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۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال ال حَمنِ الرحیم 

قرآن کریم این بزرگ‌ترین هدیه آسماني و عالي‌ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله آخرین ن پیامبرش براي بشریت فروفرستاده است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. اين انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ی یر نت ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
فهمیدن. شناختن اهداف آن شکل مي‌گیرد. تلاوت تفکر, دریافت ِ" عمل 
انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي ان. سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي‌گیرد هرکدام به نوبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قران انجام‌داده‌اند؛ همگي قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این اثار بهره‌ مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 
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‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
127۳ 
2396 
7 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
اقزاد اد جامعم بو فراه ۹ غزیز» انضان که :نشارسکه. آندت 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 

(8) 

تفاسیر گرافيكي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله 0 جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي 

مقدمه ناشر (9) 

علامه طباطبائي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع 
خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ 
طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگترین و 
جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و مطلوبیت روش تفسيري, 
بي‌نظیر است. ويژگي مهم این تفسیر به‌کارگيري تفسیر قرآن به قرآن و 


روش عقلي و استدلالي است. این روش در کار مفشر تنها در 
کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه نمي‌شود, بلکه 
موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار 
مي‌دهد, تحلیل و مقایسه مي‌کند و براي درك پیام ايه به شیوه تدبري و 
اجتهادي توسل مي‌جوید. ۲ 

ار اه خر الما اس گرا یه آزسع یس انآ 
خصضه ار شم ایا ای ات طباظای زره اس 
است و لذا به مباحثي چون 

(10) قبرروع و پایان جهان 

تس ای ات اقا رام انساتی ستگلات ات انلاس 
علل عقب ماندگي مسلمانان, حقوق زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و 
ده‌ها موضوع روز. روي اورده و به‌طورعمیق مورد بحث و بررسي 
قرارداده است. 


شیوه مرحوم علامه به‌اين ,شرح است که در آغاز, چندآیه از يك‌سوره را 
مي‌آوزد و |۳۰ ۳ نکات 0 و بياني ان ,| شرح مي‌دهد و پس از آن: 
تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 
مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دای وان راشای قاری او فرامای ها هواس ای عفر 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

مقدمه ناشر (11) 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فسزانتسسمتا و شما براي روزي 
ذخیره ۱ هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

(12) شروع و پایان جهان 


اک اسان رنه 

في‌ کناب تور 

لا بهسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 9ج 

«تفسیر المیزان» انتخاب و 
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تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده است. 

در تقسیم‌بندي به عمل آفدم: از موضوعغات. قران کریم قریب 70 غتوان 
مستقل به دست [ هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي ث_ِ_ يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
ها هد ار ان سا 

پا کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 


۵ شروع و پایان جهان 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قر آنی: مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظرت سان عقسری بتر ک حون علامم. ففید. ایغ آلله طیباطباتی. دریافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتيم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

جواب 9 زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

پیت ات این محلد اشامن مای خر بات سره و آباتات فران 
تفی‌ نود «بلکه . تتعي شدم: مطالبی.. اتتحاب:شود که.-در جفشیر. ابات: 2 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(16) شروع و پایان جهان 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان؛ 

شده باشد., و استاد ی اد جناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تسا ره هفخ اه بر ابرم مضه که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از ز جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر تخر سا لیا ال انا ناه ای 
(18) شروع و بایان جهان 

وظیفه الهي بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
تدارا ای وا فا انا کت سا 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

ای ون ما09 13 

سید مهدي حبيبي امین 

(20) شروع و پایان جهان 


بخش اول:آغاز جهان 





فصل اول :چگوز 


مفهوم فاطر و ایجاد وجود از عدم 


)21( 

۱ ,  )22( 

«آفي الله سك فاطر السمواتِ و ااض..؟» (10 / 
ابراهیم) ۱ 

که ی اصل بای رازن کرون از مراراخ بارخه با یز 
دیگر است. 

وقتي گفته مي‌شود: «قطرّث الشيّي قطرا» معنایش این است که آن را از 
طرف 

)23( 

طول شکافتم. و وقتي گفته مي‌شود - فلان پارچه آفْطر فُطورا - معنایش 
این است که قبول شکافتن و پاره شدن نمود. 

در قرآن کریم هر جا که این ماده را به خداي‌تعالي نسبت داده به معناي 
ایجاد. ولي ایجاد به نوعي عنایت استعمال شده, مثل این که خداي‌تعالي 
عالم عدم را شکافته و از شکم ان موجودات را بیرون کشیده است و این 
موجودات مادامي موجودند که خداي‌تعالي دو طرف عدم را همچنان باز 
نگهداشته باشد و اما ار ان‌ها را رها کند که به هم وصل شوند باز 
موجودات معدوم مي‌شوند. همچنان که در سوره فاطر فرمود: «به درستي 
خداي‌تعالي آسمان‌ها و زمین را از این‌که نابود شوند نگه داشته و 
اگر بخواهند نابود شوند کیست بعد از خدا که آن‌ها را نگه دارد؟» 
(41 / فاطر) ۱ ۱ 

و بنابراین. تفسیر کلمه «قطر» به «خلق» که عبارت است از جمع‌اوري 
(24) شروع و پایان جهان 

صحيحي نبیست و اگر در بعضصي عبارات دبده مي‌ شود در حقیقت 


اشتباه است.(1) 


چگونگي ایجاد اشتضات‌طا و زمین از عدم 


«الحمدلله فاطر السّمواتِ و الأّرّضْ...!» (1 / فاطر) 

مراد از آسمان‌ها و زمین است که به چشم مي‌بينيم. که 
دم فا ی و ی اس ها تن ور ارو 
ست . 

1- المیزان ج: 23 ص: 39. 

خگفگی یماد اسمان‌هاه زمین از شوم (25) 

در نتيجه عبارت ند از قبیل اطلاق اعضاي بزرگ و اراده کل است و مجاز| 
ممکن هم هست مراد خود آسمان‌ها و زمین باشد, به خاطر اعتنايي که به 
شأّن آن دو داشته, چون «لجحلند السَمواتِ 5 الأرّض کر من » حلّق الناس 5 
این که جاي شك نیست که خلقت آسمان‌ها و زمین بزرگتر آز خلقت 
مردم است.» (57 /غافر) 1 
در آیه فوق, مثل این که خداي‌تعالي عدم را پاره کرده و از درون ان 
آسمان‌ها و زمین را بیرون آورده است. بنابراین حاصل ۳1 ایه این 
مي شود : 

«حمد خداي را که پدید آرنده آسمان‌ها و زمین است. به ايجادي ابتدايي و 
بدون الگو» و بر این حساب کلمه «فاطر» همان معنايي را مي د هد که 
کلمه «بدیع» و «مبدع» بدان معنا است, با این تفاوت که در کلمه «ابداع» 
عنایت بر نبودن الگوي قبلي است و در کلمه «فاطر» عنایت بر طرد عدم 
و ایجاد چيزي است از اصل, مانند کلمه «صانع» که به 

(26) شروع و پایان جهان ۱ 
صورتي جدید که هیچ وجود نداشت درست مي کند.(1) 

1- المیزان ج: 33, ص: 10. 

چگونگي ایجاد اسمان‌ها و زمین از عدم (27) 


استعداد پذیرش هستي در جهان 


«ققال لها و للارْض ائتبا طَوّعا آو گوها...!» (11 / فصلت) 

بدون شك مورد و مقام آیه موز د ۳1 است. در ننلیجه این که به ماگ و 
زمین فرمان مي‌دهد. که « انیا طّعا 1 و کرّها - چه بخواهید و چه نخواهید 
باید بیایید!» کلمه تکوین است. : نه این که خداوند چنین سخني گفته باشد, 
بلکه همان امر تكويني است که در هنگام ایجاد موجودي صادر مي‌کند و آبة 
«ابما مرخ ادا آراة شَیتا آن یِقول آة کن قَیِکونْ!» (82/بس) از آن خبر 
مي‌د هد. 

و روي هم دو جمله «اْنیا» که اولي فرمان خدا و دومي پاسخ زمین و 
اسمان است, 

(28) شروع و پایان جهان ۱ 

صفت ایجاد تکوین را ممثل مي‌کند, تا فهم ساده مردم ان را درك کند. 

در جمله «ائنیا طوعا آو کژهاء» آمدن را بر آن دو واجب کرده و مخیرشان 
کرده به این که به طوع بيایند, پا به کراهت. و این را مي‌توان به وجهي 
توجیه کرد به این که منظور از «طوع و کژه» - با توجه به این‌که قبول 
کردن يا نکردن. خود نوعي ملایمت و سازگاري است - این باشد که آشمان 
و زمین موجود شوند, چه این که قبلاً استعداد آن را داشته باشند و چه 
نداشته باشند. در نتیجه جمله «انّْیا طْوّعا او گژّهاء,» کنایه مي‌شود از این که 
چاره‌اي جز هستي پذیرفتن ندارند و هست شدن ان دو, امري است که به 
هیچ وجه تخلف‌پذیر نیست., چه بخواهند و چه نخواهند, چه درخواست داشته 
باشند و چه نداشته باشند, باید موجود شوند. 

مان رس صروان را برد نک 9 ها تشه را بمرفیم 
اما نه به 

استعداد پذیرش هستي در جهان (29) 

کراهت. يعني نه بدون داشتن استعداد قبلي و قبول ذاتي. بلکه با داشتن 
آن: و ندين. خفت. کفتنده «اتییا طانعیه»: یعنی:ما استعداد. بذیرنش. هستن 
داریم. 

- «قالتا انا طایعین!» 

این جمله 0 است از آسمان و زمین. به خطابي که 
خداي‌تعالي به ایشان فرمود و در آن اظهار مي‌دارند: ما به 
۱ ۱ 

با این که در قسمت اول ایه خلقت و تدبیر امر اسمان را بیان کرده. مع 
ذلك در این‌جا آسمان را دوباره با زمین شرکت داده است. در صورتي که 
جا داشت تنها سخن از زمین به میان اورد و این خالي از این اشعار نیست 


که بین آن دو نوعي ارتباط در «وجود» و اتصال در «نظام» هست. و همین 
طور هم هست. چون فعل و انفعال, تاثیر در بین تمام اجزاي عالم 
(30) شروع و پایان جهان 


جدا شدن زمین و آسمان‌ها از یکدیگر 


«آو تم پرالذین کقتوا آنْ السموات و الأرض کاتتا رثقا ققتفناهما...۱» 
(30 / انبیاء) 

دو کلمه «رَنثق» و «قنّق» به دو معناي مقابل همند. کلمه «رثق» به معناي 
ضمیمه کردن و به هم چسباندن دو چیز است. کلمه «فثق» به معناي 
جداسازي دو چیز متصل به هم است. آیه فوق نظرها را معطوف به 
موجوداتي کرده که میان خلقت و تدبیر آن‌ها 

1- المیتزان ج: 34, ص: 265. 

جدا شدن زمین و آسمان‌ها از یکدیگر (31) 

جدايي تصور ندارد و هیچ کس شك نمي‌کند که خلفت و تدبیر آن‌ها هن دو 
از ۳ مانند آسمان و زمین؛ ِ ابتدا یکبارچه وه و بعد از یکدیگر 
و ما؛ ان اس مشاهده مي‌کنيم 
و مي‌بینیم که انواع نباتات از زمین و حیوانات دیگر و انسان‌هاي دیگر جدا| 
مي‌شوند و بعد از جدا شدن صورتي دیگر به خود قف کبز ند.و ای وت 
انار کشت آناز زهان اتصال, از شوه برود می‌دهتده. اباری. که تفر زهسان 
اتصال هیچ خبري از آن‌ها نبود. 

این اثار که در زمان جدايي فعلیت پیدا مي‌کنند. در زمان اتصال نیز 
بودم, ولي به‌طور قوه در ان ها به ودیعه سپرده شده بود و همین قوه 
که در ان‌هاست., رتق و اتصال است و فعلیت‌ها فتق و جدايي. 

(32) شروع و پایان جهان 

اسمان‌ها و زمین و اجرامي که دارند, حالشان حال افراد يك نوع است. 
اجرام فلكي و زمین که ما بر روي آنیم هر چند که عمر ناچیز ما اجازه 
نمي دهد تمام حوادت جزتي را که در آن صورت هی کیرد ببینیم و یا بدو 
خلقت زمین و یا نابود شدنش را شاهد باشیم, لکن این قدر مي‌دانيم که 
زمین از ماده تکون یافته و تمامي احکام ماده در ان جریان دارد و زمین از 
احکام ماده مستئنا نیست. 

از همین راه که مرتب جزئياتي از زمین جدا گشته و به صورت مرکبات و 
موالید جلوه مي‌کنند و هم‌چنین مواليدي در جو یدید مي‌اید, ما را راهنمايي 
مي‌کند , بر این که روزي همه این موجودات منفصل و جداي از هم, منظم و 
متصل به هم بودند, يعني يك موجود بوده, که دیگر امتيازي میان زمین و 
آسمان نبوده. يك موجود رتق 3 متصل‌الاجزاء بوده و بعدا خداي‌تعالي آن را 
فتق کرده و در تحت تدبيري و متقن؛ 

جدا شدن زمین و آسمان‌ها از یکدیگر (33) 


موجوداتي بي‌شمار از شکم آن يك موجود بیرون آورده, که هر يك براي 
خود داراي فضیلت‌ها و اثاري شدند.(1) 

1- المیزان ج: 28, ص: 112. 

(34) شروع و پایان جهان 


آسمان یا زمین, کدام جلوتر خلق شد؟ 


«نْمّ اسْتوي الي السّماء و هي ذُخانْ...!» (11 / فصلت) 

معناي این که فرمود: «ئَمّ استّوي الي السْماء.» این است که خدا سپس 
متوجه اسمان شد و به امر ان پرداخت. 

منظور از توجه به اسمان خلق کردن ان است., نه این که بدان جا رود. و 
ظاهر این که جمله را با کلمه «نمّ - سپس» عطف کرد. این است که خلقت 
آسمان‌ها نعد از زمین خجود۶ است. 

بعدینت را مي‌رساند صرف] بعدیت 


ان یا زمین, کدام جلوتر خلق شد؟ (35) 

را مي‌رساند, دا 9 رات 9-9 و تحقق را, یا این قول در سوره 
نازعات آیه 27 تا 30 «آم السّماء بنیها... و الازض بَعد دلك دحیها - یا 
اسنهارن که غدا بان کرو هار آن میسن عیرست که 
خلقفت زمین را نعد از آسمان مي‌داند. 

ساده‌تر می‌گوییم: در آیه مورد بحت کلمه «ن» ظهور دز این دارد که 
خلقت آسمان‌ها بعد از زمین بوده و در آیه سوره نازعات کلمه «بعْد ذلك» 
نیز ظهور دارد در این‌که خلقت زمین بعد از خلقت آسمان‌ها بوده است. 
ولي ظهور جمله «بَعَدَ ذِلِكَ» روشن‌تر و قوي‌تر از ظه ور کلمه «ثْمّ» 


در بعدیت است - و خدا داناتر است.(1) 


تس ماقم اد ایه لش ارستان طا تن 


1- المیزان ج: 34, ص: 263. 
(36) شروع و پایان جهان ۱ 
«ور هو الذي حَلق السموات وّالارض في سئتة آیامٍ و کان عَوشه علي 
الماآء!» (7 / هود) 
ظاهرا چيزي را که خدا به نام «سماوات» به لفظ جمع ذکر کرده و با 
«ارْض» مقارن ساخته و توصیف مي‌کند که آن را در ظرف شش روز 
افریده عبارت از طبقاتي است از يك مخلوق جهاني مشهود که بالاي زمین 
ما قرار گرفته است. زیرا به طوري که گفته‌اند «سماء» نام موجوداتي 
است که در طبقه بالا قرار دارد و بر شیر اذمیتان سایه مي‌افکند و بلندي 
و پاييني از معاني نسبي است. 

پس آسمان عبارت از طبقاتي از خلق جهاني مشهود است که بالاي زمین 
ما قرار 
زمان و ماده اولیه خلق آسمان‌ها و زمین (37) 
گرفته و بدان احاطه دارد. زیرا زمین به طوري که آیه «يْعْشي ال الهار 
یَطلبة حثیثاء» (54 / اعراف) نیز حاكکي است كروي شکل است و آسمان 
اول, همان است که کواکب و نجوم (ستارگان مختلف) آن را زینت داده 
است. يعني طبقه اولي که ستارگان را در خود گرفته و یا فوق ستارگان 
است و به وسیله ستارگان زینت یافته است. همچون سقفي که با تعدادي 
قندیل و چراغ تزئین یابد. ولي در توصیف اسمان‌هاي بالاتر از اسمان دنیا 
توصيفي در کلام خدا نیامده. غیر از وصفي ِ در ذو اه ذیل آمده است: 
«سبع سشمواتِ ه طباقا هفتآسمان رویهم .. 

«ألَم تروا کیت خلق ال سبع سموات > طبافا و جِقل ام فیهق ثورا و جقَل 
السْمَسَ سراجا- آپا 0 0 خدا هفت آسمان را مطابق هم 
آفرید و ماه را در آن‌ها نور و 

(38) شروع و پایان جهان 
خورشید را چراغ قرار داد.» (15 و 16 / نوح) 

خدا| در توصیف خلقت آسمان‌ها و زمین پادآور شده که آن‌ها متفرق و 
متلاشي و باز و از هم دور بودند و خدا آن‌ها را به هم پیوسته کرده 
و گرد صم آورده و فشرده کرده و پس از از که دور بودند به صسورت 
آسمان درآورده, مي‌فرماید: 

«مگر ندیدند که آسمان‌ها و زمین از هم باز بودند و ما آن‌ها را به هم 
پبوستيم و هر چیز زنده‌اي را از آب قرار دادیم. ایا باز هم ایهمان 
نمي‌آورند.» (30 / انبیاء) 


«تم اشتوي الي السماء و هت ذخان - آن‌گاه بر آسمان استیلا بافت در 
حالي که آسمان دود بود. پس به آانتمتان و زمین گفت: خواه تا 
ناخواه شحاست.. بفتر؛ خواهان آ موی آن‌گاه دون نوت آن‌ها زا 
هفت اسمان ساخت و در هر اسمان امر خاص آن‌را وحي کرد.» (11 و 
2 / فصلت) 

زمان و ماده اولیه خلق آسمان‌ها و زمین (39) 

اين آیه مي‌رساند که خلقت آسمان‌ها در دو روز پایان یافت. البته «روز» 
يك مقدار معین و مشابه زمان است و لازم نیست که «روز» در هر ظرف 
و موقعي «روز» زمین باشد, که از يك دور حرکت وضعي زمین به دست 
هی آ ود کما این که يك روز در ماه زمین ما تقریبا بیست و نه روز و نصف 
روز از روزهاي زمین است. 

پس خدا؛ آسمان‌هاي هفتگانه را در دو برهه زماني آفریده است. 

چنان که در مورد زمین مي‌فرماید: «حَلَّق الارَضَ في بِوَمَین - خدا زمین 
را در ظرف دو روز آفرید... و روزي‌هاي زمین را در چهار روز مقدر 
ساخت.» (9 و 10 / فصلت) 

اين آیه : زمین در ظرف دو روز آفریده شده, يعني در دو دوره و 
طي دو مرحله و روزهاي زمین را در چهار روز يعني فصول چهارگانه 
اندازه‌گيري شده است. 

یس آن‌چه از این ارات به دست کت ارت این است که: 


(40) شروع و پایان جهان 

اولاً - خلقفت آسمان‌ها و زمین با این وصف و شكلي که امروز دارند 
از یت صرف» نبوده, بلکه وجود آن‌ها مسبوق به يك ماده متشابه متراکم 
و گرد هم آمده‌اي بوده که خدا اجزاي آن را از هم جدا کرده و در دو برهه 
زمانی,به صورت هفت آستمان درآورده است: ۳ 5 
ثانیا ٍ این موجودات زنده که مي‌بینیم همگي از اب به وجود امده‌اند و 
بنابراین ماده زندگي همان ماده آب است. 
با آن‌چه گفتیم معني [ مورحم بجت واضٍ مي شود : 
«هو الذي حلَقَ السُمواتِ والارض في سئة آیام۱» - مراد از «خلق» که در 
این‌جا آمده همان گرد آوردن و جدا کردن اج زآي آسمان و زمین از سایر 
مواد مشابه و متراکمي است که با آن مخلوط بوده است. 
زمان و ماده اولیه خلق آسمان‌ها و زمین (41) 

اصل خلقت آسمان‌ها در ظرف دو روز (دوره) بوده و خلقت زمین هم در 
3و روز (دوره) انجام گرفته و از شش دوره دو دوره دیگر براي کارهاي 
دیگر باقي مي‌ماند. 

_ «و کان وه کل المآء!» (7/هود) ۲ ۲ 
عرش خدا روزي که آسمان‌ها و زمین را آفرید بر آب بود. 


تعبیر قرار داشتن عرش خدا| روي آب کنایه از آن است که ملك خدا دز ان 
روز بر این آب که ماده حیات است قرار گرفته بود. 

مراد به «ماء» در جمله فوق غیر آن اتن است که ما آن را آب 
مي‌نامیم که زو آسمان‌ ها و زمین است. چون سلطنفت خداي 
سبحان قبل از خلقت آسمان‌ها و زمین نیز مستقر بود و بر روي آب 
مستقر بود. یس معلوم مي‌ شود ان اب غیر این اب بوده است 1(۰) 
(42) شروع و پایان جهان 


«عَاَئَم آشَذ خَلفا آم‌السْماء بنیها؟» (27 / نازعات) در جمله فوق اشاره به 
تفصیل خلقت آسمان با جمله «بنیها» دلیل است بر این که خلقفت 
آسمان شدیدتر از خلقت انسان است. جمله «بنیها» بياني 
تفصيلي است براي خلقفت آتفتان: 
_ «رقع سَفکها قسَویها!» (28 / نازعات) 
_ بلند کرد سقف اسمان و نقطه مرتفع ان را. 
1- المیزان ج: 19, ص: 240 و 241 -ج: 2 ص: 82. 
تفصیل اول خلقت آسمان 0 (43) 
منظور از «تسوبه آسمان» ترتیب اجزاي آن و ترکیب آن است, تا هر 
جزئي در موضعي که حکمت اقتضا دارد قرار گیرد. 

«واعطش یلها أَخرَح صٌحیها!»(29/نازعات) 
- شبش را تاريك و روزش را روشن کرد. 
اصل در معني کلمه «صَحي» گسترده شدن نور خورشید و امتداد یافتن 
روز است ولي در این‌جا منظگور مطلق روز است, به قرینه این‌که در 
مقابل شب قرار گرفته است. اگر شب و روز را به آسمان نسبت 
داده, بدین جهت بوده که سب اصلي پیدایش أنْ دو آسماني است 
و آن پید | شسدن اجرام تاريك و ناپی دا به وسیله انوار اشتانی از قبیل 
نور خورشید و غیره است. و همین که این نورها ۶روب مي‌کنند دوباره 
اجرام مستور مي‌شوند. 
(44) شروع و پایان جهان ۱ 

مسئله شب و روز اختصاص به کره زمین که ما روي انیم ندارد بلکه سایر 
اجرام, آسماني نیز تاريکي و روشني و شب و روز دارند. 
«والارَضَ بَعد لك دحیها!» (30 / نازعات) 
ید از آن که اسهان را نا کرد و قفش زا بلند هون و هر خر تسشن را در 
جاي خود قرار داد و شبش را تاريك و روزش را روشن ساخت. زمین را 


بگسترد. 

۳ «آی وج منهاماءها و مژعیها!» (31 / نازعات) 

مراد به بیرون کردن آب زمین از زمین. شکافتن چشمه‌ها و جاري ساختن 
نهرهاست و مراد به اخراج «مَرُعاي» زمین رویاندن نبات بر روي زمین 
است, نباتاتي که حیوانات و انسان‌ها از آن‌ها تغذیه مي‌کنند. 


- «و الجبال آزسیها!» (32 / نازعات) 
تفصیل اول خلقت آسمان و زمین؟ (45) 
کوه‌ها را بر زمین استوار کرد تا زمین نوسان و اضطراب نکند 


و بتواند آب‌ها و معدن‌ها را در جوف خود ذخیره کند. همچنان که 
سایر آیات قرآني از این جریان خبر داده‌اند. 

«متاعا کم و لنعامکُم!» (33/نازعات) ۱ 

آن‌چه ات اتخان و زمین گفته شد خلق کردیم و امر آن را ۳ 
متاعي باشد براي شما و چارپاياني که خداوند مسخر شما کرد تا 
زند مق بان از آن‌ها بهره‌مند شوید. 

این خلقت و تدبیر از خلقت شما (انسان‌ها) شدیدتر است. پس شما 
دیگر تباید از ز خلفعت بار دوم خود اشتبعتاد و تعجب کنی-د و آن.را بر خذا 
دشوار بیندارید.(1) 

1- المیزان ج: 40, ص: 31. 

(46) شروع و پایان جهان 


ترکیب و تحول اجرام سماوي و زمین 


ان في حَلّق السَّموات و الاأرض و ات لاف الیل و اللّهار... لايات موم 
!» (164 / بقره) ۱ ۲ ۲ 
راد فوق اشاره دارد به اجرام اسماني و زمین (که ان هم يکي از کرات 
است) و به آن‌چه که ترکیبات آن‌ها از عجایب خلقت و بدایع صبع دارد, از 
اشکالي که قوام اسماي آن‌ها بر آن است و مواردي که جرم آن‌ها از آن 
تالتقم وت کت سافتهه تحولی که سعصی 
ترکیب و تحول اجرام سماوي و زمین (47) 
از آن‌ها را به بعضي دیگر مبد ل مي‌کند و نقص و زيادتي که عارض بعضي 
از آن‌ها مي‌ شود و این همه مفرداتشی مرکب و مرکباتش تجزه مي شود 
همحتان که فرنوه: «اه لق وا نا تالا ض حعجها من اطزاقها با 
نمي‌بینند که ما به‌ ز مین مي‌پردازيم و از اطرافش کم مي کنیم ؟»(41/رعد) و 
نیز فرمود: «اولَم یرالذین کَفَرّوا آن‌السَمواتِ و الأرّضَ کائتا رْقاققتقناهما - 
آبا كساني که کفر ور ز بدنت تدیدند که سمان‌ها و زمین‌دزهم ودیکیا رخه نود 
ما آن‌ها را شکافته و از هم جدا کردیم...؟» (30 / انبیاء) (1) 


مفهوم جنود اسمان‌ها و زمین 


1- المیزان ج: 2 ص: 0ظ3. 

(48) شروع و پایان چهان , 

«وللّه < جتودٌ السموات و لا ض!» (4 | فتح) ۱ 

کلمه «جنّد» به معناي جمع آنبوهي از مردم که غرضي واحد آن‌ها را دور 
هم جمع کرده باشد و به همین جهت به لشکري که مي‌خواهند يك 
مأموریت انجام دهند «جْفٌد» گفته مي‌شود. 

سیاق آیه شهادت مي‌دهد به این که مراد به چنود آسمان‌ها و زمین اسبابي 
است که در عالم دنست. دز کارنده تا چه آن‌هایی. که به تجشم دیده هی‌شو‌ند 
و چه آن‌ها که دیده نمي‌شوند. پس این اسباب واسطه‌هايي هستند بین 
خداي‌تعالي و خلق او و آن‌چه را که او اراده کند اطاعت مي‌کنند و 
مخالفت نمي ورزند. مج ِ 

اوردن جمله مورد بحث بعد از جمله «هو الذي انرل السکیتة... اوست که 
آرامش را _ 

مفهوم جنود اسمان‌ها و زمین (49) 

نازل کرد...,» براي این بود که دلالت کند بر این که همه اسباب و عللي که 
در عالم هسني است از آن خداست. پس او مي‌تواند هرچه را بخواهد به 
هر چه که خواست برساند و چيزي نیست که بتواند بر اراده او غالب شود. 
براي این‌که مي‌بينيم زیاد شدن ایمان مومنین را به انزال سکینت در 
دل‌هاي انان مستند مي‌کند.(1) 


مفهوم کلید گنجينه‌هاي آسمان و زمین 


«لَخ مَقالیذ السموات و الأض!» (12 / شوری) 

1- المیزان ج: 36 ص: 101. ۰ 

(50) شروع و پایان جهان 5 

کلمه «مقالید» به معناي مفاتیح است., يعني کلیدها و این که براي اسمان‌ها 
و زمین کلید آثبات مي‌کند دلالت‌دارد بر این‌که آسمان‌ها و زمین 
1 گنجينه‌هايي هستند براي ان‌چه که در عللم‌به‌ظهورمي‌رسد و 
ان‌چه که از حوادث و اثاروجودي که به وقوع مي‌پیوندد.(1) 


کیفیت متحول آسمان و زمین 


«و السماء ذاتِ ال جع و الأرْض ذات الصع!» (11 و 12 / طارق) 
1- المیزان ج: 35, ص: 42. ۲ ۲ 

کیفیت متحول اسمان و زمین (51) ۱ 

مراد به اسمان صاحب «رَجع» همین تحولاتي است که در اسمان براي ما 
محسوس است‌که ستارگان و اجرامي‌دريك طرف آن غروب و از طرف 
دیگر دوباره طلوع مي‌کنند. ۳ 

مراد به زمین صاحب «صَلْع» شکافتن زمین و روییدن گیاهان از آن است. 
مناسبت این دو سوگند با مسئله معاد بر كکسي پوشیده نیست.(1) 
1- المیزان ج: 40, ص: 175. 

(52) شروع و پایان جهان 





فصل دوم:چگ 


ماده اولیه اتتهات چه بود؟ 


«نَمّ اسَتوي الي السّماء و هي ذُخان...!» (11 / فصلت) 

- «و هي دَضان!» 

جمله فوق چنین معنا مي‌دهد که خداي‌تعالي متوجه آسمان شد تا آن را 
بيافریند, که 

)53( 

چيزي بود که خدا نامش را «دَخانْ - دود» گذاشت. و آن ماده‌اي بود که خدا 
به آسمانش درآورد و آن را هفت آسمان کرد, بعد از آن که از هم متمایز 
نبودند و همه يکي بود به همین جهت در آیه مورد بحث آن را مفرد آورد 
و فرمود: «ئَمّ اسْتوي الي السْماء!» و نفرمود: «السُمواتِ».(1) 


متمایز شنم طفتت: آ مار 


«فقَضهّنٌّ سَبع سموات فییوْمَین و آوحي فیکل سماء آمرها!» (12/فصلت) 
1- المیزان ج: 34, ص: 264 

(54) شروع و پایان جهان 

معناي اصلي «قضا» جدا کردن چند چیز از یکدیگر است. این جمله و آیات 
مي‌فهماند که آسماني که خدا منوجه آن شد به صورت دود بود و امر آن از 
نظر فعلیت یافتن وجود مبهم و غیر مشخص بود. خداي‌تعالي امر آن را 
متمایز کرد و ان را در دو روز هفت اسمان قرار داد. «البته منظور از روزه 
پاره‌اي از زمان است نه روز معمولي و معهود ذهن ما.» 

اين آیه شریفه با آیه قبلي اش ناظر ,؛ به تفصیل اجمالي است که در آیه 
«اوَلَ رالذین کفرّوا آنَ السَمواتِ ۲ الارْضَ کانتا رتفا قفتفناهما - آپا 
كساني که کافر شدند ندیدند که آسمان‌ها و زمین یکپارچه بود. ما آن‌ها 
را از هم ج دا کردیم,» (30 / انبیاء) منعرض آن بود. 

متمایز شدن هفت آسمان (55) 

«و آَوحي في کل سماء ء آمرها!» 

ققتیت انه فوق این است که خداي سبحان در هر آسماني امر آن آنتمان .را 
ما ها ای اد و سا وا که 
ساکن در آن وحي مي‌ کند.(1) 

1- المیزان ج: 34, ص: 264. 

(56) شروع و پایان جهان 


آنتهارم وا 


لع ر 1 السماء الصا بقصابیح وجفظا ذلك تقدیژ العزیز الْقلیم!» (12 / 
فصلت) 

در این ایة شذیفه کلمه. «شماع* را مفید به «دنیا» کرد و فرمود* اشمان 
دنیا را با چراغ‌هايي زینت دادیم تا دلالت کند بر این‌که آن آسماني که 
قرارگاه ستارگان است نزديك‌ترین اسمان به کره زمین است., چون به 
حکم آیه «حَلق سبْعّ سَمواتِ طباقا - هفت اسمان را طبقه به طبقه 
آفرید,» (3 / ملك) آسمان‌ها رف هم فرار دار ند 

7 ظاهر این که فرمود: آن را با چراغ‌هايي زینت دادیم و این که در آبه «اثٌا 


اسان دنیا (57) 

السَماء ایا يزيتة الکواکپ,» (6 / صافات) صریحا فرموده که آن چراغ‌ها 
عبارتند از ستارگان بر فبت آنذ ستارگان همه در اسان دنیا و پایین‌تر 
از آن قرار دارند و براي زمین قنديل‌هايي مي مانند که 0 شده 
باشند.(1) 


هفت آسمان چیست و کجا قرار دارند؟ 


«فقضهنَ سبع سموات في یمین .. ِكِ« (12 / فصلت) 
۳2 تن آیات سوره «حم سَچْدَة» در قرآن کریم در مورد آفرینش و 


1 ۷۱ 4, ص: 270. 
(58) شروع و پایان 0 
ی و زمین مطالبي به شرح زیر به دست مي‌آید: 

آسمان دنیا از بین آسمان‌هاي هفتگانه عبارت است از آن فضايي که 
ِ ستارگان بالاي سرما قرار دارند. 
2 - این آسمان‌هاي هفتگانه نامبرده. همه جزو خلقت جسماني‌اند و 
خلاصه همه در داخل طبیعت و ماده هسننند و نه ماوراي طبیعت. 
آ ارص ی ها اس دا 
ديگري قرار گرفته و از همه آن‌ها نزديك‌تر به ضاء آسماني است که 
ستارگان و کواکب در آن‌جا قرار دارند. و اما آن شسش آتضتان 
3 قرآن کریم هی حرقفي درباره‌شان نزده, جز این که 
فرموده روي هم قرار دارند. ۳ 
و ار آفانه ‏ ی سا رات استای وا کدی ی | 
آن‌ها از قبیل خورشید و ماه و غیر آن دو نیست. 
ِ استضان چیست و کجا قرار دارند؟ (59) 

5 اکن در آیات و روایات آمده که آسمان‌ها منزلگاه ملائکه است و پا 
ِ ای اهات ال هه نم هار مان رارسا وه مه 
مي‌آورند و با ملائکه با نامه اعمال بندگان به آنتدفاث بالا مي‌ر وند و یا این که 
اسمان درهايي دارد. که براي کفار باز نمي‌شود و يا این‌که ارزاق از 
استهان: تاره مق وه و با الم مر عم اه کات و مات 
متفرق بدان‌ها اشاره دارند. بیش از این دلالت ندارند که امور نامبرده 
توکی تعلی و رهاط با اسمان‌ها دنه فا آنن که این علق.و ارتباط یز 
ارتباطي است که مابین هر جسمي با مکان آن جسم مي‌بينيم, بوده باشد, 
آیات و روایات هیچ دلالتي بر آن ندارند. ۱ 
امروز این مسئله واضح و ضروري شده که کرات و اجرام اسماني هر چه 


و هر 

(60) شروع و پایان جهان 

که باشند, موجودي مادي و عنصري جسماني هستند, که آن‌چه از احکام و 
آثار که در عالم زميني ما جریان دارد, نظیرش در آن‌ها جریان دای ان 
نظامي که در آیات شریفه قرآن براي آسمان و اهل آسمان ثابت شده و 


ان اموري که در آن‌ها جریان مي‌يابد هی شباهتي به این نظام علصري و 
محسوس در عالم زميني ما ندارد. بلکه نه کلی شاف با ان اشنت: 
ملائکه براي خود عالمي دیگر دارند, قالحیت است ملكوتي که (نظیر عالم 
مادي ما) هفت مرنبه دارد. که هر مرنبه‌اش را اتتحمانت خوانده‌اند و 
اثار و خواص ان مراتب را اثار و خواص ان اسمان‌ها خوانده‌اند, چون از 
نظر علو مرتبه و احاطه‌اي که به زمین دارند. شبیه به اسمانند, که آن نیز 
نسبت به زمین بلند است و از هر سو زمین را احاطه کرده است, این 
تشبیه را بدان جهت کرده‌اند که درك ان تا 

هفت اسمان چیست و کجا قرار دارند؟ (61) 

حدي براي ساده‌دلان اسان شود.(1) 


راه‌هاي ارتباط در آسمان‌هاي هفتگانه 


«و لَقَ حَلَفنا قوَقکْمْ سَبُع طرایق...!» (17 / مومنون) ۲ 

مراد به «طرایق» هفتگانه, اسمان‌هاد هفتگانه است. و اگر اسمان‌ها را 

طرائق يعني راه‌هاي عبور و مرور نامید. از اين باب بود اسمان‌ها محل 

نازل شدن امر از 

1 راخ 4 271 

(62) شروع و پایان جهان ۳ 

ناحیه خداست, به سوي زمین. هم‌چنان که فرمود: ید الامر 

السماء ال الاض - امر را از اسان تا زمین ندبیبر لموده, ۱ 

سوي او عروج مي‌کند.» (5 / سجده) 

و نیز راه‌هايي است که اعمال ما؛ در صعودش به سوي خداي سبحان و 

ِِ در هبوطشان ت9 عروچشان طي مي کنند. درباره عمل فرمود: 
بات ی الکلم الط ال الصا دم عم صنفت آه کامه لیب 

با مي‌رود و او عمل صالع ۳ بالا مي‌برد.» (10 / فاطر) درباره ملائکه 

فرم‌ود: «و ما تتترل الا يامر رَبك - نازل نمي‌شویم مگر به امر 

پروردگارت. » (64 / مریم) 

- «و ما ۰ ِ الق غافلین!» 

9 ها متعص نو .بی ارتاط تسیا ی آزن نج مراقبت ما بیرون 

۲ ب ما دائما در 

راه‌هاي ارتباط در آسمان‌هاي هفتگاه (63) 

نزول و صعود باشند و امر ما را به سوي شما و اعمال شمارا به سوي 


3 


ِ 


مفهوم طباق بودن آسمان‌هاي هفتگانه 


«الَم تروا کف خَلقَ الله نش سَبع سَمواتِ طباقا؟» (16 - 15 / نوح) 
ها ی بت 
بعضي دیگر قرار گرفته باشد و یابه معناي این است که مثل هم 
باشند. 

این که آسمان‌ها را هفتگانه خوانده - آن هم در زمينه‌اي که مي‌خواهد اقامه 
1- المیزان ج: 29, ص: 3د. 

(64) شروع و پایان جهان , ۱ 

کند - دلالت دارد بر این‌که مشرکین معتقد به هفتگانه بودن اسمان بودند و 
ان را امري مسلم مي‌شمردند و قران با انان به وسیله همین چيزي که 
خود آنان مسلم مي‌دانستند احتجاج کرده است. 

داستان هفتگانه بودن آسمان‌ها که در کلام نوج علیه السلام (در این آبه ) 
آمده, به خوبي دلالت دارد بر این که این مسئله از انبیاء علیهم السلام از 
قديمي‌ترین زمان‌ها رسیده است.(1) 


هماهنگي در خلقت هفت آسمان 


«آلْذي حَلَق سب سمواتِ طباقا ما تري في حَلّق الَجْمن من تفاوت!» (3 / 
ملك) 

1- المیزان ج: 9, ص: 178. 

هماهنگي در خلقت هفت آسمان (65) 

- آن خدايي که هفت آسمان را آفرید, در حالي که «طباق» 
هستند يعشي, مطابق و مثتنل همند. دی رشن رحمان هیچ 
تفاوتي نمي‌بيني. 

منظور از نبودن تفاوت در خلق این است که تدبیر الهي در سراسر جهان 
زنجیروار متصل به هم است. خداي عزوجل اجزاي عالم خلقت را طوري 
آفریده که هر موجودي بتواند به آن هدف و غرضي که براي آن خلق شده 
برسد و اين از به مقصد رسیدن آن ديگري مانع نشود و یا باعث فوت آن 
صفتي که براي رسیدنش به هدف نیازمند است, نگردد. 

در این دو آیه به اين نکته اشاره شده که نظام جاري در عالم نظامي است 
واحد و متصل‌الاجزاء و مرتبطالابعاض.(1) 

1- المیزان ج: 39, ص: 14. 

(66) شروع و پایان جهان 


«أللْةْالَذي رفع‌السموات بغیر عَمد تروتها!» (2 / رعد) 

«عمود» چيزي است که خیمه به 1 تکیه دارد و مي‌ایستد. 

فرظ ای ای یاد دادن دلیل ربوبیت پروردگار متعال است و این که او واحد 
است و شريك ندارد و آن آسمان‌ها است که بدون پایه و ستوني که شما با 
چشمتان ببینید که بر آن تکیه داشته باشد همچنان مرفوع و بلند است. و 
در آن نظامي جریان دارد. شمسي و قمري دارد که تا زماني معین در آن 
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قیام به آنن. آمور نف و 1 را بوون پایه بلند کند و نظام در آن‌ها 
منتظم سازد و شمس و قمر را مسخر کند و امور عالم را تبیر نماید. 
پس این که فرمود: «الذي رفع السموات بغیر مد تروتهاء, ۳ معنایش این 
مي‌شود که خداوند آسمان را از زمین جدا کرد آن دو فاصله‌اي 
گذاشت. فاصله‌اي که باعث شد آتممام مسلط بر زمین بشود و اشعه 
خود را بر زمین بتاباند و باران و صاعقه شود را به زمین بفرستد و 
هم چنین آثار دیگر. 

بسن آانشمان بر بالاق زمين بدفن ستوتی: محسوس که انسان اغتماد تر ان 
احساس کند ایستاده است. پس هر انساني باید متوجه شود که لابد كکسي 
آن را بدون ستوني نگه داشته و نمي‌گذارد جا : به. جا شود و آن را از 
فرو ریختن از مدارش نگه داشته است. ٍ 

پس این که فرمود: «رَقع السموات بعیر مد تروتهاء» و اسمان‌ها را وصف 
کرد به 

(68) شروع و پایان جهان 

این که بایه‌ای که شها ببینید ندارتد, مقضودش این نبوده که آسمان‌ها اضلا 
پایه ندارند و در نتیجه وصف «یَرَوَتها» وصفي توضيحي بوده باشد و مفهوم 
نداشته باشد (و نتوان نتیجه گرفت که پس پايه‌هاي نديدني دارد.) 

و نیز مقصودش این نبوده که پايه‌هاي محسوس ندارد تا بر این دو تقدیر 
معنایش این شود که حال که پایه ندارد پس خدا| ن را بدون وساطت 
سببي سر پا نگه داشته است و اگر پایه مي‌داشت مثل سایر چيزهايي که 
پایه دارد آن پایه ها نمي‌گذاشت که بیفتد و دیگر احتیاج به خداي سبحان 
نداشت. آري معناي آیه شریفه این نیست, همچنان که اوهام عامیانه همین 
را مي‌پندارد. که تنها چيزهاي استثنايي را که علل و اسباب ان‌ها 
معلوم‌نیست به‌خدا نسبت‌مي‌دهند مانند امور اسماني و حوادث جوي و روح 


چه, کلام خداي‌تعالي صریح بر این است که اولاً هر چيزي که اسم چیز بر 
ان اطلاق ِ 

چگونگي حفظ آسمان‌ها و کرات سماوي (69) 

شود جز خداي‌تعالي همه مخلوق خداست و هیچ خلقي و امري خالي و 
بدون استناد به خدا نیست. انیا تصریح مي‌کند بر این که سنت اسباب در 
تمامي اجزاي عالم جریان دارد و خدا بر صراط مستقیم است (که 
بنابراین اگر مثلا سقفي را دیدیم که روي پایه خود ایستاده باید بگوییم به 
اذن خدا| و با وساطت این سبب خاص ایستاده است. و اک جرمي آنتضاتن 
را ببینیم که بدون ستون ایستاده باز هم باید بگوییم که به اذن خدا و با 
ایستاده است. 

وجه تقیید به جمله «بقیر عَمد تروتها,» این‌ها نیست بلکه وجه آن این است 
که مي‌خواهد فطرت خواب رفته بشر را بیدار کند, تا به جستجوي سبب ان 
برخیزد و پس از جستجو در اخر به خداي سبحان پي ببرد.(1) 

(70) شروع و پایان جهان 


حفظ موجودات سماوي از سقوط به زمین 


«الَم تر آنّ اللْة سَحْر لَکَم ما في الأْض و... یُمْسكٌ السَماء؟» (65 / 
حج) 

این استشهاد ديگري است بر عموم قدرت خدا و مقابله میان تسخیر آن‌چه 
در زمین است و تسخیر کشتي‌ها در دریاء تأّیید مي‌کند که مراد به زمین 
خشكي, در مقابل و بنابراین تعقیب دو جمله , به جمله 5 
بخسل الا 0 موی راید که 

1- المیزان ج: 22, ص: 163. 
حفظ موجودات سماوي از سقوط به زمین (71) 

حاصل مقصود این است که خدا آن‌چه در آسمان و آن‌چه در دریاهاست, 
مسخر براي شما کرده است. 

ماه چم سا تا و سا سا سس ی او ی 
موجودات فروریزد و به زمین بیفتد, مگر : به اذن خودش, که با اذن او 
اس ها آسا معا انروس 2 

خداوند انم ایا با دوضعفت راقت هرت عم فرنودر نا تعمت را یم 
نموده و منت را بر مردم تمام کرده باشد.(1) 


1- المیزان ج: 28, ص: 291. 

(72) شروع و پایان جهان, 

«و جقلتاالسماء سَعْفا ‏ محُفُوظا...!» (32 / انبیاء) 

آن را از شیطان‌ها ون 

در جاي دیگر فرمود: «و حفظناها کل شیطان زجیم - اشفا را از هر 
شیطان رانده شده حفظ کردیم. ۳ (17 / حجر) راد به این که در پایان 
فر موده: «مردم از آ یا أَنٌ رو مي‌گردانند,» این است که حوادثت جوي 
را مي‌بینند و با این که دلیل روشني بر مدبر واحد و ایجاد کننده واحداست 
باز متوجه نمي‌شوند.(1) 

1- المیزانج: 28,ص: 116. 


آسمان و طرایق آن 


«والسّم]ء ذات الْحْبك!» (7 / ذاریات) 

کلمه «حبك» به معناي حسن و زینت است و به معناي خلقت عادلانه نیز 
مي‌باشد. وقتي جمع بسته مي‌ شود معنایش طربقه پا طرایق خواهد بود 
يعني آن خط, خطي که در هنگام وزش باد به: روق آب یبدا مي‌شود. و 
معناي آیه بنابر معناي اول چنین مي‌شود: 

- به آسمان داراي حسن و زینت سوگند مي‌خورم. 

(74) شروع و پایان جهان 

و بنابر معناي دوم چنین مي‌شود: 

- به اسمان که خلقتي معتدل دارد سوگند! 

و بنابر معناي سوم چنینن مي شود : 

- به آسماني‌که داراي خطوط است سوگند! 

که در این صورت به آیه «و لَقَه حَلفنا فوقکم سبع طرائق,» نظر دارد و 
بعید نیست ظهورش در معناي سوم بیشتر باشد, براي این که ان وقت 
سوگند با جوابش مناسب‌تر خواهد بود. چجون جواب ب قسم عبارت است 
از اختلاف مردم و تشتت آنان در طريقه‌هايي که دارند 5 ا نکم لفي قوّل 
مختلف...! (8 / ذاریات) (1) 

1- المیزان ج: 36, ص: 265. 

اسمان و طرایق آن (75) 


آسمان, محل نزول رزق و قرارگاه بهشت موعود 


«و في السماء ررَفْکم و ما تثوغعذون!» (22 / ذاریات) 

مراد به «سماء» جهت علو است چون هر چيزي که بلندتر از ما است و ما 
را در زیر پوشش خود قرار داده چنین چيزي را در لغت عرب سماء 
مي‌گویند. و مراد به رزق باران است که خداي‌تعالي آن را 4 
از جهت بالاي سر ما بر زمین نازل مي‌کند و به وسیله آن انواع گياهاني که 
در مصرف غذا و لباس و سایر انتفاعات ما صرف مي شود بیرون مي‌اورد. 
(76) شروع و پایان جهان 

ممکن هم هست بگوییم, اصلاً منظور از آسمان معناي لغوي کلمه که جهت 
علو باشد نیست. بلکه منظور از آن عالم غیب باشد, چون همه اشیاء از 
عالم غیب به عالم شهود مي‌ایند, که يكي از ان‌ها رزق است, که از ناحیه 
خداي سبحان نازل مي‌شود. مقید این معنا آياتي است که همه موجودات را 
نازل شده از ناحیه خدا مي‌داند: 

از چارپایان هشت جفت برایتان نازل کرد (6 / زمر) 

- ما آهن را که در آن قوتي شدید است نازل کردبم, (25 / حدید) 

بو ان هت شم ع لا عندنا حَزائنة قضا ستراسه ۷۱ بقدر مَفلوم. (21 / 
حجر) 

که آیه آخري به طور كلي همه موجودات را نازل شده از ناحیه خدا مي‌داند 
و مي‌فرماید: هیچ موجودي نیست مگر آن که خزینه‌هایش نبزد ماست.؛ آن‌چه 
تنها از 

آسمان, محل نزول رزق و قرارگاه بهشت موعود (77) 

موجودات مي‌بینید اندازه‌گيري شده و به اصطلاح درخور شده عالم 
شماست. مرادبه‌رزق‌هم 
اه تا و ازان‌ها بهره مند 
است, چه خوردني‌ها و چه نوشيدني‌ها و چه پوشيدني‌ها و چه مصالح 
ساختماني و چه همسران و فرزندان و چه علم و چه قدرت و چه 
سایر این‌ها از فضایل نفساني. 

- و مائوعدون! ۱ 

ان‌چه وعده داده‌شده‌اید نیز در اسمان است. 

حال ببینیم منظگور از ان چیست؟ 

ظاهر | مراد به آن پهشتي است که به انسان‌ها وعده اش را داده و فرموده: 
«عندها جَتَهّالمَاوي تقکتتتی که | خر بوخ قرارگاه‌است‌درنزديکي 
سدرةالمنتهي است.» (14و15/نجم)(1) 


1 المیزان ج: 36, ص: 279. 
(78) شروع و پایان جهان 


وجود جنبندگان در آسمان‌ها 


«و من ایاته عاو السصوات والأرَض ما بت فیهما من دایّق..!» (29 / 
شوري) _ ۲ 

کلمه «بَتْ» به معناي منتشر کردن است و کلمه «دابة» به معناي هر 
حیوانات يعني جانداران مي‌شود. 

معناي آیه چنین است: 5 

_ و يکي از آیاتش خلقت آسمان‌ها و زمین و جنبندگاني است 
که در آن ۱ 

وجود جنبندگان در آسمان‌ها (79) ۱ 

دو منتشسر کرده و او هر وقت بخواهد مي‌تواند ان ها را 
جمع‌اوري کند. 

از ظاهر آیه نشب ای که در آسمان‌ها نیز جنبندگاني هست و این که بعضي 
خنبند حان اسان را به ملائکه تفسیر کرده‌اند. صحیح نیست. زیرا اولاً آیه 
شریفه مطلق است و نمي شود بدون دلیل آن را مقید به يك نوع جاندار 
کرد ۵ خر نان اضولا اطلاق کلمه «دابْةْ - جنبنده» بر فرشتگان معهود 
نیست.. 

«و هع علي جمعهم اذا پشاء قدی!» 

این جمله اشاره است به حشر جنبندگاني که در زمین منتشر کرده است. 
دلالتي ئیست بر این که جانداران آسمان همه مانند انسان داراي عقلند. 
چون همین مقدار كافي است که براي خود شعوري داشته باشند و به حکم 
آیه «و ما من دایّةٍ في الأرَض و لا طیَارٍ یَطیر بجناحیّه ه... تم الي رَبهمٌ 
یرون - هیچ جنبنده‌اي در زمین و پرنده‌اي که با دو 

(80) شروع و پایان جهان , ۱ 

هستند, ما در این کتاب از هیچ چیز فروگذار نکردیم و سپس همه ایشان به 
سوي پروردگارشان محشور مي‌شوند.» (38 / انعام) همه جانداران داراي 
شعوري مخصوص به خود هستند.(1) 

1- المیزان ج: 35. ص: 94. 

وجود جنبندگان در آسمان‌ها (81) 

82( 





تکون زمین. مراحل و زمان آن؟ 


«حَلَق الاأض في یوَمَیّن...۱» (9 / فصلت) 

- زمین را در دو روز خلق کرد. دو روزي که خدا در آن زمین را آفریده دو 
قطعه از زمان است, که در آن تکون زمین و زمین شدن آن تمام شده 
است. ۰ و اگر آن را دو 
(83) 
قطعه از زمان خواند, نه يك قطعه, براي این بود که دلالت کند بر این که 
زمین در تکون نخستین خود, دو مرحله متغایر را طي کرده ۹ يکي 
مرحله خامي و کالي و دوم مرحله پختگي و رسیده شدن و به عبارت دیگر, 
يکي مرحله ذوب بودن. و ديگري مرحله منجمد شدن و امثال این 
تعبیرها. 
منظور از کلمه «يَوّم» در جمله «حَلَقَ الارَضَ في یوْمَین - زمین را در دو 
روز خلق کرد,» پاره‌اي از زمان است نه دو روز از روزهاي معمولي و 
معهود ذهن ما؛ چون روز ۰ ساکنان زمین عبارت است از مقدار 
حر کت کره زمین به دور خودش, که يك دور آن را يك روز (و یا به عبارت 
دیگر يك شبانه روز) مي‌نامیم و احتمال این که مراد به دو روز در أقة 
چنين‌ روزي باشد احتمالي است فاسد.(1) 
1- المیزان ج: 34, ص: 259. 
(84) شروع و پایان جهان 


ایجاد کوه‌ها و تقدیر ارزاق 


«و جَعل فیها رزواسب من قَوّقها و بارك فیها و قَدَرفیها آفواتها في أرْبعَة آیام 
سواء للسائلین!» (10 / فصلت) ۲ 
- و قرار داد در زمین کوه‌هايي ریشه‌دار و ثابت. 

- در زمین خیر بسياري قرار داد که موجودات زنده روي زمین از نبات و 
حیوان و انسان در زندگي خود انواع بهره‌ها از آن رات مي بر ند. 

و قذر فيها آقواتهافي اربعة آیٌام... 

ایجاد کوه‌ها و تقدیر ارزاق (85) 

7 و آن‌چه قوت و رزق هست در چهار روز (چهار فصل) پدید 
ورد ... 

مفسرین در پاسخ این سوّال که چرا ایه را حمل نکنیم بر این که کار 0 
کوه‌ها و تقدیر ارزاق در چهار روز بوده؟ گفته‌اند: براي این که لازمه اش این 
مي‌شود که روي هم خلقت زمین و آن‌چه در آن است در شش روز انجام 
شده باشد و چون بعد از اين آیه مي‌فرماید که آسمان‌ها در دو روز 
شده, در نتيجه مجموع هشت روز مي‌شود, در حالي که قرآن کریم مکرر 
فرموده که روي هم خلقت اسمان‌ها و زمین در شش روز بوده است. 
(البته منظور از روز پاره‌اي از زمان است نه روز معمولي). 

آیه شریفه فوق, ظهورش در غیر آن چيزي است که مفسرین گفته‌اند. 
قرائني که در پیرامون هست تایید مي‌کند که مراد به تقدیر اقوات زمین در 
چهار روز, تقدیر آن در چهار فصل است., که بر حسب ظاهر حس به دنبال 
میل شمالي و جنوبي 

(86) شروع و پایان جهان 

خورشید یدید می اند: پس ایام چهار گانه همان فصول چها رگانه است. 

و اما ایام که در انت آیانت براي خلقت آسمان‌ها و زمین آده: چهار روز 
است, دو روز براي خلقت زمین و دو روز براي یه پا داشتن آسمان‌هاي 
هفتگانه. بعد از آن که دود بود. و آها ايامی: که در آن اقوات درست شده 
است. نه خلقت آن‌ها, و آن‌چه که در کلام خداي‌تعالي مکرر آمده این 
است که خداي‌تعالي آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفریده, نه مجموع 
خلق و تقدیر را. مراد بیان تقدیر ارزاق زمین در چهار فصل سال است. 

_ «سواء للسائلین!» 

معناي جمله فوق این است که اقوات تقدیر شده فراهم شد, فراهم‌شدني 
فصو برای. محامان مکی هم ست مایت ای ناشن که خدا اقوات 
را تقدیر کرد, در حالیکه 

ایجاد کوه‌ها و تقدیر ارزاق (87) 


براي محتاجان یکسان و برابر بود, به طوري که همه از آن استفاده کنند, نه 
زیاد و نه کم. 

و منظگور از سائلین. انواع نباتات و حیوانات و انسان است. که همه در 
بقاي خود محتاج به ارزاقند و به اعتبار این احتیاج ذاتي انان را 
«درخواست کننده» خواند. چون با زبان ال از پروردگکار 
خود رزق مي‌خواهند.(1) 


رام کردن زمین براي تسهیل حیات 


«و هو الذي جَقَل لَکُمْ الرّضَ لول قامشوا في مناکیها کاو[ 2 من رژقه و 

الیّه النشوژ!» (15 / ملك) 

1- المیزان ج: 34, ص: 260. 

(88) شروع و پایان جهان 

کلمه «دلول» در مرکب‌ها به معناي مرکب رام و رهوار است و کلمه 

اکن ام سا مه اسان سا ۲ ات استر و ار عاط 

مختلف زمین را منکب‌ها خوانده استعاره است. و اگر زمین را - چون 

اسبي رام 7 19 و شانه - نامید, 
به این اعتبار بود که زمین براي انواع تصرفات انسان رام است. نه 

جچموشي _ زلزله ‏ دارد و نه از تصرفات بشر امتناع مي‌ورزد. 

بعتای آبه این انفت که« خواه تقالی آن کنسی است که رمین را فتعار دراه 

شماً کرد تا بتوانید بر پشت. آن قرار بکیرید. و از این قطعه:: به آن قطعه اش 

بروید و از رزقش که او برایتان مقدر فرموده بخورید و به انواع مختلفي 

براي به دست آوردن آن رزق در زمین تصرف کنید. 

در نامیدن زمین به نام «دلول» و تعبیر این که بشر روي شانه‌هاي 9 قرار 

1 

رام کردن زمین براي تسهیل حیات (89) 

اشاره‌اي است روشن به این که زمین نیز يكي از سیارات است. و این 

ها تا ی ار 

مگو و بجعت بدان دست یافته است 1(۰) 


آمادگي زمین و عوامل حیات 


«الَم تجْعَل الأَرْضَ مهادا و الجبال آوتادا و,..؟» (6 تا 16 / نبا) 

توا توف که رصن رارسا فا اه که اون 
قرار 
1- المیزان ج: 39, ص: 29. 
(90) شروع و پایان جهان 
گیرید و در آن تصرف کنید). 
«و الجب ال آوتادا,» 
کلمه:«افتادا» جفع وتذ به: معنای. مخ است. و اکر کوه‌ها را ميخ‌ها خهانده 
شاید از این جهت بوده که پید ایش عمده کوه‌هايي که در روي زمین است 
از عمل آتش‌فشان‌هاي تحت‌الارضي است, که يك نقطه از زمین را 
می‌شکافد و ماد هداب ژستی ار آن قوران عی کند و نم اطواف ان عطر 
مي‌ریزد و به ندریج اطراف آن نقطه بالا مي‌آید تا به صورت ميخي که روي 
زمین کوبیده باشند, در آید و باعث سکون و از افتشن فوران آتش‌فشان 
زیرزميین گردد و اضطراب و نوسان زمین از بین برود. 
«و حلقن اکم آژواجاء» 
شما را جفت جفت از نر و ماده آفریدیم, تا سنت ازدواج و تناسل در بینتان 
جریان 
امادگي زمین و عوامل حیات (91) 
یابد, در نتیجه نوع بشر تا روزي که خدا خواسته باشد باقي بماند. 
- «و جعلنا تَوَمَعمّ سباتا,» 
کلمه «سبات» به معناي راحتي و فراغت است؛ چون خوابیدن باعث 
آرامش و تجدید قواي حيواني و بدني مي‌شود و خستگي ناشي از بيداري و 
تصرفات در بدن از بین مي‌رود. 
- «و جع لتا اللیل لباسا,» 
ما شب را چون لباس ساتري قرار دادیم که با ظلمتش همه چیز را و همه 
ديدني‌ها را مي‌پوشاند, همان طور که لباس بدن را و این خود سببي است 
الهي. که مردم را به دست کشیدن از کار و حرکت مي‌خواند و متمایل به 
سکونت و فراغت و برگشتن به خانه و خانواده مي‌سازد. 
(92) شروع و پایان جهان 
- «و جَعلتا النهار معاشا,» 
ما روز را زمان ژند کش شما و یا محل ژد کی شما کردیم, ۳ در آن از 
فضل بروزد کارضان‌طا له کنید. 
- «و بتینا و قوقَکَم سَتبعا شدادا ِ« 


يعني بر بالاي سرتان هفنتت: آسشصان شسدی_دالبف قرار 
دادیم 
«و جَعلنا سراجاوهاجا,» 
و چراغي رخشان برا ف روختیم. 
کلمه «وهاج» به معناي چيزي است که نور و حرارت شديدي داشته باشد 
و منظور از چیراغ وهاج خورشید است. 
_ «و ایرّلنا من المُعصراتِ ماء تجاجا,» 
آمادگي زمین و عوامل حیات (93) 
کلمه «معصرات» به معناي ابرهاي بارنده است. معنا چنین مي‌شود که ما 
به وسیله بادهاي فشارنده آبي ریزان نازل کردیم. 
_ «لِنْحرخ به حبْاو تباتا,» 
تفنین: آیت. کار را کردیم تا دانه‌ها و نباتاتي (که مایه قوت آدمیان و حیوانات 
است) بیرون آوریم. 
_ «و جِناتِ الفافا,» 
و باغ‌هاي بر درخت یدید آوردنم 
«جناتِ الفاف » به معناي درختان انبوه و درهم رفته است 1(۰) 
1- المیزان ج: 39, ص: 421. 
(94) شروع و پایان جهان 


گهواره بودن زمین و ایجاد راه‌ها 


«آلّذي جَقَل لَکُمالارَضَ مَهّدا شا آکم قیمارت ۸ (10 / جانیه) 
- خدا| آن كسي است که زمین را براي شما طوري آفزید که دز دامن آن 
پرورش پابید آن طور که اطفال در گهواره نربیت شده و نشو و نما 


مي‌کنند. 

- و در زمین براي شما راه‌ها و شاهراه‌ها درست کرد تا به وسیله آن‌ها به 
سوي مقاصد خود راه یافته و هدایت شوید.(1) 

گهواره بودن زمین و ایجاد راه‌ها (95) 


زمین و نعمت‌هاي زميني 


5 الارْضَ وصعها لأنام!» (10 تا 12 / رحمن) 

کلمه «انام» به معناي مردم است و اگر از خلقت زمین تعبیر کرده به 
«وضصع» براي این بود که درباره آسمان در ]۳ قبلي تعبیر کرده بود به 
«رفع» و خواسته بفهماند زمین پایین و آسمان بالاست, چون در عرب هر 
افتاده پیست را «وضیع>»؟ گویند و این شود لطافتي در تعبیر است. 

- «فیها فاکعَ4 و الَخْل ذاث المام» 

1- المیزان ج: 35, ص: 139. 

(96) شروع و پایان جهان 

مراد به «فاکه» ميوهو‌هاي غیر خرماست. ۵ کاشته + »اقب 
خرماست که آن را «طلع» نیز گویند. 

- «و الَحثٌ ذو القضف و الَبْحان» 

کلمه «خَب» به معني دانه است و تقدیر کلام این است که در زمین دانه و 
ریحان نیز هست. و منظور از دانه هر چيزي است که قوت و غذا از آن 
درست شود, مانند گندم و جو و برنج و غیره. و کلمه «عصف» به معناي 
غلاف و پوسته دانه‌هاي نامبردم است, که در فارسي آن را سبوس 
قی کونند. البته بعضي آن را به برگ مطلق زراعت و بعضي دیگر به برگ 
خشك زراعت تفسیر کرده‌اند. و کلمه «رَیْحان» به معناي همه گیاهان 
اد (چون نعناع و مرزه و ریحان و آویش و پونه و امثال این‌ها) 
ست 
_ «قب ]ی آلاء ریما تکذبان؟» 

و ۱ ۳ 

کلمه «آلاء» به معناي نعمت است و خطاب در ایه متوجه عموم جن و انس 
است, به خاطر همین که.قطاب, را هنوخه. کل. احنه. و انسان‌ها نجوده 
توانسته در خلال بر شمردن نعمت‌ها و الاء رحمان از شداید روز قیامت و 
عقوبت‌هاي مجرمین و اهل اتش خبر دهد و آن‌ها را هم جزو نعمت‌ها 
برشمارد. 

آري همین شداید و عقوبت‌ها وقتي به کل انسان‌ها و اجنه مقایسه شود 
نعمت مي‌شود. چون در نظام هستي بدکاران و اهل شقاوت را به 
سر تخشتن کهمفتهای عمل ایشان هار کرداد خود 7۹ باشد سوق دادن, 
از لوازم صلاح نظام عام جاري در کل و حاکم بر جمیع است و خود نعمتي 
نسبت به کل عالم جن و انس است. هر چند که نسبت به طايفه‌اي خاص 
يعني مجرمین نقمت و عذاب باشد. 

پس آن‌چه از غدات: ۵ عقاب که در انش براي اهل آنفتن است و آن‌چه از 


کرامت و 

(98) شروع و پایان جهان ۲ ۱ 

ثواب که در بهشت براي اهلش اماده شده, هر دو نوع الاء و نعمت‌هاي 
خداست براي کل جن و انس, همان طور که خورشید و قمر و اسمان بلند 


دنیا.(1) 


مفهوم نزول موجودات زميني و مواد كاني 


«و آترَلتا العدی 5 فیه بأس شدیذ و منافغ للشاس!» (25 / حدید) 
1- المیزان ج: 37, ص: 198. ۲ 

مفهوم نزول موجودات ژميني و مواد کاني (99) 

ظاهرا «انزال» در اين آیه نظیر آن در یه «5: انز ل آوم من الأعام تمانبة 
آژواج,» در سوره زمر آیه 6 باشد. اگر خلقت مخلوقات زميني را انزال 
نامیده. به اين اعتبار است که خداي‌تعالي ظهور اشیاء در عالم هستي را 
بعد از عدم انزال خوانده, به این اعتبار که هر موجودي از موجودات نزد 
خدا و در عالم غیب خزینه‌ها دارد و 7 موجود پس. از آن که اندازه گیری 
شده و درخور عالم شهادت شده به ظهور پیو سته است. و این ۳ نوعي 
نزول است. هم‌چنان که در سوره حجر فرموده: «و ان من شَي ء الا عنَدّنا 
حزائنة و ما تترَله ال بقدّر معلوم - هیچ موجودي نیست مگر آن‌که نزد ما 
خزينه‌هايي از آن هست و ما نازلش نمي‌کنيم مگر , به اندازه‌اي معلوم.» 
(21 / حجرلٍ 

«فیه باس شدید و منافع للناس,» 

کلمه «بأآس» به معناي تأثیر شدید است., لکن غالبا در شدت در دفاع و 
جنگ استعمال 

(100) شروع و پایان جهان 

مي‌شود و بدین جهت فرموده در آهن بانتیف شدید است. که لایزال جنگ‌ها 
و مقاتلات انواع دفاع‌ها نیاز به آهن داشته است. چون اقسام سلاح‌هايي که 
درست مي کرده‌اند از آهن بوده و بشر از دیرباز به این فلز دست بافته, 
متوجه منافعش شده و آن را استخراج کرده است. 

و اما منافع ديگري که این فلز براي مردم دارد احتیاج به بیان ندارد. چون 
مي‌بينيم که آهن زر تعافی. عبت ند کی و صنایع مربوط , به آن‌ها 
دست و دخالت دارد.(1) 

1- المیزان ج: 37, ص: 8ظد. 

مفهوم نزول موجودات زميني و مواد کاني (101) 


زمین» محل زندگي و مرگ انسان‌ها 


«الَ تجَعل الاضَ کفاتا آخیاء و آمواتا 6..؟» (25 تا 27 / مرسلات) 

کلمه «کفأت» به معناي جمع کردن و ضمیمه کردن است. مي‌فرماید: ۳ 
ما نبودیم که زمین را کفات کردیم, يعني چنان کردیم که همه بندگان را در 
حور ِ مي کند, چه رده را و چه‌زنده‌ها را. ات معني آیه 
)1 

1- المیزان ج: 39, ص: 407. 

(102) شروع و پایان جهان 


مفهوم زمين‌هاي شفتگانه 


«أللْ الذي حَلَّق سَبْع سموات و من الْرّض مَْهْنَّ!» (12 / طلاق) 

- خدايي که هفت آسمان خلق کرد و از زمین هم مثل آن را بیافرید... از 
ظاهر جمله من الاض مِنلَهْنّ» توت آ نگ که مراد به مثل رت 
عددي است. يعني همان طور که آسمان هفت عدد است.؛ زمین هم 
مثل آن هفت است. 

حال باید دید منظور از هفت زمین چیست؟ در این باب چند احتمال 
هست .: 

اول - این که بگوییم منظور از هفت زمین هفت عدد از کرات آسماني 
است, که ساختمانش از نوع ساختمان زميني است که ما در آن 
ود کون مي‌کنیم. 

مفهوم زمين‌هاي هفتگانه (103) 

دوم - این که بگوییم منظور از آن تنها زمین خود ماست که داراي هفت 
طبقه است, که (چون طبقات پیاز) روي هم قرار دارند و به تمام کره 
اه داد ده وس ات د هی ره املی ات ارت ار 
قرار داریم 

شوم 5 #۳ بگوییم منظور از زمين‌هاي هفتگانه اقلیم‌ها و قسمت‌هاي 
هفتگانه روي زمین است. که (علماي جغرافي قدیم) بسیط زمین را به 
هفت قسمت (پا قاره) تقسیم کرده‌اند. 

این چند وجه, وجوهي است که هر يك طرفداراني دارد.(1) 

1 المیزان ج: 38, ص: 300. 

(104) شروع و پایان جهان 


فصل چهارم :خورشید و ماه 


مفهوم جریان و حرکت خورشید 


«و السمس تجري مشق لها ذلِك تقدیژ الْعزیز العلیم!» (38 / یس) 
«جریان شمس» ۳ آن است. معناي آبه آين است که - خورشید 
به طرف قرار گرفتن خود حرکت مي‌کند. و با تا آن‌جا که قرار گیرد حرکت 
مي‌کند, يعني 

_)105( 

تا سرامدن اجلش و یا تا زمان استقرار و پا محل استقفرارش 
حرکت مي‌کند. 

حال ببینیم معناي جریان و حرکت خورشید چیست؟ 

از نظر حس اکر حساب کنیم, حس ادمي براي افتاب اثبات حرکت مي‌کند, 
حركتي دوراني, پیرامون زمین. و اما از نظر علمي تا آن‌جا که بحث‌هاي 
علمي حکم مي‌کند درست به عکس است, يعني خورشید دور زمين 
نمي‌چرخد, بلکه زمین به دور خورشید مي‌گردد و نیز اثبات مي‌کند, که 
خورشید با سياراتي که پیرامون آنند به سوي ستاره «نصر ثابت» حرکت 
انتقالي دارند. 

به هر حال حاصل معناي آیه شریفه این است که آفتاب لایزال در جریان 
است., مادام که نظام دنيوي بر حال خود باقي است. تا روزي که قرار گیرد 
و از حرکت بیفتد و در نتیجه دنیا خراب ب گشته و این نظام باطل گردد. 
(106) شروع و پایان جهان 

و اما اين‌که بعضي جریان خورشید را بر حرکت وضعي خورشید به دور 
مرکز خود حمل کرده‌اند. درست‌نیست. چون خلاف ظاهر«< جَرّي»است. زیرا 
«جري - جریان» دلالت بر انتقال از مكاني به مكاني دیگر دار 

با توجه به این که ور اب بعدي «5 الْقَمَرَ قگوناه مَنا منازل حتّي عاد کالْعْرَجُون 
القدیم.») از ایت قمر تنها احوالي را که نسبت به مردم زمین به خود 
قف کبر 5 بیان کرده, نه احوال خود قمر را و نه احوال آن را نسبت به 
خورشید به تنهايي, از این‌جاست که مي‌توان گفت بعید لیست مراد به 
«تجري» در جمله فوق اشاره باشد به احوالي که خورشید نسبت به ما 
دارد و حس مأ از این کره احساس مي کند و آنَ عبارت است از حرکت 
و مراد به جمله «لِمُستقر لها» اشاره باشد به حالي که خورشید في نفسه 
دارد, و 

مفهوم جریان و حرکت خورشید (107) 

ان عبارت است از این که نسبت به سياراتي که پیرامونش در حرکتند, 
ساکت و ثابت است. پس گويي فرموده: يكي از آيت‌هاي خدا براي مردم 


این است که خورشید در عین این‌که ساکن و بي‌حرکت است. براي اهل 
زمین جریان دارد و خداي عزیز علیم به وسیله ان سکون و این حرکت 
پیدایش عالم زميني و زنده ماندن اهلش را تدبیر فرموده است., (و خدا 
داناتر است). , ۲ 

- «ذلك تقدیر العزیز العلیم!» 

يعني جریان نامبرده خورشید, تقدیر و تدبيري است از خدايي که عزیز 
است., يعني هیچ غالبي بر اراده او غلبه نمي کند. يعني به هیچ يك از جهات 
صلاح در کارهايش جاهل نیست.(1) 

1- المی زان ج: 33, ص: 143 و 145. 

(108) شروع و پایان جهان 


مفهوم منازل ماه 


«و الْقَمر قدرن اة منازل حلّي عاد کالْعْرَج ون الْقدیم!» (39 | یس) 

0 و ظاهرا مراد به 
منازل نقاط بیست و هشت گانه‌اي است که ماه تقریبا در مدت بیست و 

هشت شبانه‌روز طي مي‌کند. 

کلمه «غرجون» به معناي ساقه شاخه خرماست, البته از نقطه‌اي که از 

قری رو ی ارجا هک که ی ها از اس تفت سوق آیم 

قسمت از شاخه را «غرجون» 

مفهوم منازل ماه (109) 

قض کوبتد: که (به خاطر سنگيني برگ‌ها) معمولاً خمیده مي شود. و معلوم 

است که اگر چند ساله شود اب ی 

چوبي زردرنگ و چون هلال قوسي است و لذا در اين آیه هلال را به 

چوب که چند ساله شده باشد, تشبیه کرده است. 

این ات ضریعه به اخلاف ظره‌های اه سرا اهل مین اشارن بعی کند: 

چون در طول سي روز به شکل و قيافه‌هاي مختلفي دیده مي‌شود و علتش 

اين است که نور ماه از خودش نیست., بلکه از خورشید است و به همین 

جهت (مانند هر کره دیگر) هميشه تقریبا نصف آن روشن است و قریب به 

نصف دیگرش که رو به روي خورشید نیست تاريك است. و چون به دور 

زمین قف کرزن: قهرا وضع و محاذاتش با خورشید نسبت به زمین تغییر 

مي‌کند و اين دگرگوني همچنان هست تا دوباره به وضع اولش برگردد. 

(110) شروع و پایان جهان 

اگر ماه را در صورت هلالش فرض کنیم روز به روز قسمت بيشتري از 

سطح آن که در برابر آفتاب است به طرف زمین قرار مي‌گیرد تا برسد به 

جايي که تقریبز تمامي يك طرف ماه که مقابل خورشید قرار گرفته, به 

زمین هم قرار گیرد و (ماه شب چهارده مي‌شود,) از آن شب به بعد دویاره 

رو به نقصان مي‌نهد., تا برسد به حالت اولیه‌اش که هلال بود. 

و به خاطر همین اختلاف که در صورت ماه پیدا مي‌شود, اثاري در دریا و 

خشكي و در زندگي انسان‌ها پدید مي‌اید, که در علوم مربوط به خودش 

بیان شده است. 

پس آیه شریفه از آیت قمر تنها احوالي را که نسبت به مردم زمین به خود 

شی رس از کر مه اصوالن وی ضشر واه وان ارترا کشت مه 

خورشید به تنهايي. (1) 

1 المیزان ج: 33, ص: 144. 

مفهوم منازل ماه (111) 


شناوري کرات و اجرام در فضا 


« النعمن نف ها ان تترت القفز و۲ الیل سای المار و کل قن 
قأكِ یَسْبَخُو سبخون !»(40/یس) 

معناي این که فرموده - ترجیح ندارد این که خورشید به ماه برسد, این است 
که چنین چيزي از خورشید سر نزده و منظور از این تعبیر این است که 
بفهماند ی الهي چيزي نیست که روزي جاري شود و روزي از روزها 
متوقف گردد, بلکه تدبيري 

(112) شروع و پایان جهان 

است دائمي و خلال‌ناپذیر. مدت معيني تدارهه ‏ بقد ارصام شین ان فد 
به وسیله تدبيري نقیض آن نقض گردد. 

پس معناي آیه اين است که شمس و قمر همواره ملازم آن مسيري هستند 
که برایشان تر سیم شده, نه خورشید به ماه مي‌رسد., تأ به این وسیله 
تذتیری. که خذا به وشیله: آن.ده جاردی ساخته. فختل. کرد و نه شب از روز 
جلو مي‌افتد. بلکه این دو مخلوق خدا در تدبیر پشت سر هم قرار دارند و 
ممکن نیست از یکدیگر جلو بیفتند و در نتیجه دو تا شب به هم متصل شود, 
یا دو تا روز به هم بچسبد. 

ایه شریفه تنها فرمود - خورشید به ماه نمي‌رسد و شب از روز جلو 
نمي‌زند و دیگر نفرمود - ماه هم به خورشید نمي‌رسد و روز هم از شب 
جلو نمي‌زند و اين بدان جهت بود که مقام ایه مقام بیان محفوظ بودن نظم 
شناوري کرات و اجرام در فضا (113) 

براي افاده این معنا خاطرنشان ساختن يك طرف قضیه کافي بود و 
شنونده خودش مي‌فهمد وقتي خورشید با این بزرگي و قوتش نتواند به ماه 
برسد, ماه به طریق اولي نمي‌تواند به خورشید برسد. و هم‌چنین شب 
ناچیز و ناتوان‌تر از روز است, چون شب عبارت است از نبود روزي که این 
شب, شب آن روز است و وقتي شب که يك امر عدمي است و 
متأخر از روز است, نتواند از روز پيشي گیرد. عکسش هم معلوم است, 
يعني شنونده خودش مي‌فهمد که روز هم از شب يعني از عدم خودش 
پيشي نمي‌گیرد. 

«و کل في قلل یَسَبَخو ن1* 

و که کر رم و اس 
خود حرکت مي‌کنند و در فضا شتا هو نسخه. همان‌ظور که ماهی در اب 
شنا مي‌کند, پس کلمه «قلك» عبارت است از همان مدار فضايي که 
آخزاخ اسمانی هر نت تر یکی اد 


(114) شروع و پایان جهان 

ات استا سیک 1 
ام ان ص130 
شناوري کرات و اجرام در فضا (115) 


تامین روشنايي به وسیله ماه و خورشید 


«و جَعل القمر فیهن ورا و جَعل الشمقس سراجا!» (16 / نوح) 

معناي سراج بودن خورشید این است که عالم ما را روشن مي‌کند و اگر 
این چراغ خداي‌تعالي نبود ظلمت عالم ما را فرا مي‌گرفت #« نور 
بودن ماه این است که زمین ما را به وسیله نوري که از خورشید مي‌گیرد 
روشن مي کند. پس ماه خودش روشنگر نیست تا سراج نامیده شود. 

اما اين‌که فرمود. قمر را در آسمان‌ها نور قرار داد و آسمان‌ها را ظرف 
قمر خواند منظور (به طوري که گفته‌اند) این است که بفرماید قمر در 
ناحیه آسمان‌ها قرار دارد, 

(116) شروع و پایان جهان 

نه این که همه اسمان‌ها را نور مي‌دهد.(1) 


بروج آسماني و خورشید و ماه 


«تبارك الذي جقلّ في السّماء بُروجا و جَعَلّ فیها سراجا!» (61 / 
فرقان) 
ظاه را مراد به «بروج» منازل آفتاب و ماه در آسمان است و یا مراد 
ستارگاني است که در أن منازل قرار دارند. 
مراد به «سراج» آفتاب است. به دلیل این که در سوره نوج آفتاب را سراج 
خوانده و 
1- المیزان ج: 39, ص: 178. 
بروج اسماني و خورشید و ماه (117) 
«و جَقَل الشْمس سراجا.» (16 / نوح) 

به خاطر این که نزخ‌هاتن وا ۳ وت 9 ۳ 
1 ار سامت سای ام سس را نی تن انا 
تمایه فت این بان به.سته سالت رشان ساره می که عون این 
مسئله نظیر همان روشنگري آفتاب و ماه نسبت به عالم جسماني 
انسان‌هاست. چيزي که هست رسولان خدا عالم روحاني انسان‌ها را 
روشن مي کنند. اگر آفتاب پیش پاي آنان را روشن مي‌سازد رسولان خدا| 
دیده بصیرت بندگان خدا| را روشن مي‌کنند 1(۰) 
1 ا ان 0 60 
(118) شروع و پایان جهان 


حرکت حساب شده ماه و خورشید 


«لسَمس وَالقَمَرٌ یخسبان!» (5/رحمن) 

کلمه «خسبان» به معناي حساب کردن است. تقدیر کلام چنین است: 
خورشید و ماه ببا حسابي از داي تعالي در حرکتند. ۱ 
يعني در مسيري و به نحوي حرکت مي‌کنند که خداي‌تعالي براي ان دو 
تقدیر فرموده است.(1) 

1- المیزان ج: 37 ص: 193. 

حرکت حساب شده ماه و خورشید (119) 


«الم 7 تر آنَ اللة بولح الیل في‌التهار ؟» (29 / لقمان) 

در 05 آیه در مورد علم خدا به اعمال بندگان استشهاد شنده است. به 
تدبيري که در نظام شب و روز جاري است. گاهي این طولاتي و آن کوتا و 
گاهي این کوتاه و آن طولاني مي‌شود. که البته فصول سال و 
سرزمين‌هاي مختلف در این كوتاهي و بلندي شب و روز موثرند, ۱ 
هر فصل و در هر منطقه نظام ثاببت است. ۱ 

هم‌چنین تدبيري که در افتاب و ماه و اختلاف طلوع و غروب ان دو جاري 
است. 

(120) شروع و پایان جهان ۱ 

و هم‌چنین اختلافي که بر حسب حس در مسیر و جریان آن دو است. همه 
این‌ها دلیل بر تدبيري است که خداوند جهان در سراسر جهان دارد, چون 
مي‌بينيم هر يك از آقتاب و ماه نظام دقيقي دارد که هیچ خلل و تشویش و 
اضطرابي در ان نیست. این ها دلیل بر علم و اطلاع مدبر ان‌هاست., چون 
برقرار ساختن چنین نظامي دقیق بدون علم محال است. 

مراد به «ایلاج» در روز این است که شب رو به بلندي بگذارد و بعضي از 
ساعات روز را اشغال کند يعني بعضي از ساعات را که قبلاً روز بودند جزو 
خود سازد و مراد به ایلاج روز در شب عکس این معناست. و مراد به 
این که فرمود: هر يك از افتاب و ماه مسخر و رام شده, تا اجل مسمي 
جریان دارند, این است که هر وضعي از اوضاعشان تا وقتي معین است و 
دوباره به وضع اول بر فی ورن 

نظام حاکم بر جریان ماه و خورشید (121) 

پس هر کس این نظام دقیق را که در آفتاب و ماه است در نظر بگیرد, 
شكي نمي‌کند در این که مدبرش با علم. تدبیر امر آن‌ها کرده. علمي که 
آمیخته با جهل نیست, نه این که خودش تصادفا و اتفاقا چنین نظامي به خود 
گرفته باشد.(1) 


3 گسترش سایه و دلالت خورشید بر آن 


«الم نو الی ریت گیف مد الظل و لو شاء لَجَعَلَهٌ ساکنا؟» (45 تا 47 / 

فرقان)" 

مراد به «مَه 5 الظَل» امتداد سايه‌اي است که بعد از ظهر گسترده مي‌شود 

و به تدریج از 

1- المیزان ج: 32, ص: 9د. 

(122) شروع و پایان جهان 

طرف مغرب به سوي مشرق رو به زيادي مي‌گذارد. تا آن‌جا که آفتاب به 

کرانه افق رسیده و غروب کند, که در آن هنگام امتداد به آخر مي‌رسد و 

شب مي‌شود. و این سابه در همه احوالش در حرکت است و اگر خدا 

مي‌خواست آن ۳ ساکن مي کرد. 

- «ثْم جَقلتا السمس عَلیّه دلیلا!» 

منظور دلالت آفتاب # نور خود بر این است که در این میان سايه‌اي هست 
و نیز با گسترده شدن نورش دلیل , بر این است که سایه نیز به تدریح 

۱ مي شود چه اگر آفتاب تن كکسي منوجه نمي شد که در این 

میان سايه‌اي وجود دارد. 

علت عمومي تشخیص معاني مختلف به وسیله انسان این است که احوال 

جاریه بر آن معاني مختلف مي‌شود. حالتي بد ید مف ای و حالتي دیگر 

مي‌رود و جون حالت دومي امد آن وقت به وجود حالت اولي يي مي‌ برد و 

چون حالتي پدید مي‌آید حالت 

گسترش سایه و دلالت خورشید بر آن (123) 

قبلي که تاکنون مورد توجه نبود به خوبي درك مي‌شود و اما اگر چيزي را 

فرض کنیم که هميشه ثابت و به يك حالت باشد به هیچ وجه راهي براي 

آگاهي بدان نیست. 

- «نم قبضناخ الیْنا قبضا سیر |!» 

معناي جمله فوق این است که ما با تابانیدن خورشید و بالا آوردن آن به 

تدریج آن سایه را از بین مي‌بريم. و در این‌که از بین بردن را قبض نامید, 

ان هم قبض به سوي خودش و آن قبض را به قبض اسان توصیف کرد 

خواست تا بر کمال قدرت الهیه خود دلالت کند و بفهماند که هیچ عملي 

براي خدا دشوار بیست. و این که فقدان موجودات بعد از وجودشان انهدام 

و بطلان نیست., بلکه هرچه که به نظر ما از بین مي‌رود در واقع به سوي 

خدا باز مي‌گردد.(1) 

1- المیتزان ج: 30, ص: 43. 

(124) شروع و پایان جهان 


توالي شب و روز, حرکت و اجل ماه و خورشید 


یور الیل علي التّهار و بُوَرٌ هار علي ال و سر السَمَسَ و مر 
يِجري لاجل مُسَمّي ي!» (5 /زمر) 

«تکویر» عبارت است از این که خی از اجزاي چيزي را روي بعض دیگر 

بیندازیم. بنابراین مراد انداختن شب است روي روز و انداختن روز است 

بر روي شب. این آیه به مسئله تدبیر اشاره مي کند. معنایش نزديك به 

معناي آیه «يْعَُشي الیل التها - شب روز را مي‌پوشاند,» (7 / اعراف) 

مي‌گردد. و مراد از آن پشت سر قرار گرفتن شب و روز 

توالي شب و روز, حرکت و اجل ماه و خورشید (125) 

به طور مستمر است - که لاینقطع مي‌بينيم که روز شب را و شب روز را 

پس مي‌زند و و ظه ور مي‌کند و این همان مسئله تدبیر است. 

و شکر الشفسن 5 القمر کل بجری اجل مستی ِ« 

يعني خداي سبحان خورشید و ماه را رام و فتتخر کوده: تا بر طبق نظام 

جاري در عالم زميني. جریان یابند و اين جریان تا مدتي معین باشد, 

از ان تجاوز نکنند.(1) 


محاسبه زمان و استفاده از ماه و خورشید 


1- المیزان ج: 34, ص: 8د. 

(126) شروع و پایان جهان ۳ , 

«هو الذي جَعَل الشمقس ضیاء ع القَمر تورا و قدرخ منازل لتعلمُوا عَدد 

السنین والجسات۱» (5/یونس) 

- خدا در مسیر ماه جايگاه‌هايي براي ماه قرار داد که هر شب در جايي غیر 

از جاي شب گذشته قرار مي‌گیرد و بدین ترتیب پیوسته دور مي‌شود تا از 

طرف دیگر نف ار رسد این جریان در طول يك ماه کامل قمري انجام 

مت 9 ها به وجود مي‌آید, و از ماه سال به وجود قی‌ اند و لذ| خدا| 

د: لتَعْلَموا عَدَد السنین و الخسات: 

9 خورشید را زوشتي قرار داد خا شما در کلیه شتون زتدکي خود از آن 

بهره‌مند شوید. مثل همه موجودات و مخلوقات دیگر که در عالم زميني 

شما به سر مي‌برند و از خورشید بهره‌مند مي‌شوند. 

محاسبه زمان و استفاده از ماه و خورشید (127) ۱ 

- خدا ماه را نیز نوراني کرد ۳ مورد استفاده قرار گیرد و ان را در 

جايگاه‌هايي معین قرار داد که اختلاف این جاها باعث پیدایش ماه و سال 

گردد و شما در علم به تعداد سال‌ها و مخاسبات زندگي از آن بهره‌مند 
بد. 

خدا این‌ها را که اهداف و فوايدي بز آن مترتب است جز به حق نیافریده 

است. این اهداف, اهداف حقيقي و منظمي هستند که بر خلقت الهي 

مترتبند و بنابراین لغو و باطل و تصادف و اتفاق نتواند بود. و حرف خدا| 

اين‌ها را براي تدبیر شئون زندگي و اصلاح امور معاش و معاد شما خلق و 

بدین صورت مرتب کرده است. 

بنابراین او پروردگار شما و مالك امر شماست که شئون شما را تدبیر و 

سرپرستي مي‌کند و غیر از او پروردگاري نیست.(1) 

1- المیزان ج: 19 ص 

(128) شروع و پایان جهان 


شمارش و تقسيم‌بندي تكويني زمان 


ه«ِنّ عدّةَّ السَهُورٍ عِلد اللّه انا عسَر شَهّرا في کتب‌الله یوم حلق 
السموت 5 الا ض!» (306 / توبه) ٍ 

ما اه سای و ان ات که ما زان دک من 
این شماره‌اي است در علم خداي سبحان و شماره‌اي است که کتاب 
تکوین و نظام آفرینش از آن روزي‌که آسمان‌ها و زمین خلق شده و اجرام 
فلکي به راه افتاده و پاره‌اي از آن‌ها به دور کره زمین به گردش درآمدند 
آن را تثبیت نمود. 
شمارش و تقسیم بندي تكويني زمان (129) 
ماه‌هاي قمري و دوازده‌گانه بودن آن‌ها اصل ثابتي از عالم خلقت دارد. 
کلمه «ماه» مانند کلمه «سال» و «هفته» از لغاتي است که عموم مردم 
از قديمي‌ترین اعصار آن‌ها را ۹ اولین آگاهي که انسان پیدا 
کرده, آگاهي به تفاوت فصول چهار گانه سال بوده؛ بعدا منوجه شده که 
دوباره همین چهار فصل تکرار شده و هم‌چنین سه‌باره و چهارباره و نگاه 
متوجه شده که هر يك از این فصول تقسيماتي دارند که کوتاه‌تر از خود 
فصل است و این تقسیمات را از اختلاف اشکال ماه فهمیده و دیده‌اند که 
در هر فصلي سه نوبت قرص ماه به صورت هلال در مي‌اید و طول هر 
نوبت قریب به سي روز است. در نتیجه سال را که از يك نظر به چهار 
فصل تقسیم شده بود از این نظر به دوازده ماه تقسیم نموده رای اه 
ماهي نامي تعیین نمودند.) لکن باید دانست چهار فصلي که محسوس 
انسان است همان سال شمسي است. 
(130) شروع و پایان جهان 
با ان‌که حساب سال شمسي دقیق‌تر است ولي مردم سال قمري را به 
خاطر این که محسوس تر است و همه مي‌توانند با نگاه به ماه استفاده خود 
را نموده و زمان را تعیین نمایند. پيروي مي‌کنند. 
ای و و ار وم ار کته رات استاس 
هر کدام حساب جداگانه‌اي دارند, مثلا سال در هر يكي از کرات و 
سیارات منظومه شمسي عبارت است از مدت زماني که در ان زمان فلان 
تما ای فد ند کی ای خشات سا سس ان سای 
است. ار سياره‌اي داراي قمر پا اقمار بوده باشد البته ماه قمري آن ماه 
ديگري است. 
پس این‌که فرمود: «اِن علدة الشهُور عِله ند الله انا عشر شقر ,» ناظر 
است به ماه‌هاي قمري که گفتیم متا است حسي ی تحولاتي 
است که کره ماه به خود 


شمارش و تقسیم بندي تكويني زمان (131) 

گرفته است. 1- المیزان حج: 8 ص؛: 1119 

قید جمله «علَد اللّه» و جمله «في کتاب الله توص اه السموت و ارت 
همه دلیل است بر این که عده نامبرده و ِِ است که هیچ تعغییر و 
اختلافي در آن راه ندارد. چون نزدخدا و در کتاب خدا دوازده است. 

در سوره یس فرمود: «افتاب را چنین قرار داد که در مدار معيني حرکت 
کند و ماه را چنین مقدر کرد که چون بند هلالي شکل خوشه خرما 
و دوباره از سر گیرد. نف ا تایه ها برخورد و نه 
شب از روز جلو بزند, بلکه هر يك از آن اجرام در مداري معین شناوري 
کنند.» (39 تا 4۷۸ / یس) پس دوازده‌گانه بودن ماه حکمي است نوشتکه 
در کتاب تکوین و هیچ کس نمي‌تواند حکم خداي‌تعالي را پس و پیش 
کند! 

(132) شروع و پایان جهان 

واضح است که ماه‌هاي شمسي از قراردادهاي بشري است. گو این که 
فصول چهار گانه و سال شمسي این طور نیست اما ماه‌هاي ان صرف 
اصطلاح بشري است, به خلاف ماه‌هاي قمري که يك واقعیت تكويني است 
و به همین جهت آن دوازده ماهي که داراي اصل ثابتي باشد همان دوازده 
ماه قمري است 1(۰) 


تأثیر حرکت زمان در تکوین انسان و حوادث 


«فلا سم رب العشارق 5 القفاری اثا لقادرون!» (40/ معارج) 
1- المیزان ج: 18, ص: 119. 

تاثیر حر کت زفان در نکوین. انستان و جوادت (133) ۱ 

منظور از مشارق و مغارب. مشارق خورشید و مغارب ان است. چون 
خورشید در هر روز از ایام سال‌هاي شمسي مشرق و مغربي جدائانه دارد 
و هیچ روزي از مشرق دیروزش طلوع و در مغرب دیروزش غروب 
نمي‌کند. مگر در مثل همان روز در سال‌هاي 0 احتمال هم دارد مراد به 
مشارق و مغارب مشرق‌هاي همه ستارگان و مغرب‌هاي آن‌ها باشد. 

در جمله «يرّب المشارق و الَمَغارب - من سوگند مي‌خورم به پروردگار 
مشرق‌ها و مغرب‌ها, > به صفتي از صفات خودش اشاره نموده و خواسته 
بفهماند این که مي‌گویم: «من» يعني همان مني که نید خلقت انسان‌ها در 
قرون متوالي‌ام و اداره کننده مشرق‌ها و مغرب‌هايم. چون شروق‌ها و 
طلوع‌هاي پشت سرهم و غروب‌هاي متوالي ملازم با گذشت زمان است و 
گذشت زمان دخالتي تام در تکون انسان‌ها در قرون متوالي, 

(134) شروع و پایان جهان 

و نیز پیدایش حوادث در روي زمین دارد. 

در جمله «انا لقادرون!» زمینه کلام به رخ کشیدن قدرتش است و نکته 
دیگر این‌که در چنین زمينه‌اي سخن از ربوبیت مشارق و مغارب کردن, در 
حقیقت علت قدرت را ذکرکردن است, تا با اين تعلیل بفهماند كسي که 
ندبیر همه حوادثت عالم منتهي به اوست؛ هی حادثه‌اي او را به سنتوده 
و5 و او را از ید بر آوزدن حادثه‌اي دیگر جلوگیر_ نمي شود چون 
حوادث فعل اویند, پس هیچ خلقي از خلایق او را از اين‌که آن خلق را مبدل 
به خلقي بهتر کند مانع نمي‌تواند بشود.(1) 

1- المیزان ج: 39. ص: 158. 

تاثیر حرکت زمان در تکوین انسان و حوادث (135) 

)136( 





فصل پنجم:پیدایش شب و روز, نور و ظا 


پیدایش نور و اصالت ظلمت 


«يْعْشّي الیل التّهار بَطلبْهُ حنیثا!» (54 / اعراف) ۱ 

- شب را به روز مي‌پوشاند و روز به سرعت شب را طلب مي‌کند تا آن را 
بیوشاند. 

این جمله اشاره دارد به این که اصل ظلمت است و نور روز چيزي است 
که | 

)137( 

درخشندگي خورشید پیدا مي‌شود و روز پديده‌اي است که عارض بر شب و 
ها رو لمیر وا ها سس کر سا 
زمین را پوشانیده است. 

جون دائما نور خورشید در روي زمین در حرکّت است قه را ظلمت 
مخروطي شکل هم در حرکت و گویا مورد تعقیب روز است. 

و این که فر مود: 5 الشفس 5 القَمرَ 5 لحم ی مَسخراث یاقره!» (54 / 
اعراف) معنایش این است که خداوند ۳ و ماه و ستارگان ر 
اویند.(1) 

1 المیزان ج: 15, ص: 207. 
(138) شروع و پایان جهان 


حرکت متوالي شب و روز 


«و اي لَهْمْ الیل نسح مِنة التّهار!» (37 تا 40/یس) 

آیه وت مي‌خواهد به به پدید آضذن ناگهاني شب به دنبال روز اشاره کند. 
کلمه «ر معشي بیرون کشیدن است. خداي‌تعاللي در چند ج] از 
کلام عزی زش از وارد شدن هر يك از روز و شب در دنبال ديگري, تعبیر 
به «ایلاج - داخل کردن» کرده است. وقتي وارد شدن روز بعد از شب 
ایلاج و ادخال زفز در شب باشده فهرا در بی. آمدن. شب بعنه از روز نبه 
طور ناگهاني نیز, اخراج روز از شب خواهد بود. البته هم آن ادخال اعتباري 
است و هم این اخراج. و گويي ظلمت شب بر مردم احاطه کرده و 
حرکت متوالي شب و روز (139) 

به روي آنان افتاده, ناگهان روز این رویوش ۳ پاره مي‌کند و داخل 
ظلمت شده. نورش به تدریج همه مردم را فرا مي‌گیرد و در هنگام 
غروب بناگاه پار دیگر شب چون روپوشي روي مردم مي‌افتد و 
ظلمتش همه آن جاهايي را که بور روز گرفته بود مي‌گیرد, یس 
در حقیقفقت در این تعبیر نوعي استعاره نه کنایه به کار رفته است. 
1 


نظام حاکم بر اختلاف شب و روز 


«... و ات لاف اللّل و التّهار... لابات موم بَعْفلون!» (164 / بقره) 

1- المیزان ج: 33, ص: 142. ۰ 1 

(140) شروع و بایان جهان 

اختلاف شب و روز. همان حکم و زیاد کردن و کوتاه و بلند كردني است که 

به خاطر اجتماع دو عامل از عوامل طبيعي عارض بر شب و روز مي‌شود و 

اول آن دو عامل عبارت است از حرکت وضعي زمین به دور مرکز خود, که 

در هر بیست و چهار ساعت یکبار این دور را مي‌زند و از اين دوران که 
هميشه يك طرف زمین يعني کمي بیش از يك نیمکره ان را رو به افتاب 

مي‌کند و آن طرف از آفتاب نور مي‌گیرد و حرارت را مك مي‌زند و روز 

پدید مي‌آید. يك طرف دیگر زمین يعني کمتر از يك نیمکره آن: که پنشت به 

آفتاب واقع شده و در ظلمت سایه مخروطي شکل آفتاب قرار نت کیر 6 

شب پدید مي‌اید و این شب و روز به طور دائم دور زمین دور مي‌زنند. 

عامل دومش عبارت است از میل سطح دایره استوايي و يا معدل, از 

سطح مدار ارضي در حرکت انتقالي شش ماه به سوي شمال و شش ماه 

به سوي جنوب. و این 

نظام حاکم بر اختلاف شب و روز (141) 

باعث مي‌ شود افتاب هم از نقطه معتدل (اول فروردین و اول پاییز) نسبت 

به زمین میل پیدا کند و تابش ان به زمین 9 

در نلیجه فصول چهار گانه (بهار, تابستان, پاییز و زمستان) به وجود آید و در 

منطقه استوايي و دو قطب شمال و جنوب شب و روز یکسان شود با این 

تفاوت که در دو قطب شش ماه شب و شش ماه روز باشد يعني سال يك 

شبانه‌روز. در شش ماهي که قطب شمال روز است قطب جنوب شب. در 

شش ماهي که قطب جنوب روز است قطب شمال شب باشد. 

اما در نقطه استوايي سال تقریبا مشتمل بر سیصد و پنجاه و شش شبانه 

روز مساوي باشد و در بقیه مناطق شبانه روز بر حسب دوري و نزديكي به 

خط استوا و به دو قطب. هم از جهت عدد مختلف شود و هم از جهت 

بلندي و كوتاهي. _ 

این اختلاف که گفتیم باعث اختلاف تابش نور و حرارت به کره زمین 

است.؛ 

(142) شروع و پایان جهان ۱ 

باعث اختلاف عواملي مي‌شود که ترکیبات زميني و تحولات انرا پدید 

مي‌آورد. و در نتيجه آن ترکیب‌ها و تحولات نیز مختلف مي‌شود و سرانجام 

منافع مختلفي عاید انسان‌ها مي‌شود.(1) 


نظام حاکم بر عالم کبیر و ایجاد نور و ظلمت 


«الْعَمَد له الذي لَق السّموت و الاَض و جَعَلّ الظلمت و الیْور!» (1/ 
انعام) 

1- المیزان ج: 2, ص: 391. 

نظام حاکم بر عالم کبیر و ایجاد نور و ظلمت (143) 

در ثنايي که در این ایه و دو ایه بعدي هست اشاره‌اي به معارف حقيقي‌اي 
که دعوت ديني متكي بر آن است. شده و آن معارف در حقیقت به منزله 
ماده شریعت است و به سه نظام منحل مي‌شود: 

2 - نظامي که خصوص انسان از جهت وجود دارد. 

3 نظام کل انسان. 

آن‌چه از مجموع این سه ات به دست انا عبارت است از ثناي بر 
پرورد کار ذر.برایز اين‌که غالم کبيري را که اتسان در آن زندکن: می‌کند و 
عالم صغيري را که همان وجود خود انسان است و محدود است از جهت 
آغازش به گل و از طرف انجامش به اجل مکتوب. ایجاد فر موده و ثناي بر 
این که بر آشکار و نهان آدمي و تمامي عملیات‌او آگاهي دارد. 

(144) شروع و پایان جهان 

جمله «و هو الله في السموت و في الا ضَ!» که در آیه سوم است مقدمه 
است براي بیان علم ِ به نهان و ِ و کرده‌هاي لسان و 
اور » اشاره به نظامي که در عالم کبیر خکفقر ماس و قحاعی 
اشياي عالم با همه کثرت و تفرقش بر طبق آن آداره مي‌شود. زیرا عالم 
مشهود ما همین زميني است که اسمان‌هاي پهناور از هر طرف به آن 
احاطه نموده و با نور و ظلمتي که چرخ عالم محسوس در تحول و تکاملش 
بر ان‌ها دور مي‌زند در آن تصرف مي‌شود و دائما موجوداتي را از 
موجودات دیگر تکوین و چيزهايي را به چيزهاي دیگر تحویل و نهان‌هايي را 
ظاهر و ظاهرهايي را پنهان نموده و تازه‌هايي را تکوین و کهنه‌هايي‌راتباه و 
قاسدمي کند و ازبرخوردهمین‌تحولات گوناگون 

حرکت كلي جهاني که موجودات را به سوي مقصد نهايي خود مي‌راند 
منتظم مي‌ شود. 

کلمه «جَعَل» در جمله «و جَعل الظْلمتِ 3 النوژ:» به معني خلقت است. 
منتها از آن‌جابی که کلمه خلقت در اصل ۳۳ از «خلق الثوب» است و 
خلاصه در معلي ان ترکیب یافتن از اشیاء گوناگون شاخهد است و تور و 


ظلمت از ترکیب چيزي با چیز دیگر موجود نشده و از این جهت در خصوص 
نور و ظلمت به جاي خلقت تعبیر به «جَعَل» فرمود و شاید از همین جهت 
دی که ام ۱ به ابخاد اشتمان‌هاهز مین که در. آن نز کیتب: رام دارد 
اختصاص داده ۳ داناتر است. 

در این‌جا ممکن است سوال شود که چرا نور را به صیغه مفرد و ظلمت را 
به صیغه جمع آورد؟ شاید جهتش این باشد که وجود ظلمت از نبود نور و 
بلکه همان عدم نور در چيزي است که مي‌بایست نور داشته باشد و چيزي 
که جا دارد نور داشته باشد و ندارد 

(146) شروع و پایان جهان 

از جهت دوري و نزديكي‌اش به نور متعدد مي‌شود, به خلاف نور که امري 
است وجودي و وجودش ناشي از مقایسه آن با ظلمت نیست. و اگر هم آن 
را به قیاس به ظلمت درجه‌بندي کرده و برایش مراتبي قائل شویم در 
حقیقت صرف تصوري است که کرده‌ايم و اين تصور باعث تکثر حقيقي و 
تعدد واقعي ان نمي‌شود.(1) 


ساکنان شب و روز 


«و لْ ما سَکن في الیل و التهار!» (13 / انعام) 

1- المیتزان ج: 13, ص: 6. 

ساکنان شب و روز (147) 

سکون در لیل و نهار به معني وقوع در ظرف عالم طبيعي است که اداره 
آن به دست لیل و نهار است. 

چون نظام عالم طبیعت بستگي کامل به وجود دارد. این نور است که 
از سر چشمه خورشید به همه زواياي جهان ما مي‌تابد و همه کرات 
منظومه را زیر اشعه خود فرو مي‌گیرد. این نور است که از کمي و 
شاوی آن .و انوم و روت و محاد انش با اتشام عالم و هم‌عشن از 
دوری و نزدیکن اجسام بة آن تحولاتی ار عالم دید في‌آید.(1) 

پس در حقیقت مي‌توان گفت شب و روز گهواره‌اي است عمومي که 
ارس تالم مت ی کف ار کت اه هر ی وه 
همه در آن گهواره 

1- المیزان ج: 13, ص: 40. 

(148) شروع و پایان 9 

تربیت مي‌شوند. و در آن گهواره است هر جزئي از اجزاي عالم و هر 
شخصي از اشخاص آن به سوي غایت خود و هدفي که برایش مقدر شده و 
به سوي تکامل روهمي و حجسمي سوق داده مي‌شود. 

و همان‌طوري که محل سکونت, چه شخصي و چه عمومي, دخالت تأامي 
در تکون و وضع زندگي ساکنینش دارد, اگر انسانند در آن سرزمین در 
طلب رزق تکاپو کرده و از محصولات زراعتي و ميوه‌هاي 1 و حيواناتي 
که در آن تربیت مي‌یابند ارتزاق نموده 9 از ۳ آن‌جا قفا ناهد و از 
هوای‌ش استنشاق مي‌کند و از خود در آن محیط تأثيراتي و از محیط 
مي‌کند. هم‌چنین شب و 9 به منزله 9" است عمومي براي 
اجزاي عالم, دخالت تامي در تکون عموم موجودات متکون در ان دارد. 
ساکنان شب و روز (149) 

انسان يكي از همین ساکنین در ظرف لیل و نهار است که به مشیت 
پروردگار از ائتلاف اجزاي بسیط و مرکب در این قيافه و شكلي که 
مي بینیم تکون یافته است, قيافه و اندامي که در حدوت و بقایش از سایر 
اما اش سس ارات ای ات کوش ات بر تور 
فكري و اراده‌اي که زاییده قواي باطني و عواطف دروني اوست؛ قوايي 
که او را , به جلب منافع و دفع مضار واداشته و به ایجاد مجتمع متشکل 


دعوتش مي کند. 

چون محاتة آفریدگار شب و روز و ساکنین در آن دو, خداي سبحان است از 
اين رو صحیح است گفته شود: و له ما سکن في الیل و التهار. .۰ چون ملك 
حقيقي لیل و نهار و ساکنان در آن دو و جمیع حوادث و افعال و اقوالي که 
از آثار وجودي آنان است از آنِ خداست و هم‌چنین نظامي که در پهناي 
تسکفت ان عاله خارم اشب بت دففت آ یات : 

(150) شروع و پایان جهان 

خداي سبحان کسي است که این عالم را با وسعت عجيبي که در عناصر و 
بسائط و مرکبات آن هست و ما آدمیان جزء بسیار كوچكي از آنیم ایجاد 
فوفودم وراین. کار گام عضیم :زا تخت شرابط ونظامی»خیرتانگیر ان کرش 
در «آورده است: .و :دز تخت. همان نظام نسل آدمي را ریاد کررهه باه 
خاصي در ! بین افراد این نوع اجرا| نموده, آن‌گاه او را به وضع لغات و اعتبار 
ی ۱ اه با ۱ ۳ 3 کی 
ساير اسباب قدم به قدم همراهي کرده و ما را لحظه به لحظه به معیت 
سایر اسباب و آن اسباب را به معیت ما در مسیر لیل و نهار به راه انداخته 
و و آذیی زامن از شمار بین بفرم از فبحری ندید آفردم اشت: 
ساکنان:شب و روز (151) 


استمرار در اختلاف شب و روز 


«بولج الیل في اللهار و یوخ اللهار في اللیل!» (13 / فاطر) 
«ایلاج» در روز به معناي آن است که با طولاني کردن شب, روز را کوتاه 
کند و ایلاج روز در شب ان است که با طولاني کردن روز. شب را کوتاه 
بلندی + کمساهی آشاره کند. که به ظفر دام در ایام شال غریان دارد: 

تعبیر کردن به «یولح» دلالت بر استمرار دارد, به خلاف جریان و سیر 
آفتاب و ۳ به صیفغه ماضي از ان تقبیر آهزته 
و فرموده: 

(152) شروع و پایان جهان , , 

و تن السمسن و القَمَر کل : بِجري لاجل مُسَمّي - خورشید و ماه را 
مسخر کرد تا ۳ براي مدتي معین حرکت کنند.» (2/رعد) البته این 


عنایت صوري و مسامحي است وگرنه در خورشید جریان محسوس نیست. 
(1) 


مفهوم فلك و وضع شب و روز سایر کرات 


ِ- 


«و هو الدي حلَ الیل و الّهار و السْمسّ و الْقمَر کل في قلّك 
یسبخون!» (33 / انبیاء) 
اج میراد ورس 717 
مفهوم فلك و وضع شب و روز سایر کرات (153) 
ار ها 
پراح هر یک از افتاب»و ماه فلكک ابات کنو‌و تا نزاین قهرا باند مراد.جه فا 
هرس از آن‌ها ماش ولی ۲ که ظاقر انم رشن است معداك بان 
0 مراد به فلك اوضاع و احوالي که در جوّ زمین و آثاري که آن‌ها در 
زمین مي‌گذارند مي‌باشد هر چند که حال اجرام دیگر بر خلاف آن‌ها باشد. 
پس بنابراین آیه شریفه تنها براي زمین آثبات شب و روز مي‌کند, دیگر 
دلالت ندارد بر بر اين که آفتاب و ماه و توابت و سیارات چه آن‌ها که از خود 
نور دارند و چه ان‌ها که کسب نور مي‌کنند شب و روز دارند. کلمه 


«یِسبَحونَ» به‌معناي جریان و شنا در اب است.(1) 
(154) شروع و پایان جهان 


مفهوم ایلاج شب در روز و روز در شب 


«یولِخ ال في اللهار و بُولِغْ اللّهار في اللَیل!» (6 / حدید) 
«ایلاج» شب در روز و ایلاج روز در شب به معناي اختلافي است که شب و 
روز در کوتاهي و بلندي دارند. و این اختلاف در دو نیمکره شمالي و جنوبي 
درست به عکس همند. در فصلي که در نیمکره شمالي شب‌ها بلند است. 
در نیمکره جنوبي کوتاه است و 

1 المت ان ج: 28, ضر< 116. 

مفهوم ایلاج شب در روز و روز در شب (155) 

در فصلي که در نیمکره شمالي شب‌ها کوتاه و روزها بلند است. در نیمکره 
خداي‌تعالي چند بار دیدیم.(1) 


نظام طبيعي ایلاج شب و روز 


«دلِك بان ال یولع الیل في التّهار و بُولخٌ التّهار في اللبل!» (61 / حج) 
«ایلاج» هر يك از شب و.رور. در دیکری به معنای. حلول. آندر -محل آن 
دیگر است. مانند حلول نور و روز در جاي ظلمت شب که گويي نور صبح 
مانند فرو رفتن چيزي در 

1- المیزان ج: 37, ص: <305. 

(156) شروع و پایان جهان 

چيزي داخل ظلمت شب مي‌شود و پس از وسعت یافتن همه آن فضايي را 
که ظلمت شب فرا گرفته بود مي‌گیرد, هم‌چنان که ظلمت عصر وارد در 
نور روز شده و در آن وسعت مي‌گیرد تا همه فضا و جاي نور را بگیرد. 
اشاره در کلمه «زلكت» بر پيروزي مظلوم است که بر ظالم خود دست 
قانوني یافته و عقابش نموده است. و معنایش این ۱ نصرت به 
تسبب. آن است. که. ستت. خد| بر این جریان یافته که همواره يكي از دو 
متضاد و مزاحم را بر ديگري غلیه دهد, همان‌طور که همواره روز را بر 
شب و شب را بر روز غلبه مي‌دهد - و ان اللة سمیع بصیرّ.(1) 

1 ای رات چت 25 »289 

نظام طبيعي ایلاج شب و روز (157) 


مفهوم لباس بودن شب و سبات خواب 


«و هو الذي جَعل لَکَم الیل لباسا و الوم سُباتا و جََل التّهار بشورا!» 
(47 / فرقان) ۱ 

«لباس» بودن شب از این باب است که ظلمت ان مانند لباس و پرده. 
آدمي را مي‌پوشاند. «سْبات» بودن خواب به معناي این است که در هنگام 
خواب ادمي از هر کاري منقطع مي‌شود. معناي «ثشور» کردن روز این 
است که روز را هنگام انتشار مردم به طلب رزق قرار مي‌دهد. 

(158) شروع و پایان جهان ۳ ۲ 
این ای ونان خحامالی آمضان دا نان یمد فطع ۱5۵ 
از عمل و جنب و جوش و سپس منتشر کردنشان در روز براي سعي و 
عمل حالش حال همان گستردن سایه و دلیل قرار دادن افتاب بر 
وجود سایه بوسیله افتاب به سوي خود مي‌باشد.(1) 


اختلاف شب و روز و اعمال انسان 


«و الیل اذا بَعشیها!» (1 تا 4/ لیل) 

1- المیزان ج: 28, ص: 89 2. 

اختلاف شب و روز و اعمال انسان (159) 

ی ی را ی 
فراگيري شب نسبت به روز در جاي دیگر نیز آمده است که فرمو 
«يغشي الیل التهات - شب روز را فرا مي‌گی رد.» (54 / اعراف) 
و ات یت فراگيري و پوشاندن قرص خورشید 
شد 

«و الّهار اذا تجلي!» 

کلمه «تجَلّي» به معناي ظهور و پیدا شدن چيزي است بعد از خفا و 
ناپيدايي آن. 

«و ما حَلَق الذْکرَ و الائني!» 

ما ات سک من ی ی میت بات 
مي‌گیرد. و به روز وقتي همه پنهان‌ها را آشکار مي‌سازد و به چيزي که نر و 
ماده را با 

(160) شروع و پایان جهان_ 

این که از يك نوعند مختلف افرید. مراد به نر و ماده مطلق نر و ماده است. 
هرچه که باشد و هر جا محقق شود. 

«اّ سَعْیکُم لشئی!» 

جمله بالا جواب سوگندهاي سه گانه است و معنایش این است که من 
سوگند مي‌خورم به اين واقعیات متفرق, که هم در خلقت و هم در اثر 
متفرقند, با این‌که مساعي شما نیز هم از نظر جرم عمل و هم از نظر 
هم خاص به خودش است. و بعضي‌ها عنوان بخل و استغناء و 
تکذیب را دارد و انرش هم مخصوص خودش است.(1) 

1- المیزان ج: 40 ص: 261. 

اسمان‌ها و زمین و شب و روز و افتاب... (161) 


آسمان‌ها و زمین و شب و روز و آفتاب و ماه و ستارگان در تسخیر انسان 


بو ات ام فا فی ا ات ها فی ایض میا مت 1 
/ جائیه) ۲ 

معناي تسخیر آن‌چه در آسمان‌ها و زمین براي انسان. اين است که عالم 
مشهود همه بر طبق يك نظام جریان دارد و نظامي واحد بر همه آن‌ها 
حاکم است و بعضي را به بعض دیگر مرتبط و همه را با انسان مربوط و 
متصل مي‌سازد و در نتیجه انسان در زندگي خود از موجودات علوي و 
سفلي منتفع مي‌شود و روز بروز دامنه انتفاع و بهره‌گيري جوامع بشري از 
موجودات ری و اشعا یت ب گسترش مي‌پابد و آن‌ها را از جهات گوناگون 
یت ِ به اقراض خود يعني مزاياي حياتي خود قرار مي‌دهد, یس 
(162) شروع و پایان جهان 

کلمه «منهةّ» ابتدا را مي‌رساند و معناي جمله را چنین مي‌سازد - 
خداي‌تعالي تمامي آن‌چه در آسمان و زمین است ۰«ح«ح«۰«۰ِ 
که هستي همه آن‌ها از ناحیه خدا| آغاز شده است. 

پس همه ذوات موجودات از ناحیه خدا آغاز شده, چون او آن‌ها را ایجاد 
کرده: درحالي که فبل ار ایخاد الکوسش را از خایی, ,گرفیه < 
همچنان انتاه و خواص آن‌ها نیز مخلوقات اویند, که يکي از آثار و 
خواص آن‌ها همین ارتباط آن‌ها به یکدیگر است, که نظام جاري در آن‌ها 
به وجود آورده, نظاهي که با نس انسان‌ه] مرتبط است. 

- «و سَخر لَكَمْ الیل و الّهار و السَمُسَ و الْقَمَرّ و البَجُوم 

بآمره.. ۰ (12 / 9 

آسمان ها ین و نش و زور و آکاب: ۰ (163) 

. (و شب و روز را به خدمت شما گذاشت و خورشید و ماه و 
ستارگان به فرمان وي به ندمت درند.) ۳ 

يك يك این نامبرده‌ها و هم‌چنین مجموع شب و روز و مجموع افتاب و ماه و 
نجوم داراي خواص و آثاري هستند که هر يك براي خود دلیل مستقلي است 
بر اثبات وحدانیت نزهزد کار در ربوبیت. 1(۰) 


1 المیزان ج:35, ص:264 و ج: 24, ص: 54. 

1604 شروع و پایان جهان 

«قلا أَفُسِمّ بالسشْقق و الیل و طا وی مر القفرد اس ی لَتَرکبتٌ طبفا عَن 

طبق!» (16تا19/ آنشقاق) 

کلمّه «سشقق» به معناي سرخي و بالاي آن زردي و روي آن سفيدي 

است که هب افق در هنگام غروب خورشید پی دا مي شود. 

«و اللیل و ما وسق!» 

کلمه «وَسق» به معناي جمع شدن چند چیز متفرق است. 

قف رما نت مه تست اه سر که آراخیه در روز متفرق شده جمع مي‌کند, 

انسان‌ها و حیوان‌ها که هر یل , به طرفي رفته‌اند در هنگام شب دور 

هم جمع مي‌شوند. ِ ۳ 

بعضي‌ه ا کلمه «وسّق» را به معناي طرد گرفته و ایه را چنین معنا 

کرده‌اند: 

مراتب حرکت ماه و خورشید و انسان (165) 

- به شب سوگند که ستارگان را از خفا به ظهور مي‌اندازد. 

5 القمر لد[ انسق!۱» 

به قمر سوگند, وقتي که نورش جمع مي‌شود, نور همه اطرافش 

رصح منضم به هم مي‌شود و به صورت ماه شب چهارده در مي‌آید. 

» «لت رک طبَقا عَن طبقٍ!» 

ی و خطاب در آن به مردم است. ۰ و9 
کلمه «طبَقّ» به معناي چيزي و يا حالي است که مطابق چیز دیگر و یا حال 

دیگر باشد, چه این که يكي بالاي ديگري قرار بگیرد و چه نگیرد. ۱ 

هم باشند و به هر حال منظور مراحل ند کی است. که انسان آن را در 

تلاشش و۳ پروردگارش طي مي‌کند. مرحله زندگي دنیا و سپس 

ماهر با دص اه ات رت موس 

(166) شروع و پایان جهان 

مرگ در برزخ و هنگام دمیدن صور) و در آخر انتقال به زندگي آخرت و 

حساب و جزا. 

سوي پروردگارش طي مي‌کند. مراحل مترتب و با یکدیگر متطابق است. 

(1) 


عظمت شب و روز و عظمت نفس انسان 


«والشمس و صحیها!»(1 تا 8 / شمس) 
1- المیزان ج: 40. ص: 145. 
عظمت شب و روز و عظمت نفس انسان (167) 
کلمه «صحي» به معناي گستردگي تفه افتات است. در این [۳۳ به خورشید 
و گستردگي نورش در زمین سوگند یاد شده. 
- «و القَمَر آذا تلیها!» 
ور انم آبه.به: قضر نو کند.بان تدم در حالی. که شا شنت در خر کت 
است. و مراد به دنباله‌روي قمر دو چیز مي‌تواند باشد. يكي این‌که از 
خورشید کسب نور مي‌کند. که در این صورت حال «اذا تلیها» حال دائمي 
است, چون قمر دائما از شمس کسب نور مي‌کند و يكي این‌که طلوع قمر 
بعد از غروب خورشید باشد. که در این صورت سوگند دائمي نیست. لک 
در دو حال 0 يكي ايامي که قمر به صورت هلال در مي‌آید. و 
يكي ايامي که تمام قرص آن روشن مي‌شود. 
- «و التهار اذا جلیها!» 
(168) شروع و پایان جهان 

کلمه «جلي» به معناي اظهار و برملا کردن است. از فحواي کلام معلوم 
است که روز «زمین» را ظاهر مي‌کند. 
«و الیل ذا یغشیها!»_ 
يعني به شب سوگند در آن هنگام که «زمین» را فرا قف کنرن. 
- «و السم]ء و ما بننیها و الأرْض و ما طحیها!» 
معنایش این است که سوگند مي‌خورم به آسمان و آن چیز قوي عجيبي که 
آن را بنا کرده 9 سوگند مي‌خورم به زمین و آن چیز نیرومند شگفت‌آوري 
که آن‌را گسترده است. 
- «و تفس و ما سَوّیها!» 
شوه حتخهه حور به تن ها آن یر ال ومد و دانا هخکیمی که آن را تین 
مرتب 
خلق کرد و اعضایش را منظم و قوایش را تعدیل کرد و اگر کلمه «تَفْس» 
را سر« آورده بعید نیست براي این بوده باشد که اشاره کند به این که آن 
خلقت را خبري هست . 
«قَهمَها فجُورها و تقویها!» 
کلمه «فجّور» به معناي دریدن پرده حرمت دین است. در حقیقت وقتي 


اه کی ۹ ۷ اب زب ۳۷ 

ترك این عمل دریدن آن پرده است. کلمه «تَقوي» به معناي آن است که 

انسان خود را از آن‌چه مي‌ترسد در محفظه‌اي قرار دهد. منظور از اين 

محفظه و تقوي به قرینه این‌که در مقابل فجور قرار گرفته اجتناب از فجور 

قورصار هر ملس است نا کمال فش عاخات داتسا 

(170) شروع و پایان جهان 

و در روایت هم تفسیر شده به ورع و پرهیز از محرمات الهي. 

کلمه «الهام» به معناي آن است که تصميمي 3 مت از خبري در دل از ۳ 

بیفتد و این خود افاضه‌اي است الهي و صور علميه‌اي است يا تصوري و یا 

تصديقي که خداي‌تعالي به دل هر كسي بخواهد مي‌اندازد. اک در .اند 

شریفه هم تقواي نفس را الهام خوانده و هم فجور آن را, براي این بود که 

تقمعانه فراد یهن الام این اشت به ها تعاس مات عم اسان 

به انسان شناسانده و به او فهمانیده عملي را که انجام مي‌دهد تقوي است 

یا فجور است. 

الهام فجور و تقوي همان عقل عملي است که از نتایج تسویه نفس است. 
پس الهام نامبرده‌از صفات و خصوصیات خلقت آزنی است 1(۰) 

1 ۱2۳ 0, ص: 249. 

عظمت شب و روز و عظمت نفس انسان (171) 


فصل ششم:ستارگان و کرات آسماني 


آرانتشن آسشمان دنیا به وسیله کواکب 


« نا تال ۱ بزیتة‌الکواکب!»(6/صافات) 

در کلام مجید خداي سبحان مستله زینت دادن آسمان به وسیله 
(172) 

ستارگان مکرر آمده, ان آن خفله فرجو کم 

ِ «و رَبْتّا السماء الصّیا بقصابیح,» 

- ما آسمان دنیا را با چراغ‌هايي زینت دادیم. (12 / فصلت) 

- «و لَقَذ رَمّا السماء الدئیا بقصابیح,» 

یه تتحقیسة: کته انشضان دنا را با چراغ‌هايي زینت دادیم. (5 
/ ملك) 

«آو لم لوا الي السّماء قوقهق کیت بتشّناها و گاها.» 

را بنا کردیم و زینت دادیم. (6 / ق) 

این آیات خالي از اين_ ظهور تبسنتند که اسضان تیا يکي از آسمان‌هاي 
هفتگانه‌اي انتت که قرآن کریم نام برده است. ۵ اضر آذ به ان فضايي است 
که ستارگان بالاي 

آرایش آسمان دنیا به وسیله کواکب (173) 

زمین در آن فضا قرار دارند.(1) 


وجود حیات در سایر کرات و موجوداتي از انسان و جن 


«و له یَسْجْدُ ما في‌السَمواتِ و ما في الارْض من دای والملایْکَه» (49/ 
نحل) 

«داّه» به معناي هر چيزي است که تحرك ك و انتقال از جايي به جايي داشته 
باشد. 

1- المیزان ج: 33, ص: 197. 

(174 شروع و پایان جهان 

معناي آبه فوق این است که:- آن‌چه ختبندم در زمین و اسمان هستت در 
برابر خدا خضوع نموده و انقیاد ذاتي که همان حقیقت سجده است دارند, 
پس حق او «خداي‌تعالي» است که پرستش و سجده شود. 

این آیه دلالت دارد بر این که دز غیر. کره زفین .از کرات: اسمان: تیز 
چنبند گاني هستند که در آن‌جا مسکن داشته و زندگي مي‌کنند. 

عمومیت کلمه «دابه» انسان و جن هر دو را شامل مي‌شود, چون خدا در 
کلام خود براي جن نیز «دبیب - جنبش» را که براي ساير جنبندگان از 
انسان و حیوان است اثبات مي‌کند. و از این‌که ملائکه را جداگانه اسم 
بو ی ار ی هر اک اند مرت ر 
انتقال از بالا و پایین و به عکس دارند, لکن حرکت آنان از نوع جنبندگان و 
انتقال مكاني آ نیست.(1) 

وجودحیات در سایرکرات و موجوداتي ازانسان و جن (175) 


ستارگان. چراغ‌ها و زینت آسمان‌ها 


«و لد ریت السَماءاللیا بقصابیح و جَعلناهاژجُوماللسّیاطین!» (5/ملك) 
کلمه ها به معني چراغ 9 و اگر ستارگان را چراغ نامیده به 
«و جَعلناها رُجُوما لباطین, « 
1- المی زان ج: ۰24 ص: 135. 
(176) شروعٍ و پایان جهان 
يعني ما ستارگان را که آسمان را : به آن‌ها زینت دادیم رجم‌ها - تیرها - قرار 
دادیم و.با آن‌ها شياطيتي. زا ۷ به آسمان نزديك مي‌شوند تا خبرهاي 
آسماني را استتزا ی تسمع دید تیر باران مي‌کنيم. در جاي دیگر فرمود: 
_ «الا من استرزق السفع قاتبعة شهاب مبین:» 

کر کسی که استراق سمع کند. که تيرهاي شهاب دنبالش 
مي‌کنند. (18 / حجر 
«الا من خطفت لْحَطِقة قائبعة شهاث ناقت,» 

- مگر ليطاني که بخواهد چيزي برباید که شهاب فروزان دنبالش مي‌کند. 
(10 / صافات) 
بعضي از مفسرین گفته‌اند جمله مورد بحث دلالت دارد بر این‌که مراد به 
کواکب که آسمان را زیت داده تماخی نار کان اسمان است, خه توابت و 
سیارات و چه نيازك‌ها. چون ثوابت و سیارات هر يك در جاي خود و در مدار 
خود قرار دارند و نمي‌توانند 
ستارگان, چراغ‌ها و زینت آسمان‌ها (177) 
منظور از «رَجوم» باشند. و دو کلمه «کوکب» و «نجم» همان‌طور که بر 
ستارگان فعلي اطلاق مي‌شود, بر شهاب‌ها نیز اطلاق مي‌شود. 
بعضي دیگر گفته‌اند شهاب‌ها تكه‌هايي هستند که از کواکب جدا مي‌شوند و 
به وسیله آن‌ها شیطان‌ها رجم مي‌ شوند. و اما خود کواکب به هیچ وجه فرو 
نمي‌ريیزند. مگر وقتي که خدا بخواهد همه را فاني سازد. این وجه با 
نظريه‌هاي علمي امروز موافق‌تر است. و اما این‌که رجم شیطان‌ها به 
وسیله شهاب‌ها چه معنا دارد در مبحتث «ملائکه» توضیح داده شده 
است.(1) 


برج‌هاي آسمان و زینت و حفاظ آن 


1- المیزان ج: 39, ص: 17. 

(178 شروع و پایان جهان 

«و لَقذ جقلنا في السّماء تروجا و تناها للثاظرین!» (16 تا 18 | حجر) 
«و السْماء ذاتِ البرج ۱ (1 / بروج) ۱ ۱ 
«بروجح» به معناي قصرهاست و اگر منازلي را که آفتاب و ماه در آسمان 
به حسب حس دارند برج نامیده, ازجات تیه ان است به قصرهايي که 
تکاس مر قاط کات ات و یش ند 

البته اصل کلمه برج به معناي هر چیز پیدا و ظاهر است. و اگر بیشتر در 
کاخ‌هاي عالي استعمال مي‌شود براي این است که کاخ‌ها در نظر 
تماشاکنندگان و بینندگان ظاهر و هویدا است. ساختمان استوانه شكلي که 
در چهار گوشه قلعه‌ها براي دفاع مي‌سازند 

برج‌هاي اسمان و زینت و حفاظ ان  )179(‏ ۱ 

نیز برج نامیده مي‌شود و همین معنا منظور ایه است, چون در ایه اولي 
فرمود. 

- ما براي بناي آسمان برج‌ها قرار دادیم و آسمان را براي نظرکنندگان 
زینت داده و آن را از هر شيطاني رانده شده حفظ کردیم. 

یس مراد از کلمه بحر 9 موصع تحار فان قر انتتضسان: آنتیسحت: 
در آیه‌دوم به‌اسهاتی سوگند یاد شده که به وسیله برج‌ها محفوظ مي‌شود. 
مقصود از زینت دادن آسمان براي ناظرین همین بهجت و جمالي است که 
مي‌بينيم, با ستارگان درخشنده و کواکب فروزانش که اندازه‌هاي مختلف و 
لمعات متنوعي دارند عقل‌ها را حیران مي‌سازد. در قران کریم این معنا در 
چند جا تکرار شده. و همین تکرار کشف مي‌کند از این‌که خداي سبحان 
عنایت بيشتري به يادآوري آن دارد, يك جا مي‌فرماید: 

(1860) شروع و پایان جهان 

فد :1] النسهاء الخیا بقصابیح 

۱ پ تام آسمان دنیا را.به چراغ‌ها ِ« رم ۳ 

وحاق دنک اضق گر ماید: 

- «ائا ربا السماء الکیا بزیئة ن الکفاکت و جفظا ف کل شیطان مارد.... 

۱ 6( 

امه اسان ایا تیصو و کی ات وه م یط 
است از هر شیطان رانده شده. هر وقت بخواهند از عالم بالا خبردار 
شوند, از هر طرف تیرباران و رانده مي‌ شوند و مرایشان‌راست عذابي 
متعاقب و دائم مگر آن‌ها به طور قاچاق نزديك شوند که شهاب اقب 


دنبالشان مي کند.(1) 
1- المیزان ج:23, ص: 202 و ج: 40, ص: 132. 
برج‌هاي اسمان و زینت و حفاظ ان (181) 


مفهوم شهاب و آسمان‌هاي ملکوت 


«الا من خطف | اوه قاتعه فمات عافت ۱( ۱۵ صاقات) 
کلمه «شهاب» به معناي شعله‌اي است که از آتش بیرون مي‌آید. و 

اجرام روشني را هم که در جو دیده مي‌شوند» از اين جهت شهاب 
گفته‌اند که گویا ستاره‌اي است که ناگهان از يك نقطه آسمان بیرون 
ادخ و به سرعت مي‌رود و پس از لحظه‌اي خاموش ۳ 7 7 ۳ 
(182) شروع و پایان جهان 
این بياناتي که در کلام خداي‌تعالي دیده مي‌شود. از باب مثال‌هايي است 
که به منظور تصویر حقایق خارج از حس زده شده, تا ان‌چه از خارج از 
حس است به صورت محسوسات در افهام بگنجد. 
معناي ره فوق چنین است: 

ب. از شيطاني که بخواهد, جيزي برباید که شهاب فروزان 
دنبالش مي‌کند. ۳ 
مراد از نزديك شدن شیطان ها به اسمان و استراق سمع کردن و به 
دنبالش هدف شهاب‌ها قرار گرفتن, این است که شیطان ها مي‌خواهند به 
عالم فرشتگان نزديك شوند و از اسرار خلقت و حوادت آنتدج سر در 
بیاورند و ملائکه هم ایشان را با نوري از ملکوت که شیطان‌ها تاب 
تحمل آن را ندارند, دور مي‌سازند. يا مراد این است که شیطان‌ها 
خود را به حق نزديك مي‌کنند, ۳ آن را تلبیس ها و نيرنگ‌هاي خود 
مفهوم شهاب و آسمان‌هاي ملکوت (183) 0 
به صورت باطل جل وه دهند و یا باطل را با تلبیس و نیرنگ به صورت 
حق در اورند و ملائکه رشته‌هاي ایشان را پنبه مي‌کنند و حق صریح را 
هویدا مي‌سازند. تا همه به تلبیس ان‌ها پي برده و حق را حق ببینند 
ما ال . 
«لا یَسَتعون الي الْمَلاء الأغلي و یُقَدَفون من کل جانب!» (8 / صافات) 
_ شيطان‌هاي خبیث نمي‌توانند به ان در قلاء اعلي مي گذرد: کوش دهند. 
جمله فوق کنایه است از این که ان‌ها ممنوع از نزديكي بدان‌جا هستند. 
منظگور از ملاء اعلي ملائکه مکرمي هستند که سکنه 
اسمان‌هاي بالا را تشکیل مي‌دهند. 
مراد به اسماني که ملائکه در ان منزل دارند, عالمي ملكوتفي 
خواهد بود. که افقي عالي‌تر از افق عالم ملك و محسوس دارد. 
همان طور که اسمان محسوس 
(184) شروع و پایان جهان 


ما با اجرامي که در آن هست . عالي‌تر و بلندتتر از زمین ماست. 


(1) 


طارق یا نجم ثاقب 


«و السماء و الطارق و ما اررب 1 مَ الطارق لحم الاقت!» (1 / 
طارق) 

«طار ق» در اصل , به معناي زدن به شدت است به طوري که صدایش به 
گوش‌ها برسد. سیس استعمالش در هر چيزي که شب ظاهر شود شایع 
کشته اسنت: مانتد ستار کان که در شب بیدا می‌شوند و در آبه هفین معتا 
منظور است. 

1- المیزان ج:33, ص: 201 و 203. 

طارق يا نجم اقب (185) 

کلمه «ثاقب» در اصل به معناي دریدن بود و بعدها به معناي هر چیز 
نوراني و روشنگر شد. به اين مناسبت که چنین چيزي پرده ظلمت را با نور 
خود مي‌درد و گاهي هم به معناي بلندي و ارتفاع می‌آند: 

پس این که فرمود: 5 السماء 5 الطارق» سوگندي است به آسمان و به 
طارق,: و آن‌گاه طارق را تفسیر کرده به یجم » , يعني ستاره‌اي که در شب 
طلوع مي کند. و جمله «و ما آذریك ما الطارق» امر آن را بزرگ داشته 
و مي‌فهماند که به چیز بزرگي سوگند یاد کرده است. 

جمله «َلتَّجْمٌ الَاقبٌ» بیان طارق است. گویا وقتي فرموده: 

- تو نمي‌داني که طارق چیست. شخصي پرسیده: چیست؟ فرموده : التَحَم 
الَاقبُ.(1) 

1- المیزان ج:40, ص: 169. 

(186) شروع و پایان جهان 


عظمت مواضع ستارگان 


«قلا أَفْسمٌ بقواقع النّجوم و ار لَقَسَغ لو تقلمون عظیغ!» (75نا76/ 
5 ۱ ۲ 

من و مي‌خورم. به محل‌هاي ستارگان, به آن جايي که هر 
از فید اسان زار 

1 ۳ لوتعلمون عظيیم!» 

عظمت مواضع ستارگان (187) 

اين ان شریفه مي‌خواهد, سوگند قبلي را بزرگ جلوه دهد و مطلبي را که 
با آن شو کند تأکید و اثبات مي کرد نیت تا کید کند.(1) 


تو صیف حرکت سیارات 


«قلا أَفْسمْ باس الجوار و الیل اذا عسشعس و الصیْح اذا 
سس « ت 1 
(15 و 18 / تکویر) 


1- المیزان ج: 37, ص: 280. 

(188) قرو و پایان جهانِ 

کلمه اس > به معا ی کرفکی: هار و انار است. کلفه. یارب 
معناي سیر یی است که معنايي است استعاره از زان 
آب. کلمه «کلس» به معناي داخل شدن وحشي‌هايي از قبیل آهو و 
طیور به درون لانه اش اسست. 

منظور از «خْتّس و چواري کتّس» ستارگان است, يا همه آن‌ها و یا بعضي 
از آن‌ها چيزي که هست چون ستاررگان بعضي سیار و بعضي ثابتند, آن‌هايي 
که سیار هستند با صفاتي که در اين آیات آمده مناسبت بيشتري دارند. 
چون از جمله صفات. صفت خنوس و جري و کنوس را اورده و این صفات 
با وضع پنج سیاره سرگردان يعني زحل. مشتري, مریخ, زهره و عطارد 
منطبق است. زیرا این ها در حرکتشان البته برحسب ان چه ما مي بینیم 
استقامت و رجعت و اقامت دارند. استقامت دارند براي این‌که حرکتشان 
از نظر زمان شبیه هم است. رجعت دارند چون انقباض و تاخر و خنوس 
توصیف حرکت سیارات (189) 

زماني دارند. و اقامت دارند چون در حرکت استقامتي و رجعتي خود 
زماني توف دارند, گويي آهموي وحشي‌اند که زماني در آشیانه خود 
اقامت مي‌کند.(1) 

1- المیزان ج: 40 ص: 87. 

(190) شروع و پایان جهان 

)191( 


بخش دوم:شروع حیات,عوامل و شرایط آن 


فصل اول:عوامل تکون نبات و حیوان 


)92( 

)193( 

«و جعلْنا مخ الماء کل سی ء حي...!» (30 / انبیاء) 

از ظاهر سیاق آیه برمي‌آید که کلمه «جَفل» به معناي حَلَق باشد و 
مراد اين باشد که آب دخالت تامي در هستي موجودات زنده دارد, 
هم‌چنان که در سوره نور 

)194( 

همنن مصضض ون را آورده و فگرموده: 

"۳ «واللهة خلق کل دابة من 6 ماء!»(45/نور) 

خداوند هر جنبنده را از اب آفربد. 

شاید واقع شدن این مضمون در سياقي که در آن آیات محسوس را 
مي‌شمارد. باعث شود که حکم در ابه شریفه منصرف به غير ملائکه و 
اسال آن بانشخه دیگر دلالت‌نکنة بر این که خافت‌ملانکه و اشال آنان .هم از 
مت اس ی امس ی اتاظ نت سا انس مدای است. که 
در مباحث علمي به خوبي روشن شده و به ثبوت رسیده است.(1) 

[- الضیغان ‏ 28 -ض: 115 

نظام جریانات جوي, نزول باران و تکون نبات (195) 


نظام جریانات جوي, نزول باران و تکون نبات و حیوان 


آیرَل ال من السّماء من ماء میا به اللرّضَ بعْد مَونها و بت فیها من 
/ 2 » (164/بقره) 
حقیقت آب باران عبارت است از عناصر مختلفي که در آب دریا و غیره 
هست و در آثر تابش خورشید بخا ر گشته و به خاطر حرارتي که به خود 
گرفته به آسمان مي‌رود تا جايي که به طبقه‌اي از هواي سرد برسد و در 
آن‌جا مبدل به آب گشته و ذرات اب به بکذیکر متصل شده.و به: ضورات 
قطره در مي‌آید. اگر قبل از متصل شدن يعني همان موقعي که به صورت 
پودر بود. بت نزند و بعد به هم متصل شود به صورت برف سرازیر 
موف کر ود و اگر بعد از اتصال پودر و قطره شدن یخ بزند, به صورت تگرگ 
بای ماه امش اهدی باران ص هم هلر آنماست 2۲ 
وزنش از وزن ه وا سنگین‌تر است. 
(196) شروع 9 پایان جهان 
بعد از فرود آمدن باران, زمین از آن مشروب مي‌شود و سبز و خرم 
مي‌گردد. و اگر سرماي هوا نگذارد گياهي بروید, آب‌ها در آن قسمت از 
زمین انبار مي‌شود و به صورت خسشنخه‌ سار در آمده و زمين‌هاي پایین خود 
را مشروب مي‌سازد. یس ۳ نعمني است که ند کی هر جنبنده‌اي به 
وجود آن بستگي دارد. 
آیف. که از انتتمان حف ای خود يکي از حوادت وجودي و جاري بر طبق نظام 
متقن عالم است. نظامي که متقن‌تر از آن تصور ندارد و يك تناقض و یا يك 
ففرد استاع در آن تست ه این آب منضا بیدایشن بات و کون هر نو 
تا رت 
نظام جریانات جوي» نزول باران و تکون نبات (197) 
و این حوادت از جهت این که محفوف است به حوادث طولي و عرضي, که 
حدوت و پیداینش آن بشتگي, به آن حوادث دارد, در حقیقت با آن حوادث و 
رقیر شم بل یر است که از.مخدت وود آورنخه می‌نا < تست و 
نیست بدون پدید آورنده پدید آمده باشد. پس به طور قطع اله و موجدي 
دارد, که يكي است. ۱ 
همین باران از جهت این‌که پدید امدن انسان و بقاي هستي‌اش مستند به 
آن است, دلالت اوق بر ایس که البار اه آله انسان‌ننی است.(۱۱ 


نزول آب از سماء و جریان آن در رگه‌هاي زمین 


ان ورس وود 

(198) شروع و پایان جهان 

«الغ تر آَنّ اللَه آلرّل من السّماء ماء قَسَلَکَة یناييع في الاّرْضٍ 
۳ ِِ« 

(21/زمر) 

- مگر نديدي که خدا از آسمان آبي را فرستاد و همان را در رگ و ریشه‌ها 
و منابع زیر زمین بدوانید و سپس به وسیله همان آب همواره کشت و زرع 
بیرون مي‌آورد, زرعي با رنگ‌هاي گوناگون و سپس آن زر را مي‌خشکاند 
و تو مي‌بيني که پس از سبزي و خرمي زرد مي‌ شود آن‌گاه آن را حطامي 
مي‌سازد, که در این خود تذكري است براي خردمندان. 

معناي جمله «قس که ینابیع في الأرْض,» این است که خداوند آت را در 
چشمه‌ها و رگه‌هاي زميني, که چون رگه‌هاي بدن آدمي است, داخل کرد و 
زمین آن را از 

تزول اب از سماء و جریان آن در رگه‌هاي زمین (199) 

۰ به تِ دیگر انتقال مي‌د هد. و آنه 0 به طوري که ملاحظه 


مقدار نزول باران 

قو الني. رل .سم الستفاء ماع نعدر عانستنا ب توق میا کول 
تخرجون!» ۲ 

ی 

1- المیزان‌ج:34,ص:95. 

(200) شروع و پایان جهان 

در این ۳ شریفه نازل کردن [ از آسمان را مقید کرده به قید «قدّر» ۳ 
اشاره کرده باشد به این که نازل شدن باران جزافي و بي‌حساب نیست, 
بلکه از اراده و تدبیر خدا ناشي مي‌شود. 

کلمه «اَیْسَدّنا» به معناي احیاست. و اگر کلمه «بلد» را با کلمه «میت» 
توصیف کرد و فرمود: «شهري مرده,» ٍ به اين اعتبار است که شهر 
براي خود مکاني است و چون همان طور که زراعت مرده و زنده دارد, 
شهر را هم مي‌توان متصف به این دو صفت کرد. چون گفتیم شهر نیز 
مكاني و9 سرزميني است. 

و بعد. از آن‌که با تازل کردن آب به اندازه و زنده کردن شهري مرده, 
استدلال کرد بر خلقت و تدبیر خود و در آخر هم نتیجه ديگري از این 
استدلال گرفت. 

مقدار نزول باران (201) , دك 

نتيجه‌اي که توحید تمام نمي‌شود مگر به ان و آن عبارت است از مسئله 
معاد بعنن نز گشتن همه به سوق خدا: 
_ «و کذلك تخرچون!» 

همان‌طور که شهري مرده را زنده مي‌کند. همین طور شما از قبورتان سر 


بر مي‌دارید و زنده مي‌شوید.(1 


تقدیر نزول باران و منافع آن 


5 آیرلنا من السماء ماء بقدر قآسکناه في ال ررض 5 ۳ علي دهاب به 
لقادرون۱» (18 ۳ ۱/2۷0 مصتون) ۲ 

1- المیزان ج: 35, ص: 140. 

(202) شروع و پایان جهان 

مراد از «سَماء» طرف بلندي است. عرب به هر چيزي که بالاي سر 
آاصتی قرار داشته باشد و سایه بر سر آاتسننن بیندازد, 
«سماء» مي‌گوید. و مراد از آب نازل از سماء آب باران است. 

در اين‌که فرموده «بقدر» اشاره است به این‌که آن‌چه آب باران مي‌بارد, 
بر مقتضاي تدبیر تام الهي است. که هر چيزي را اندازه‌ گيري مي کند, حتي 
يك قطره کم و يك قطره بیش از آان‌چه تدبیر اقتضا مي کند, نمي‌بارد. دک نم 
در آن اشاره است به آنةٌ 5 ان من شی ء [ عنذنا حزائنة و ما راد الا 
بقدر مَعْلوم کر ی ات و 
ما نازلش نمي‌کنيم مگر به اندازه معلوم.» (21 / حجر) 

دسا اه ای ات هس ام تا ان ای با ند 
۳ ۱ 

تقدیر نزول باران و منافع آن (203) 

مي‌کنيم و در زمینش ساکن مي‌سازيم. يعني در انبارهاي زيرزميني 
ذخیرهاش مي‌کنيم و به صورت چشمه‌سارها و نهرها و چاه‌ها, از کوه‌ها و 
زمين‌هاي هموار بیرونش مي‌دهيم, در حالي که ما مي‌توانستيم ان را از 
بین ببریم به طوري که شما نفهمید, کجایش برده‌ایم. 

میهقاشانا آکم بات هر تفیل ه اغناب کم مها قواکق کقوم و فا 
تأکلْونَ و جر تَحْرخ من طور سَیْناء تب بالدن 7[ ۱ 
ما با آن باران روباندیم جنات و باغ‌هايي و نیز درختي که در طور سینا است 
و روغن مي‌رویاند که مراد آن درخت زیتون است. جمله «روغن 
مي‌رویاند» يعني روغن میوه مي‌دهد. يعني ميوه‌اي مي‌دهد که در ان 
اگر در بین همه‌درختان‌زیتون را نام‌مي‌برد, به‌خاطر عجیب‌بودن‌اين درخت 
است.(1) 

(204) شروع و پایان جهان 


باران به موقع و نشر رحمت 


«و هو الّذي 1 العَبّت من بعد ما قتطوا یلشر رجمتة۱» (28 / 
شوري) ۲ 

کلمه «عَیث» به معناي باران به موقع است که امدنش همه نفع است. به 
خلاف کلمه «مقطر» که هم به چنان باراني اطلاق مي‌شود و هم به باران 
زیان‌بخش. «نشر و رحمت» به معناي منتشر کردن نعمت در بین مردم 
است. این که با فرستادن 

1- المیزان ج: 29, ص: 34. 

باران به موقع و نشر رحمت (205) 

باران نباتات را برویاند و میوه‌ه] را به عرضصه برساند. 

(معناي ایه این است: او كسي است که بعد از نوميدي خلق برایشان باران 
0 و رحمت خود را گسترش مي‌دهد و او سرپرستي ستوده است). 
1 

1- المیزان ج: 35, ص: 94. 

(206) شروع و پایان جهان 





فد سل دوم :جریانات سماوي 


ارسال بادها, گسترش و حرکت ابرها و نزول باران 


«الل الذي سل الاح قتثیژ سحابا قَمْسْطةٌ في السماء کیف بشاء.. 

(48 و 49 / روم) 

دا ان کم اشت او با مک ها او با عت نت 
دراورده و 

)207( 

منتشر مي‌کند و ابرها در جهت و جو بالاي سر شما گسترده گشته و هر 
جور که خداي سبحان بخواهد بسط مي‌يابد و خدا| ان‌ها را قطعه قطعه 
روي هم سوار و در هم فشرده مي‌کند. سپس مي‌بيني که مقداري باران از 
شکاف ابرها بیرون مي‌اید و چون به مردمي که خدا مي‌خواهد برسد ان 
مردم خوشحال مي‌شوند و به یکدیگر بشارت مي‌دهند. چون ماده حیاتشان 
و حیات حیوانات و گیاهان به آن‌ها رسیده است «هر چند قبل از فرستادن 
باران بر آنانة و بلکه قبل از برخاستن باد قافن و تومید 
بودند.»(1) 

حرکت ابرها به وسیله باد و بارش باران و زنده شدن زمین 

1- المیزان ج: 32, ص: 10. 

(208) پشروع و پایان جهان 

«والَ الدي آزسَل الرّیاح قلئیژ سحابا...٩»(9‏ / فاطر) 

کلمه «ثنی» به معناي 0 غبار به سوق آسمان است. و مي‌فرهاید: 
بادها دارند ابرها را به سوي آسمان مي‌برند. 

_ «قَسقناهة الي بلد میت » 

ماآن ابرها اه وا مکی بدون گیاه سوق مي‌دهيم. 

_ «فاحیینا به‌الارّضَ بَعد مَوتها,» 

یل آن زرمین را بعد از مردنش زنده مي‌کنيم. يعني بعد از آن که 
گياهمي نداشست., داراي گیاه مسي 

مرت اه موس اوه ار را و 

نسبت زنده کردن را به زمین دادن نسبتي است مجازي و نسبتش رآ به 
گیاه دادن نسببي است حقيقي. خلاصه, هر چند در اثر آستن باران گیاه 
زنده مي شود اما مجازا هی گویند زمین ما زنده شد و تغذیه و نمو و تولید 
مثل و هر عمل ديگري که مربوط به این اعمال حياتي است همه اعمالي 
است که از اصل حیات سرچشمه مي‌گیرد. و به همین جهت بعت در روز 
قیامت و زنده شدن مردگان را , به احياي زمین تشبیه کرد, تا بفهماند همان 
طور که زمین در سال يك دوره زندگي را شروع مي‌کند و در آخر دوباره 
مف‌میرد. بعداژ آن که در زمستان. از جتب و.جوش, افتاده بود: در بهار و 


تابستان جنب و جوش خود را از سر گرفته و در پاییز رو به خزان مي‌رود و 
در زمستان به كلي از عمل مي‌ایستد. ۲ 

انسان‌ها هم همین طورند, وقتي دوران زندگي‌شان در زمین به سر رسید 
و فصل 

(210) شروع و پایان جهان 

خزان و سپس مرگشان رسید, دوباره در روز قیامت بعد از آن که زنده 
شدند و از قبرها درآمدند, روي زمین منتشر مي‌شوند و كذلكَ الْشورّ.(1) 


حرکت ابرها و تشکیل باران و تگرگ و مشیت الهي در نزول آن 


«الَغ تر آنّ ال بجي سحابا 2 بوَلف بت تمَبَعِعَلْه ژکاما قتري الووق 
برغ ین خلاله» (43 و 44/ نور) " 
1- المیزان ج: 33, ص: 4د. 
حرکت ابرها 1 باران و تگرگ (211) 
خطاب در این آیه به رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله است. البته به عنوان يك 
شنونده. پس در حقیقت خطاب به هر صاحب سمع است. و معنایش این 
است که آیا تو و هر بیننده دیگر نمي‌بیند که خدا با بادها ابرهاي متفرق و از 
هم جدا را مي‌راند و آن‌ها را با هم جمع مي‌کند و سپس روي هم انباشته 
مي‌سازد. پس مي‌بيني که باران از خلل و فروج آن‌ها بیرون مي‌اید و به 
زمین مي‌ریزد؟ 
- «و یُتَرّل من السّماء من چبالٍ فیها من برد قیْصیبٌّ یه من یشاء و 
یَضرفة عَن من یشاء..!» (43 / نور) 

تست دسا ار مار و اک ام که خفن کموها ‏ 
به هر سرزميني که بخواهد مي‌فرستد و زراعت و بستان‌ها را تباه مي‌کند 
و چه بسا نفوس و حیوانات را هم هلاك مي‌کند و از هر کس بخواهد بر 
مي‌گرداند و در 
(212) شروع 9 پایان جهان 
تتیجهه: از شر آن ایمن مي‌ شود ترف: .8 کر کت است که روشني برق آن 
نزديك است چشم‌ها را کور سازد. 
این آیه در مقام تعلیل آیه قبل است که نور خدا را به موّمنین اختصاص 
قی دا لت ور السضوات ۰ لاه مسایش این است. که ول 
نامبرده اپ بةه مشیت ای است, هم‌چنان که مي‌بيني او وقتي 
بتخواهد از آسنمان باراتي مي‌فرستد که در آن منافعي. بزاي خود مردم و 
حیوانات و زراعت‌ها و بستان‌هاي ایشان است و چون بخواهد تجرکن 
مي‌فرستد و در هر سرزميني بخواهد نازل مي‌کند و از هر سرزميني که 
بخواهد شر آن را توف کودافته 1(۰) 
1- المیزان ج: 29, ص: 198. 


تا رت فادها و انم خاد 


«و هو الذي سل الثیاح بُشْرا بيَْ ید رخمته وارلنا من السّماء ماء 
طهّورا!» (49948/ فرقان) 

مان اد این است فد حذاهعالي کسی. ات که ادها را مي‌قری نو 3 
قبل از امدن رحمتش (باران) بشارت ان را بیاورد. _ 

منظور از «سماء» در جمله «نازل کردیم از سماء ابي طهور را» جهت 
بالاست 

(214) شروع و پایان جهان 

نج بای مهن ات و ماه یو ده مها مایت ره راک 
است. که هم خودش طاهر است و هم طاهر کننده غیر خودش هست.؛ 
چرك‌ها و کثافات را مي‌برد و رفع‌حدث مي‌کند. 

- «لِنَجِيَي به بلدة مَیتا و تْسقية مفا خلفنا انعاما و ناس کنیرا!» (49 / 
فرقان) ۱ ۱ 

مکان «میت» ان سرزميني است که گیاه نرویاند و احياي ان به همین 
است که با فرستادن باران سبز و خرمش کند. شامل شدن مرگ زمین را 
و اختباع جاربایان:و آنشان‌ها به. ابو نازل کردن آب پا کننده از اشمان. ه 
زنده کردن زمین مرده با آن و سیرآب ب کردن چارپایان و انسان‌هاي بسیار 
حالش همان گستردن سایه است و سپس قرار دادن آفتاب را دلیل آن و 
ار اه اه 0 
شارت ادها م تال 21 


نظام حرکت ابرها و نيروي مسلط بر تغییرات جوي 


«والسَحاب‌الَمُسَحر بیْن السّماء و الارّض لیات لقَوّم بَعْقَلونَ!» (164 / 
بقره) ِ رِ 

«سَحاب - ابر» عبارت است از همان بخار متراکم که باران‌ها از آن درست 
مي شود. این بخار مادام که از زمین بالا نرفته و روي زمین افتاده 
است, «صباب - مه» نام دارد و وقتي از زمین جدا شده و بالا رفت. 
نامش «سَحاب» پا «عمیم» پا «عمام» و غیره مي‌شود. 

1- المیزان ج: 30, ص: 47. 

(216) شروع و پایان جهان 

کلمه «تسخیر» به معناي آن است که چيزي را در عملش مقهور و ذلیل 
كني. به طوري که به دلخواه تو کار کند و نه به دلخواه خودش. و ابر در 
حرکتش و در سردي و گرمي‌اش و باریدنش و سایر اعمال و آثاري که 
دارد. مقهور و ذلیل خداست و آن‌چه مي‌کند به اذن خدا مي کند. 

اختلاف شب و زهان ق. ادف که از انتضان فرو مي‌ریزد و بادهايي که از این 
سو به آن سو حرکت مي‌کند و ابرهايي که در تحت سلطه خداي‌تعالي 
است, يك عده از حوادث عمومي است. که نظام تکوین در پديده‌هاي 
زميني از مرکبات گياهي و حيواني و انساني و غیره. بستگي , به آن‌ها دارد. 
)1( 

1- المیزان ج: 2, ص: 364. 

نظام حرکت ابرها و نيروي مسلط بر تغییرات جوي (217) 


نظام تولید حركت‌هاي جوي و جریان باد 


. و تطریف الریاح....» (164 / بقره) 
17 
مختلف از این طرف به آن طرف بگرداند, مهمگربن. آن. عوامل: آنن: اسنت 
که اشعه نور که از چشمه نور (يعني آفتاب) بیرون مي‌ شود و در هنگام 
عبور از هوا سرعت بسیار تولید حرارت مي‌کند و در نتیجه هوا به خاطر 
حرارت حجمش زیادتر و وزنش کمتر مي‌شود و 
(218) شروع و پایان جهان 
نمي‌تواند هواي سردي را که بالاي آن است و یا مجاور آن قرار دارد بدوش 
بکشد, لاجرم هواي سرد داخل در هواي گرم شده و به شدت آن را کنار 
مي‌زند و هواي گرم قهرا بر خلاف جریان هواي سرد به حرکت در مي‌آید و 
ان ات که و ی باد مي‌گذاریم. 
نتايجي که این جریان دو جور هوا , یب 
يکي از آن‌ ها تلقیح گیاهان است و پدي يکي دیگر دفع کثافت هوا و عفونت‌هايي 
است که (از خود زمین بیرون مي‌آید و یا سکنه روي زمین آن را تولید 
مي‌کنند و) داخل هوا مي‌شود و سوم انتقال ابرهاي آبستن است. از این‌جا 

به آن‌جا و غیر آن از فوائد دیگر. پس پدید آمدن باد و وزشر آن هم مانند 
آب خبزی است: .که عیات: کیاهان و صواناتو انشیان. شتتی: بسدان 
دارد. 
نظام تولید حرکت‌هاي جوي و جریان باد (219) 
و این‌پدیده با وجود خود دلالت مي‌کند. بر این که اله و مدبري دارد و با 
سا زگاري‌اش با سایر موجودات و اتحادش 9 آن‌ها, دلالت مي‌کند بر اين که 
ام یا ی 
بقاي نوع انسان, دلالت مي‌کند , بر این که اله آن و اله انسان و غیر انسان 
يکي است.(1) 


جریان انتقال آب به زمين‌هاي خشك 


«أولَم یروا آثا تشوق الماء اي الارْض الْجْرُزِ قنخرج به رَرعا تأکل مه 

1- المیزان ج: 2 ص: 363. 

(220) شروع و پایان جهان 

أنعامَهّم 5 أنفَسَهم سمَمّ...۱» (27/سجده) 

این ۷7 يکي 0 ان خدای. شبحان را یاد مي‌آورد. که بز خسن تذبیر 
او نسبت به موجودات و مخصوصا موجودات زنده از قبیل چارپایان و 
انسان دلالت مي کند. مراد به سوق آت به سوي زمین خالي از گیاه, 
راندن ابرهاي حامل باران به: سوي‌آن‌ سر زمین انست: 

پس از آمدن باران از ابر, حیات زمین و بیرون شدن زرع و تغذي انسان 
و چارپایان تامتته مي‌شود, چارپاياني که خداوند آن‌ها را رام انسان‌ها 
کرده, تا براي رسیدن به مقاصد حیات خود تربیتشان کنند. 

جمله «اقلا تبصرون ؟» تنبیه و توبیح کفار است که چرا این آیات را 
نمي‌بینند. اگر 

جریان انتقال آب به زمين‌هاي خشك (221) 

خصوص آیت باران را اختصاص بدیدن داد, براي این است که علم به راندن 
ابرها به این سرزمین و آن سرزمین و بیرون کردن زراعت از زمين‌هاي 
مرده و تغذي انسان‌ها و چارپایان از زراعت. از راه دیدن دست مي‌دهد. 
)1 

1- المیزان ج: 32, ص: 111. 

(222) شروع و پایان جهان 


فصل سوم :دریاها و منابع دريايي 


تدبیر امور خشكي. دریاء فضا و تقسیم امر 


«والدٌاریاتِ دَرواء قالحاملاتِ وفْرا, قالجاریات (1 تا 4/ ذاریات) 

این آبات: چهار کات تماضی دار الم زا در تین ۳ و هو ده ۳ 

همه اشاره دارد. چون هم نمونه‌اي از تدبیر امور خشكي‌ها را که همان 

«والذاریاتِ دَژوا» 

۲ )223( 

باشد آورده و هم نمونه‌اي از تدابیر امور دریاها را در جمله «قالجاریاتِ 
بُشرا» ذکر کرده و هم نمونه‌اي از تداییر مربوط به فضا را در عبارت 

«قالحاملات وقرا» خاطرنشان ساخته و هم تدابیر مربوط به تمامي 

باقي‌ماندگان زواياي عالم و بالاخره روبرهم عالم را. در عبارت 

«فالمه ت آمرا» اشاره کرده, که منظور از ان ملائکه است که 

واسطه‌هاي ی و اوامر خداي‌تعالي را تقسیم مي کنند. 

پس این آیاشت چهار گانه در این معناست که فرموده باشد: سوگند مي‌خورم 

به تمامي اسبابي که در ندبیر سراسر جهان موترند.. , .(1) 

1 المیزان ج: 36, ص: 262. 

(224) شروع و پایان جهان 


دریاها در تسخیر انسان 


«اللّه الذي سر لَکَم البخر لتجرج الْفْلْكْ فیه بآمره و لتبتفوا من 
تاه رح رجاید) 

در آیات فوق خداي سبحان پاره‌اي از آیات ریوبیت را کهدز آن منتي عظیم 
بر انسان‌ها هست بر مي‌شمارد, اياتي که به هیچ‌وجه نمي‌توانند, ان را 
انکار کنند. به این منظور نخست مسئله تسخیر دریاها و سپس تسخیر 
تمامي موجودات در زمین و اسمان را خاطرنشان مي‌سازد و معلوم است 
که هیچ انساني به خود اجازه نمي‌دهد این گونه ایات را انکار کند, مر ان که 
فطرت انسانیت خود را از دست داده باشد و 

دریاها در تسخیر انسان (225) 

فراموش کرده باشد که موجودي است داراي تفکر و به خاطر همین 
خاصیت تفکر از ساير جانداران متمایز شده است. 

معناي آیه چنین مي‌شود که - خداوند به خاطر شما دریا را مسخر کرد 
یقت زرا طوری آفرید که كشتي شما را به دوش بگیرد و طوري آفرید 
که كشتي شما بتواند بر روي آن جریان پابد و انسان‌ها از ان بهره مند 
شوند. 

جریان كشتي در دریا به امر خدا, عبارت است از ایجاد جریان با کلمه 
«کن»: جهن آتار اشیاء تیز: مانند مد اشیاء منسوب به خداي‌تعالي است. 
معناي جمله «و لِتَبتَعوا من قصله,» این است که خداي‌تعالي 
۱ شما عطیه او را طلب کنید. يعني با 
سفرهاي دريائي خود, رزق او را به دست آورید.(1) 

(226) شروع و پایان جهان 


تسخیر دریاها و نعمت‌هاي دريايي براي انسان 


«و و ادي سَگر ابر تأکلوا مثة تخما طرا و تشتشرخوا ملة حلبة 
0 
این آیة فضل فصل ديگري از نعمت‌هاي الهي را بر مي‌شمارد و ان نعمت دریاها 


هو ها مرها مها ی لا ها ست. 
1- المیزان ج: 35, ص: 263 
مقصود از خوردن گوشت تازه از دریا خوردن گوشت ماهي ان است و 
مقصود از استخراج زینت براي پوشیدن لوْلوٌ و مرجاني است که از دریا 
گرفته مي‌شود. و زنان خود را با آن مي‌آرایند. 
- «و تري الفْلك مَواخر فیه,» 
+« کشتی‌ها زا می‌نتی, که آب دریا را از خب و زاست می‌شکافند.» 
_ «و لِتَبتَع وا من فصله,» 
_ تا بعضي ۱ را با سفرهاي آبي و به راه انداختن کشتي‌ها 
نعمت‌هاي دريايي فضل زيادي از خداي تعالي است. براي این که در 
خشکي‌ها آن قدر نعمت داده است که بشر احتیاج به نعمت‌هاي دريايي 
نداشته باشد و لکن خداوند این 
(228) شروع و پایان جهان 
نعمت زيادي را هم ارزاني داشت و دریاها را مسخر بشر فرمود تا شاید او 
را شکرگزارند. چه انسان کمتر در ضروریات زندگي خود متوجه نعمت خدا 
مي‌شود و به یاد اين‌معني مي‌افتدکه این‌ضروریات زندگي‌نعمت‌هاي 
خداي سبحان است و اگر بخواهد يك روزي از انسان سلب مي‌کند. به 
خلاف نعمت‌هاي زيادي. که ادمي در برخورد به‌ان‌هابیشتر متوجه 
نعمت‌خدا مي‌شود.(1) 


درياهاي شور و شیرین و نعمت‌هاي دريايي 


«مرح ی تتفیان یتَهُما بِرَرَخ لایبُفیان...!» (19 تا 24 / الرحمن) 

1- المیزان ج: 24, ص: 55. 
درياهاي شور و شیرین و نعمت‌هاي دريايي (229) 
کلمه «مَرَج» به معناي مخلوط کردن و نیز به معناي رها و روانه کردن 
است. ظاهرا مراد از «بخرین - دو دریا» درياي شیرین و گوارا و دريايي 
شور و تلخ است. هم‌چنان که در سوره فاطر از این دِ دریا یاد کرده و 
فر موده: «اين ۰ یکسان نیستند که يکي شیرین و گوارا و نوشیدنش 
بلامانع و این يكي يكي دیگر شور و تلخ است و با این‌که یکسان نیستند شما از 
هر دو بهره‌مند مي‌شوید و گوشت تازه مي‌خورید و مروارید و مرجان 
استخراج نموده و ارایش خود مي‌کنید.» (12 / فاطر) 
قایل قبول‌تربن تفسیری که دربارة این ده آیة کرده‌اند این است که مراد بة 
دو دریا دو درياي معین نیست., بلکه دو نوع دریاست, يكي شور که قریب 
سه چهارم کره زمین را در خود فرو برده, که بیشتر اقیانوس‌ها و درياهاي 
شور را تشکیل مي‌دهد و يكي هم 
(230) شروع و پایان جهان ۱ 
درياي شیرین است, که خداي‌تعالي ان ها را در زمین ذخیره کرده و به 
صورت چشمه‌ها از زمین مي‌جوشد و نهرهاي بزرگ را تشکیل مي‌دهد و 
مجددا به دریاها مي‌ریزد. این دو جور دریا يعني درياهاي روي زمین و 
درياهاي داخل زمین همواره به هم اتصال دارند, هم در زیر زمین و هم در 
روي زمین و در عین این‌که «یلتَقَیانِ» يعني برخورد و اتصال دارند نه این 
شوري آن را از بين مي‌برد و نه آن شيريني اين را, چون بین آن دو حاجز و 
مانعي است که نمي‌گذارد در وضع یکدیگر تغييري بدهند و آن مانع خود 
مخازن زمین و رگه‌هاي آن است. 
پس معناي دو آیه - خدا داناتر است - این است که خداي‌تعالي دو درياي 
شیرین و گوارا و شور و تلخ را مخلوط کرده. در عین این‌که تلاقي آن دو 
دائمي است, به وسیله حاجزي که بین آنث دو قرار داده نمي‌گذارد که 
یکدیگر را در خود مستهلك کنند و این 
درياهاي شور و شیرین و نعمت‌هاي دريايي (231) 
صفت گوارايي آن را از بین ببرد و آن صفت شوري این را و در نتیجه نظام 
زندگي جانداران و بقاي آن.زا هدید کتند. 
- «یحْرخ مِلهما اللولوٍ و المَرَجانْ,» ۱ 
يعني از این دو درياي گوارا و شور. لوَلوْ و مرجان بیرون مي‌آید و اين خود 
يکي از فوائدي است که انسان از ان بهره‌مند مي‌شود. 


۳۹ ‌ ۳ ‌ ‌ 


- «و له الجوار الَمْتْسَأث في‌البخر کالاءغلام,» ۱ 

کلمه «جواري» به معناي كشتي است. کلمه «مَتْسأّت» از ماده انشاء 
است و انشاي هر چيزي به معناي احدات و ایجاد تزبیت: آن است. و اگر 
كشتي‌ها را ملك خداي دانسته با این که كشتي را انسان‌ها مي‌سازند. بدین 
جهت است که تمامي سيب‌هايي که در ساختن كشتي دخالت دارند, از 
چوب و آهن و سایر اجزايي که 

(232) شروع و پایان جهان 

کت از آن برکیت منت شاف یی هرا سا وتات ی کدی 
صورت كشتي ته ان هی دهد و نیزر شعور انن انسان.و فکرو از اده‌اش» مه 
مخلوق خدا و مملوك اوست, قه را نتیجه عمل انسان هم که یا کشتي 
است و با چیز دیگر ملك خداي‌تعالي است. 

سن متعم حقیفی کشتی‌ها به انمان خداشت: نون خد اععالي ,یه اسان‌ها 
المات کرد که وت کن. بسازند و این که چه منافعي و آثاري منترتب بر 
این صنع هست و نیز راه استفاده از منافع بسیار آن را او الهام فرمود.(1) 


اختلاف آب شور و شیرین دریاها و يكساني بهره‌برداري از آن‌ها 


1 المیزان ج: 37, ص: 201. 

اختلاف آب شور و شیرین دریاها (233) ۳ 

«و ما بَشتوي البَخران هذا عَذْث فراث سای شَرابّة و هذا ملْخْ آجاخ!» (12 
7فاطر/, 

کلمه «غَذب» به معناي آب پاکیزه و کلمه «قرات» به معناي یفن است که 
شدت عطش را مي‌شکند و يا خنك باشد. کلمه «سایغ» آبي را گویند که به 
سهولت به حلق فرومي رود بسن که گواراست. کلمه «آجاج» به معناي آنت 
است که به خاولر‌شورق و با تلخي حلق را مي‌سوزاند ۱ 
«و من کل اون لنسا طریا و تست رون باه 
و 4 

«َحْم طري» به معناي گوشت تازه و لطیف است و منظور از آن گوشت 
ماشت ج با هم آن: ۵ هم وت موعانی خریای است.. هراز به «حلیْة» 
زيوري که از دریا استخراجح 

(234) شروع و پایان جهان 

مي‌کنند, لوْلوْ و مرجپای. و انواع صدف‌هاست, هم‌چنان‌که در جاي دیگر 
فرمود: «َحْرّحْ مِنهُما اللوَلوْ و الْمَرْجانْ.» (22 / رحمن) 

در اين آیه شریفه مومن و کافر را به درياي شیرین و شور مثل مي‌زند و 
یکسان نبودن آن دو را در کمال فطري بیان مي‌کند. هر چند که در بسياري 
از خواص انسانیت و اثار ان مثل همند, ولي موّمن به همان فطرت اولیه و 
اصلي خودش باقي است و در نتیجه به سعادت حیات اخرت و دائمي خود 
مي رسد ولي کافر از آن فطرت اصلي منحرف شده و وضعي به خود 
گرفته که فطرت انسانیت آن را پاك و خوش‌آیند نمي‌داند و به زودي 
صاحبش به کیفر اعمالش معذب مي‌ شود. ۰ یس مثل این دو قسم انسان, 
مثل دو درياي شور و شیرین است که يکي بر فطرت آيي اصلي اش, که 
همان کوارایی»باشتد باق اشته عکی درکتر (ه‌خاطر اتلاط با اجلاع) 
شور شده 

اختلاف اب شور و شیرین دریاها (235) 

است. هر چند که در بعضي آثار نافع شریکند, چون مردم از هر دوي 
آن‌ها ماهي مي‌گیرند و یا مرغابي شکار مي‌کنند و یا زیور مروارید استخراج 
مي‌نمایند و یا صدف و مرجان هی کی نذ, 

پس ظاهر آیه این است که زیور استخراج شده از دریاء مشترك بین درياي 
شور و شیرین است. کتاب‌هايي که در این مورد بحث مي‌کنند. وجود حلیه 
در هر دو نوع دریا را مسلم دانسته‌اند. 


هم م 10 


«و تیال فیه مواخر لوا من قصله و للم تشْکَرُونَّ!» 

که را را اه ِ راعش شتا روم 

براي این بود که شما از عطاي پروردگارتان جستجو کنید و از این سو به 

آن سوي دنیا بروید و روزي به دست بیاورید. شاید شکرگزار او 
شوید.(1) 

(236) شروع و پایان جهان 


«و هو الذي مرج البَْرَیْن هدا دب فراث و هذا مِلخْ آجاخ و جَعَلّ بَیْنهُما 
دض و چجرا مَحْجُورا.» (53 / فرقان) 
کلمه «ملح» به معناي آنی انننت: که طعمٍ آن برگشته باشد و «آجاج» آنت 

است که شوري آن زیاد باشد. کلمه «برَرَم ِ« آن حدي را گویند که میانه دو 
چیز فاصله شده 
1- المیزان ج: 33. ص: 42. ۱ 
اختلاف آت شور و شیرین و عدم اختلاط ان ها (237) 1 
باشد. و کلمه «چجر مخجور» به معناي حرام محرم است يعني انچنان 
میان این دو آب حاجز قرار داده‌ايم که مخلوط شدن آن دو با هم حرام 
محرم شده, يعني به هیچ‌وجه مخلوط نمي‌شوند. 
و این که فرمود: «و جَعَل بیتَهُما» خود قرینه است بر این‌که مراد به مرج دو 
دریاء روانه کردن آب دو دریاست با هم, : تفه فخاسواط کردن ان دور که 
اجزاي آن‌ها را درهم و برهم کند. 

در این جمله مسئله رسالت از اين جهت که میان مومن و کافر را جدايي 
۰ با این که هر دو در يك زمین زند کی مي‌کنند و در عین حال با هم 
مخلوط و درهم و برهم نمي‌شوند. تشبیه شده به آن دو دریا, که در عین 
این که در یکجا قرار دارند, به هم در نمي‌امی زند.(1) 
(238) شروع و پایان جهان 


جریان عوامل جوي و جریان كشتي در درا 


«و من با ان یرسل‌الریاح مب مُبَشراتِ و5 ۹۹ من رحخمته و5... .» (46/ 
روم) 

منظور از این که بادها را مس خوانده این است که بادها مژده باران 
مي‌دهند, چون قبل از آخدت باران باد مي‌وزد. 
و ی یفکم فرصت 

تقدیر کلام این است که بادها را مي‌فرستد براي این که شما را مژده دهد و 
براي 

1- المیزان ج: 30, ص: 250. 

جریان عوامل جوي و جریان كشتي در دریا (239) 

این که از رحمت خود به شما بچشاند. مراد به «اذاقه رحمت» رساندن 
انواع نعمت‌هاست که بر وزیدن باد مترتب مي‌شود. چون وقتي باد مي‌وزد, 
عمل تلقیح در گل‌ها و میوه‌ه] انجام مي‌ شود و عفونت‌ها از بین 
مي‌رود و جو زندگي تصفیه مي‌شود و نعمت‌هايي دیگر از این قبیل که 
اطلاق جمله همه را شامل مي‌شود. 

_ «و لنتجري لك بامرو,» 

يعني بادها را مي‌فرستد تا چنین و چنان شود و نیز كشتي‌ها به امر او به 
حرکت درآیند. . وتا رزق او را که از فضل اوست, بطلبید... . 

۰ و تا شاید شکر بگزارید. 

این جمله هدف و نتیجه معنوي فرستادن باد است, همچنان که بشارت باد 
و چشاندن رحجمت و جریان كشتي‌ها و به دست اوردن فضل خدا, نتایح 
صوري 

(240) شروع و پایان جهان 

و مادي آن بود.(1) 


«و الفْللِ التي تجُري في البغٌر بما یلقع الناس....لايات لقَوّم بَعْقَلونَ!» 
(164 / بقره) 3 

کلمه «فْلْكَ» به معني كشتي است. مراد به حرکت كشتي در دریاء به 
آن‌چه مردم سود 

1- المیزان ج: 31, ص: 3186. 

نظام حاکم بر حرکت كشتي در دریاها (241) 

ببرند. نقل کللا و ارزاق است. از این ساحل به ساحلي دیگر 
و از این طرف کره زمین به طرفي دیگر. 

و این که در میان همه موجودات و حوادئثي که مانند آسمان و زمین و 
اختلاف شب و روز, که اختیاراتشان در آن‌ها مدخلیت ندارد, تنها كشتي و 
جریان آن را در دریا ذکر کرده. خود دلالت دارد بر این‌که این نعمت نیز هر 
چند که انسان‌ها در ساختن كشتي دخالت دارند, ولي بالاخره مانند زمین و 
آسمان به صنع خدا در طبیعت منتهي مي‌شود. و درست هم هست, , براي 
این که آن نسبتي که انسان به فعل خود (كشتي‌سازي) دارد اگر به دقت 
بنگري, بیش از آن نسبت که هر فعلي به سببي از اسباب طبيعي دارد, 
نمي‌باشد و اختياري که انسان دارد و با ان به خود مي‌بالد فاسا سنه ام 
و مستقل از خداي سبحان و اراده او نمي‌کند و چنان نیست که احتیاج او را 
به خداي سبحان کمتر از 
(242) شروع و پایان جهان 
احتیاح سایر اسباب طبيعي کند.(1) 


وسایل حمل دريايي و زميني 


«و ای لَقم آا حملنا دیْتَهم في الفْلك العشخون...» (41 تا 44 / 
یس) 

این آیه شریفه آیت ديگري از آيت‌هاي خداي‌تعالي را بیان مي‌کند و آن 
عبارت است از جریان تدبیر او در دریاها, که ذریه بشر را در كشتي 
مي‌نشاند و كشتي را از آنان و از اناث و کالاق آنان: بر می‌کند.. تا از بت 
طرف دریا به طرف دیگر دریا ببرد و دریا را وسیله و راه تجارت خود و 
سایر اغراض خود قرار دهند. 

1- المیزان ج: 2 ص: 3<32. 

وسایل حمل دريايي و زميني (243) , 
کت اان را در دبا حصل نمی که وان هعرق حفطا پمب‌گنه مگر 
خداي‌تعالي چون تمامي اثار و خواصي که بشر در سوار شدن به كشتي از 
ان‌ها استفاده مي‌کند. همه اموري است که خدا مسخرش کرده و همه به 
خلقت خدا منتهي ون کو و علاوه بر بر این که این اسباب اگر به خ دا 
منتهي نشود ِ اثر و خاصيتي نخواهد داشت. 

اگر حمل بر نی كشتي را به‌ذریه بشر نسبت داد, نه به خود بشر, به این 
منظور بود که به ان وسیله عرق محبت و مهر و شفقت شنونده را تحريك 


«و حَلفْنا لهُم من مثله ما یَرکبَو,» 
- و براي آن‌ها همانند آن چيزهايي که سوار شوند. 

مفسرین گویند مراد به این جمله چارپایان است. چون در جاي دیگر كشتي 
(244) شروع و پایان جهان 

و چارپایان را با هم آورده و فرموده: «در كشتي و چارپایان وسيله‌هايي 
قرار داد تا پر آن 7 شسوید. ند (860 / مومن) 

- «و ان تسا رف قلا صریخ لهْمْ و لام بُنْقَدُونَ, الا َحْمَة ما و متاعا الي 
حین, » 

در آین آیه شریفه مي‌خواهد بفرماید - اختیار به دست مشیت ماست. اگر 
خواستیم غرقشان مي‌کنيم و در این صورت احدي نیست که استغاثه آنان 
را جواب دهد و هیچ نجات‌دهنده از غرقي نیست که ایشان را از غرق شدن 
برهاند. به هیچ سببي از اسباب و هیچ امري از امور, نجات پیدا نمي‌کنند 
مگر به خاطر رحمتي از ماء که شاملشان گردد. به‌خاطر این‌که تا مدتي 
معین که برایشان تقدیر کرده‌ایم, زنده بمانند.(1) 


حرکت كشتي در دریا و تهدید امواج 


1- المیزان ج:33, ص: 147. 

حرکت كشتي در #7 و تهدید امواح (245) 

«الم تر ان الفلك تخري في ابر بنعقعتِ اللّه یرس من 
ایانه.. 6 

(31 تا 2 لقمان) 

آبا نمي‌بيني که كکشتي در دریا به وسیله نعمت او به راه 
مي‌افتد؟ 

و آن نعمت عبارت است از اسباب حرکت و جریان كشتي, يعلي باد, و 
رطوبت داشتن آب و امنال آن. 

- «وآذا عشْيهْم موخ کالظلّل دَعَو اللد مُخلصین له الذین!» 

- چون موجي در دریا مانند قطعه‌اي ابر برایشان احاطه مي‌کند. دست از 
همه چیز شسته تنها متوجه خدا| مي‌ شوند و از او نجات خود مي‌طلبند, در 
حالي که دین را 

(246) شروع و پایان جهان 

براییش خالص دارند! و خلاصه مي‌خواهد بفرماید: این خواندن خدا در آن 
حال دلیل بر این است که فطرتشان فطرت توحید و يگانه‌يرستي است. 
)1( 

1- المیزان ج: 32, ص: 03. 

حرکت كکشتي در دریا و تهدید امواج (247) 


فصل چهارم:کوه‌ها و منابع زميني 


گسترش زمین و استقرار کوه‌ها, ثقل و جاذبه آن 


«و الأرْضَ مدذناها و نا فیها زواسی و نا فیها من کل شَيّْء مَوْژون؟» 
(19 / حجر) 

«مقد آض» به معناي کستردن طول و عرض آن است. جچه اگر 
خداي‌تعالي 

)248( 

زمین را گسترده نمي‌کرد و از سلسله‌هاي جبال پوشیده مي‌شد 
صلاحیت کشت و زرع و سکونت را نداشت و جانداران کمال حیات 
خود را نمي‌یافتند. 

«القینا فیها رزواسي,» 

ید ای این است که - انداختیم در زمین کوه‌ها 

«رواسي» به معناي ثابت‌هاست. ۰ و9 اشاره است به مطلبي که در جاي تیک 
قرآن بیان نموده و آن این است که کوه‌ها زمین را از حرکت و اضطراب 
جلوگيري مي‌کنند: «و القي في‌الارض رواسي ان‌تمیذ هارا در 
زمین‌افکند, تا زمین‌شمارا حرکت‌ندهد.»(15/نحل) 

کلمه «مَوژون» از وزن و به معناي سنحجیدن اجسام از جهت سنگيني است. 
لکن آن را عمومیت داده و در اندازه‌گيري هر چيزي که ممکن باشد اندازه 
گرفت. استعمال کردند, حني در سنجیدن اعمال هم استعمال شده - با 
اين‌که اعمال, سنگيني و 

گسترش زمین و استقرار کوه‌ها, ثقل و جاذبه آن (249) 

سبكي اجسام زميني را ندارند. و چه بسا در مواردي استعمال شود که 
مقصود اژ آن کنم و ویاد نشدن شي ۶ موزون است. از آن‌چه طبیعتش و یا 
حکمت اقتضاء مي کند. 

چيزي که تلبه به آن ی «من کل شی ء مَوَرون,» است و 
این غير تعبیر به «منْ کل تباتِ مَوَرُونِ» است. زیرا دومي تنها شامل 
نباتات مي‌ شود ولي اولي همان‌طور 3 به خاطر کلمه «ائیتنا» نباتات را 
مي‌گیرد هم‌چنین به خاطر کلمه «کْل شیٌّءعٍ» هر چيزي را که در زمین پدید 
مي‌آید و رشد و نمو مي‌کند, شامل مي‌گردد. 

معناي آیه - خدا داناتر است - این طور مي‌شود که ما در زمین پاره‌اي 
موجودات داراي وزن و ثقل مادي که استعداد زيادي و نقصاني دارند چه 
نباتي و چه ارضي رویاندیم. و بنابراین معني دیگر مانعي نیست که کلمه 
«مَوْرُون» را, هم به معناي حقيقي‌اش بگیریم و هم به معناي كنايي آن. 
(250) شروع و پایان جهان ۲ 

پس حاصل معنا چنین مي‌شود که: ما زمین را گستردیم و در آن کوه‌هاي 


پابرجا طرح نمودیم, تا آن را از اضطراب جلوگيري کند و در آن از هر چیز 
موزون - داراي وزن - و واقع در لحت جاذبه و یا متناسب. مقداري را 


تنیز کوم‌ها فر و رن از اضظراب‌فای وخ 


«و جَقلّنا في الاأرْض رواستِ آز تمیذیهعم و جَعَلّنا فیها فجاجا ستلاً!» 
(31 / انبیاء) 

1- المیزان ج: 23, ص: 203. 

تأثیر کوه‌ها در جلوگیری از اضطراب‌هاي زمین (251) 

«رواسي» به‌معناي کوه‌هاست که با سنگيني خود استوار ایستاده‌اند. 
«تمید» به معناي اضطراب و نوسان در این سو و ان سو است. 

معناي ند این است که ما در زمین کوه‌هايي استوار قرار دادیم تا زمین 
دچار اضطراب و نوسان نگردد و انسان‌ها بتوانند بر روي آن ون کی کنتد: ۰ و 
ما در این کوه‌ها راه‌هايي فراخ قرار دادیم تا مردم به سوي مقاصد خود راه 
یابند و بتوانند به اوطان خود بروند. 

این ایه دلالت دارد بر این که وجود کوه‌ها در آرامش زمین و مضطرب 
نبودن آن تابر مستقفیم و مخصوص دارد که اک سوه فشر زمین 
مضطرب مي‌ شد و پوستکه رويي 1 دچا فا ات قی کر دید 1(۰) 

لاض ان 20 + 115 

(252) شروع و پایان جهان 


کوه‌ها و رودها و دلیل استقرار و جریان آن‌ها 


«و هو الٌدي مّ؟ الّرَض و جَعل فیها زواسی و آله را. ۰ (3 /رعد) 
کلمه «م5» در مدالارض به معناي گستردن است. يعني زمین را به نحو 
شايسته‌اي که بشود در آن زنتدیی, کرد و خیوان ة. تباب وه اشجار در آن 
پدید آیند, گسترده کرد. 
و این‌که گستردن زمین را به خداي‌تعالي نسبت داد به منزله تمهید براي 
جمله‌اي است که به آن ملحق مي‌شود - و جَعَل فبها زواسی و آئهرا - که 
بیان تدبیر خدا در امور ۱ 
کوه‌ها و رودها و دلیل استقرار و جریان ان‌ها (253) ۱ 
سکنه زمین از انسان و حیوان است. که چه تدبيري در حرکت ان‌ها براي 
0 ۵ 0 ۱۳ 
زمین را گسترده کرد, که اگر گسترده نمي‌کرد انسان و حیوان 
نمي‌تواننست در آن ادامه زندگی بدهد و اگر هم یکسره گستردم مي‌شد و 
در آن پستي و بلندي وجود نمي‌داشت باز هم صالح ترا زندگی. تبود.و 
آب‌هايي که در آن ذخیره شده بر سطح آن جریان نمي‌یافت و زراعت و 
بستاني به وجود نمي‌آمد. "و لذا خداي‌تعالي کوه‌هاي بلند و پابرجا در آن 
میخکوب کرده و آن‌چه از آب که از آسمان مي‌فرستد در آن کوه‌ها ذخیره 
نموده و نهرها از اطراف آن جاري و چشمه‌ها بر دامنه‌ها روان مي‌سازد و 
کشتزارها و باغات را سیراب مي‌کند و ميوه‌هاي مختلف تلخ و شیرین و 
تابستاني و زمستاني و اهلي و جنگلي به بار مي‌آورد و شب و روز را که دو 
عامل قوي در رشته میوه‌ها و حاصل‌هاست بر زمین مسلط مي‌سازد, آري 
شب و روز باعث سرما و گرما مي‌شوند که خود در نضح و نمود و انبساط 
و انقباض موجودات زميني تأثیر دارند. 
(254) شروع و پایان جهان 
سعي و کوشش آن‌ها را در طلب رزق و سکونت و استراحتشان منظم 
مي کند, تیار قیآ هر ند 
پس گستردن زمین راه را براي ایجاد كوه‌هاي ریشه‌دار و کوه‌ها را براي 
شق انهار و شق انهار را براي‌پيدايش ميوه‌هاي نر و ماده و الوان‌مختلف 
او ال 
مي‌گردد و در همه این‌ها تدبيري است متصل و متحد که از وجود مدبري 
حکیم و واحد و بي‌شريك در ربوبیت کشف مي‌کند و در همه این‌ها آياتي 


وان رو 1۵9 ۱ 
کوه‌ها و رودها و دلیل استقرار و جریان ان ها (255) 


اثر کوه‌ها, رودها و ستارگان در تداوم و تسهیل حیات 
هءِ 


ات ۳ م لا رو 
«و آلقي في الاأْض وا سي ان تمید بکم و انهارا و شبلا لعلکم 


0 


َهَتَدُون!» 

(15 و 16 / نحل), 

«أن تمید بکم» این است که اگر خدا در روي زمین کوه‌ها قرار داد 
براي کراهت از این بود که زمین شما را به چپ و راست بلغزاند و به 
خاطر همین تاا رای زمین نظام رت ان شین کرد 

(256) شروع و پایان جهان 

«اتهارا» 

يعلي نهرها جاري ساخت تا بتوانید آن را به آسناتف به زراعت‌ها و 
بستان‌هاي خود برسانید و حيوان‌هاي اهلي خود را سیراب کنید. 

«و سبْلاً لعلَکم تهَتدُون,» 

معنایش این است که خدا راه‌هايي به سوي هدف هدايتي که از شما امید 
مي‌رود. که این راه‌ها بعضي طبيعي‌اند مانند مسافت‌هايي که میان دو 
سرزمین قرار داشته ان دو را به همم وصل مي کند, بدون این که حاتئل و 
مانعي قطع کرده باشد. مانند زمین همواري که میان دو کوه قرار دارد. و 
بغضی. دیگر مضنوی. آاشت مانند ان راهي که در اثر آمد رس 
بسیار خود به خود به وجود مي‌آید و يا جاده‌هايي که آدم به دست خود 
درست مي 

اثر کوه‌ها ۳-9 و ستارگان (257) 

از ظاهر سیاق چنین بر مي‌آید که مقصود از سبل عموم راه‌هاست که هر 
دو قسم راه را شامل مي‌شود و هیچ مانعي ندارد که ان راه‌هايي که 
مصنوع بشر است به خدا نیز نسبت داده شود, زیرا مي‌بينيم که در همین 
آیات نهرها و علامت‌ها را هم به خدا نسبت داده. با این که غالبا نهر و 
علامت را ی مي کند. 

«و علاماتِ و بالتجم هم یَهتَدُونَ» 

«علامات» آن چيزي است که نشانه چیز دیگر باشد. و خدا| علامت‌هايي 
قرار داد که شما با آن استدلال به چيزهايي مي‌کنید که از حس شما غایب 
است و مقصود ان ان علامت‌ها, آیه‌ها و امارات طبيعي و پا وضعي است, 
که هر يك بر مدلولي دلالت مي کند, و از ان جمله شاخص‌ها و واژه‌ها و 
اشاره‌ها و خطوط و امثال این‌هاست که يا به طبیعت خود و يا به طور 
قراردادي دلالت بر مدلولي مي کند. 

(258) شروع و پایان جهان ۱ 

خداي سبحان سپس راه یافتن به وسیله ستارگان را ذکر مي‌کند و 


0 دون!»(1) 
سس که فا 
«و بالنجم هم 


شرایط اقامت انسان و استفاده از تسهیلات طبيعي 


«و اللَة جَقل کم من بوتکم سکناو.. ۰ (80 و 81 / نحل) 
ها و و کی موی 
و هم كکرکي. معناي آیه این است که: 

1- المیزان ج: 24, ص: 537. 

شرایط اقامت انسان و استفاده از تسهیلات طبيعي (259) ۱ 
- خدا بر شما قرار داد بعضي از خانه‌هاي شما را مایه سکونت که در ان 

ساکن شوید چه بعضي از منازل قابل سکونت نیستند مانند انبار هیزم. 
- «و جقل کم من ود الأنعام بُیُونا» 

يعني از بعضي پوست‌ها که پوست دباغي شده باشد براي شما‌خانه‌ها قرار 
داد که مقصود از آن قبه و خیمه است., خانه‌هايي که تستخفوتها - يعني 
سبکش مي‌شمارید و براي نقل و انتقال‌هاي خود اختصاصش مي‌دهد, در - 
وه وم اقامَتِکم - در روز اقامت‌تان که سفري ندارید. 

و #ِ فرمود: «و آضوافها و آبارها و آشعارها,» 

تقدیرش این است که خدا قرار داد براي شما از پشم‌هاي آن‌ها يعني 
گوسفندان و «آوبارها - مال شتران» «آشعارها - مال بزها» اثائي که در 
خانه‌هایتان به کار بزنید» 

(260) شروع و پایان جهان 

وضاعی که از آن بهره‌مند شوید - آلي حین- البته این بهره‌مندي تا مدتي 
است محدود. 

_ «و اللة جع ل کم ما حخلق ظلالا, دا 

تعلیق ظلال بر «ما خَلق» براي این است که خود «ظلال - سایه‌ها» امري 
عدمي است و قابل خلق نیست مگر به تبع غیر خودش و در عین این‌که 
خودش عدمي است. همین وجود تبعي‌اش خود يكي از نعمت‌هاي بزرگي 
است که خداي‌تعالي بر انسان و ساير حیوانات و حتي نباتات انعام کرده, 
به طوري که نعمت بودن آن و استفاده انسان و حیوان و نبات از از کته 
از استفاده‌اش از نور نیست. چه اگر سایه نبود يعني شب نبود. سایه 
درختان و نبات‌ها نبود و دائما نور و روشني بود يك جاندار در روي زمین 
زنده نبود. 

ٍِِِِ ۳ من‌الجبال آکناناء» 

۰ به معناي چيزي است که با آن چیز ديگري پوشیده شود. 


۳۳۳ اقامت اسان ة اشتفادم میات طیعی (261) 
کوه‌ها و غارها و دخمه‌هاي ان است. 


دو جقل لکمْ سرابیل یم الَرّ.» ۱ 

مقصود از «سرابیل» پیرٍاهن است که شما را از رما حفظ کند. 

«و سرابیل تقیکم باسشکم,» 

مراد از این سرابیل که از صد مه جنگ آذفتت را نگه بدارد همان زرهي 
است که از آهن و نظایر آن ساخته مي‌ شده است 1(۰) 
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(262) شروع و پایان جهان 





حیوانات - حیات اجتماعي, اراده, شعور و حشر آن‌ها در قیامت 


«و ما من داَبّةٍ في الأرْض و لا طیار تطی ر یجناحیٌ ه هنالک م۱» 
(38 / انعام) 

«دابّة» هر حيواني را گویند که بر روي زمین بجنبد. «طایر» هر حيواني را 
گویند که 

)263( 


با دو بال خود در فضا شناوري کند. «أَمّت» به معني جماعتي است از 
مردم که اشتراك در هدف واحد مانند دین و يا سنت واحده و یا وحدت در 
زمان و مکان انان را مجتمع ساخته باشند. 

- حیوانات زميني و هوايي همه امت‌هايي هستند مثل شما مردم و معلوم 
است که این شباهت تنها از این نظر نیست که ان‌ها هم همانند مردم 
داراي کثرت و عددند, چه جماعتي را به صرف کثرت و زيادي عدد امت 
نمي‌گویند, بلکه وقتي به افراد کكثيري امت اطلاق مي‌شود که يك جهت 
جامع این کثیر را متشکل و به صورت واحدي درآورده باشد و همه يك 
هدف را در نظر داشته باشند, حالا چه آن هدف. هدف اجباري باشد و چه 
اختياري. 

اژ اين که در ذیل آیه فرمود: «تَ2ّ الي رَبهم یِعسَرون.» استفاده مي‌شود که 


تنها 

(264) شروع و پایان جهان 

شباهت آن‌ها به انسان در احتیاج به خوراك و جفت‌گيري و نهیه مسکن 
نیست. بلکه در این بین جهت اشتراك ديگري هست که حیوانات را در 
مسئله بازگشت به سوي خدا شبیه به انسان کرده است. 

خال اند ند ان چيزي که در انسان ملاك حشر و بازگشت به خدا است 
هرچه باشد, همان ملاك در حیوانات هم خواهد بود. و معلوم است که آن 
ملاك در انسان جز نوعي از زندگي ارادي و شعوري که راهي به سوي 
سعادت و راهي به سوي بدبختي. نشانش مي‌دهد چیز ديگري نیست. 

تفکر عمیق در اطوار زندگي حيواناتي که ما در بسياري از شئون حياتي 
خود با آن‌ها سر و کار داریم و در نظر گرفتن ی و 
انواع اين حیوانات در مسیر زندگي به خود مي‌گیرند. ما را به اين نکته 
واقف مي‌سازد که حیوانات هم 

حیوانات - حیات اجتماعي, اراده, شعور ... (265) 

همانند انسان داراي اراء و عقايدي فردي و اجتماعي هستند و حرکات و 
سكناتي که در راه ابقاء و جلوگيري از نابود شدن از خود نشان مي‌دهند, 


همه بر مبناي آن عقاید است مانند انسان که در اطوار مختلف رد کی 
مي‌باشد. ۲ 
حیوانات نسبت به حوایجش و این که چگونه مي‌توان ان را برآورده ساخت, 
داراي شعور و عقايدي است که همان آر|ء و عقاید او را مانند انسان به 
جلب منافع و دفع مضار وا مي‌دارد. ِ 
بسیار شده است که در يك نوع و يا در يك فرد در مواقع به چنگ آوردن 
شکار و یا فرار از دشمن به مکر و حيله‌هايي برخورده‌ایم که هرگز عقل 
بشر آن را درك نمي کرده و با این که قرن‌ها از عمر این نژاد گذشته هنوز 
به آن‌چه که آن حیوان درك کرده, منتقل نشده است. 
زیست‌شناسان 2 تشاد از انواع حیوانات مانند مورجه و زنبور عسل و 
موزنتاته»به. آنار. غخییی: از نمدن. وناز لك كاري‌هاي ظريفي در صنعت و 
لطایقی: خر طرر آدارم فعلکت:ه و ردان که هرن نطیر آان»خر ور سرخی 
از ملل متمدن دیده نشده است. 
خوانات سس اسان اساسا و یر و تما لس ال را 
تشخیص مي‌دهند. 
سوالات زیر مواردي است که در این بحتث به ذهن مي‌رسد و 
جواب تکاييك آن‌ها از ایات قرآنحي اشتفاده می‌ شود؛ 
- آیا حیوانات هم نظیر انسان حشر دارند؟ 
و 
حیوانات - حیات اجتماعي, اراده, شعور . ۰ (267) 
آیه «ثَمّ ٍلي رَبهم یُحسَرّونَ - پس از آن, همه حیوانات به سوي پروردگار 
خود محشور مي‌شوند,» (38 / انعام) متکفل جواب از اين سوّال است. 
آیه «و دا الَوْحوشْ حشْرّث - و به یاد آر آن روزي را که وحوش محشور 
هو شوه 5۳ | تک فریتته آن مضمو را آفایم هی کید که ان آبات 
بسیار ديگري استفاده مي‌شود که نه تنها انسان و حیوانات محشور 
مي‌شوند. بلکه آسمان‌ها و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و جن و سنگ و 
بت‌ها و سایر شرکايي که مردم آن‌ها را پرستش مي‌کنند و حتي طلا و 
ات که اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگردیده. همه محشور خواهند 
شد. 
آیا حشر خیوانات شبیه حشر انسان است و آن‌ها هم مبعوت شده و 
اعمالشان خاضر کشته ور طبق ان :باداش وا کیفر فی‌ینتد؟ 
(268) شروع و پایان جهان 
۳ جواب: 
آري. معناي حشر همین است. چه حشر به معناي جمع کردن افراد و آن‌ها 


را از جاي کندن و به سوي كکاري بسیج دادن است. 

3 - ایا حیوانات تکالیف خود را در دنیا از پيعمبري که وحي بر او نازل 
نوع از انواع حیوانات مبعوث مي‌شوند. از افراد همان نوعند؟ 

تاو ارت : 

خاش از ات که ی ون تشه از عالم نا ات ری اور 
حجاب‌هايي که بین او و حیوانات است پبس بزند. 

کلام الهي هم ۳ آن‌جا که ما از ظاهر آن مي فهميم, , کوچکترین اشاره‌اي به 
۱ 


بن 

حیوانات - حیات اجتماعي. اراده, شعور ... (269) 

مطلب نداشته و در روایات هم چيزي که بتوان بدان اعتماد کرد دیده 

نمي‌شود. اجتماع حيواني هم مانند اجتماعات بشري ماده و استعداد 

پذیرفتن دین آلهي در فطرتشان وجود دارد. همان فطرياتي که در بشر 

سرچشمه دین الهي است و وي را براي حشر و بازگشت به سوي خدا 

قابل و مستعد مي‌سازد, در حیوانات نیز هست. 

وان کف کو نات ری که ,فساهيم سس کم ای مش فا خی 

فعاری اتای: را داشته ه مکلی مایق عالفن ار اقهان: اه 

خداوند مکلف به آن است نیستند. ۳ 

در متن آیه مورد بحت این که خداي‌تعالي فرمود: «الا 1 مَمْ أَمَثالكم,» دلالت 
اه 

مي‌شود, تنها به منظور رسیدن به نتایج طبيعي و غیر اختياري مانند تغذیه و 

(270) شروع و پایان جهان 

که تنها محدود به چهارديواري زندگي دنیاست نبوده, بلکه براي این 

تانستیتتن شده که هر نوعي از آن مانند افیا به قدر شعور و اراده‌اي 

که دارد, به سوي هدف‌هاي نوعي‌اي که دامنه‌اش تا بیرون از اين چهار 

ديواري, يعني عوامل بعد از مرگ هم کشیده شده است. رهسپار 

تدم ونر تشه امتاده ند کی شود کته در آن تاد کتوه معادت. و 

شقاوت منوط به داشتن شعور و اراده است. 

«ما فرّطنا في الکتب من شی !» (38 / انعام) 

اش ام ها کی در صوانات سار اشت موی نظای اتافن ات 

نظامي است که عنایت خداي سبحان واجب دانسته که انواع حیوانات را بر 

طبق آن ایجاد نماید ۳ برگشت خلقتش به عبت نبوده و وجود ۱ 

عاطل و بي‌فایده نباشد و تا آن‌جا که مي‌توانند و لیاقت قبول کمال را 

دارند, از موهبت کمال بي‌بهره نمانند. 

حیوانات - حیات اجتماعي, اراده. شعور ... (271) 


«ثْمّ الي یه م بش وون!» (38 / انعام) 

این جمله عمومیت حشر را به حدي که شامل حیوانات هم مي‌شود بیان 
مي‌کند. و از آن بر مي‌آید که زندگي حیوانات نوعي از زندگي است که 
مستلزم حشر به سوي خداست. همان طور که زند کین انسان مستلزم 
ان است.(1) 


آفریششن چارپایان و تفویض مالکیت و بهره‌برداري از آن‌ها , به انسان 


«آو لَ2 با آبا حَلَقْنا لَهْم ما مت آیدینا آلعاما قَقْمْ لها مالکُون..؟» (71 
تا و 

ام ان مره 112 

(272) شروع و پایان جهان 

مراد به این که فرمود: چارپایان از چيزهايي است که دست خدا درستش 
کرده این است که كکسي در خلقت آن‌ها شرکت ندارد و خلقت آن‌ها 
مختص به خداست. جمله «قَمَم لها مالکون,» نتيجه‌گيري از جمله <«حَلفْنا 
آمز» است: جون:مهای ان این است: کم ما خاربایان را جه حاطر اتسان 
خلق کرده‌ایم و لاز مه آن اختصاص چارپایان به انسان است و اختصاص 
ای میتسه ون‌حت سای ور رن دام 
خود يکي از شعب اختصاص است. م, 

«و دللناها لهُم قملها رهم و ملها باون » 

تخل حامابان.برای انهان به این شفاست که ناوید انم خوانات::۱ 
براي انسان‌ها رام و فرمانبردار کرده, (به طوري که يك بچه انسان مهار 
آفرینش چارپایان و تفویض مالکیت... (273) 

صد برابر او وزن و درشتي هیکل دارد مي‌گیرد و هر جا بخواهد مي‌برد.) و 
اپ همان تذلیل و تسخیر حیوانِ است. براي انسان. و جمله «منها 
یاکلون,» به معناي این است که از گوشتش مي‌خورند. 
«و لهُم فیها منافغ و قشارِت آقلا بَشُکرون,» 

مراد به مناأفع, هر انتفاعي است که آدمي از مو, کرك, یشم و پوست 
حیوان و سایر منافع آن مي برد. کلمه «قشارت» به معناي مشروب است 
و مراد از مشروب حیوانات شیر ان‌هاست.(1) 


متافه آنتاغ عاربانان ور خست اه 


1- المیزان ج: 33, ص: 175. 

(274) شروع و پایان ح ۶ وو 

«و ان ام خَلَقها لک فیهادف منافِع و نها تاکلون!» (5 تا 8 / نحل) 
کلمه «اتعام» به معناي شتر وا و گوسفند است. کلمه «دف ء» ظاهرا 
به معناي گرمايي است که به وسیله پوست و پشم و کرك این حیوانات 
بذن: رجا ان کرم هی کنند و از نسرها نحه می‌دارند.: 

مراد به «منافع» سایر استفاده‌هايي است که از اب یو مي‌شود, از 
شیرشان و گوشت و پیه و سایر منافعشان - (و حیوانات را ند نیز آفریده که 
در آن حرارت و منفعت دارید و از آن مي‌خورید.) 

«و لَکَمْ فیها جمال حین تُریخون و حین تسَرَجُونَ!» 

ایا ار رت آهان رو 

کلمه «جمال» به معناي ژینت و حسن منظر است. «ثریخون» به معناي 
برگرداندن زهه است. برای, آسایشن از .خراگان به منزل. در هنکام غروب. 
«تسَرَجونَ» به معناي بیرون شدن احشام از «مراح - اصطبل» به چراگاه 
است که در صبح و برگرداندن آن‌ها در عصر منظره 2 شي است. 

- «و تمل فلکم الي تلد لم تکوئوا بالغیه الا یو لافس ایک روف 
رحيمٌ !» 

کلمه «آثقال» به معناي بار سنگین_ انته..ف مقضود ان اش ار مر 
مشقتي است که نفوس در حمل آن بارها در مسافت‌هاي طولاني و 
راه‌هاي دشوار تحمل مي کنند. و مقصود از «آتعام» شتران 9 بعضي گاوها 
که بارهاي آدمي را به شهري حمل مي‌کنند که رسیدن به آن شهر با نبود 
شتر و گاو مشقتي دارد که تحملش بر نفوس دشوار است و خداوند با 
خلفت شتر و کاو و .مسخر تمودن آن‌ها براي. تشر آن خشقت را از بشتر 
برداشت, که خدا به شما مردم رئوف و رحیم است. 

(276) شروع و پایان جهان 

«و الحَیْلَ و الیغال و الحمیر لِترگبُوها و زیتق» 

تعی اما اسان را یعاس شا خی کروا شا ار 
شوید و تا زینت شما باشد. اين جمله اخیر مي‌فهماند که خلقت 
خاربانان رای با منانع شا دار که شما توارشان می‌تقوید و 
آن‌ها را ی 

«و یَعْلق مالاتقلقفون!» 

ِ ند مف اف ند چيزهايي که شما نمي‌دانید. (1) 


1- المیزان ج: 24 ص:  .47‏ 


تدبیر خلقت چارپایان و منافع آن‌ها 


«و ان لَکُمْ في‌الألعام لعبْرَةٌ تُسْقیکُمٌ شا في بُطونها.. .» (21 تا 22 / 
مومنون) ۱ 

کلمه «عبرّت» به معناي دلالتي است که با ان استدلال شود بر این که خدا 
مدبر امر خلق است و به ایشان رئوف و رحیم است. 

مراد از این که فرمود: شما را از آن‌چه در بطون چارپایان است سیراب 
مي‌کنيم: این است که شیر آن خیوانات را بهة انسان‌ها نوشانید. و مراد از 
منافع بسیار, انتفاعي است که بشر از پشم و مو و کرك و پوست آن‌ها و 
سایر منافع آن‌ها مي‌برد و از گوشت آن‌ها مي‌خورد. 

- «چ عَلیها و ِ الفَلْك تشْمَلّون۱» 

حمل بر انعام شسدن همان شترسواري است که در خشكکي انجام 
مي‌ شود ود خعامل آن حمل در دریاست که با کشتي انجام 
مي‌شیود. و ,بنابراین #۶ آنتة شریفه همان مضمون آیه ص[ حملناهم 


في اند 5 5 اور ۳ مي‌دهد؟(1) 


استفاده از چارپایان در خشکي و از كشتي در دریا 
«اللْة الذي جَعَل لکم الاتعام... و عَلّي الفلك تجْمَلون!» (79 و 80 / 


موّمن) 

1- المی زان ج: 29, ص: 35. 

استفاده از چارپایان در خشكي و از كشتي در دریا (279) 

خداي سبحان از بین همه چيزهايي که آدمیان در زندگي از آن منتفع 
مي‌شوند. و تدبیر امر انسان‌ها بدان بستگي دارد. چارپایان را نام برد که 
مراد از آن شتر و گاو و گوسفند است. 

آفزیه: و آن‌هارا برای شما محر کود )عرص ار ان حلفت:و این تسیر 
این است که شما بر بعضي از آن‌ها يعني شتران سوار شوید و از شیر 
بعضي دیگر يعني گاو و گوسفند بخورید. 

«و کم فیها منافغ....» ۱ 
سا اس ا سای اس مانند شیر ان‌ها و پشم و کرك و 
مویشان و 
(280) شروع و پایان جهان 
پوستر و سایر منافعشان. 
«ج و لوا عَلیهز حاجَه فیضذدورکم. « 

يعني و غرض دیگراز خلقت آن‌ها این است که بر پشت آن‌ها سوار شوید و 
به مقاصد و حاجت‌هايي که در سینه دارید. برسید. 
لیا و .لاملا ۶ تما ون!» 
این مه کناه است او وس مود سانان‌ها و دراه ک انا را 
او رای ی ۱ 


نگرشي به آفرینش شتر, آسمان, کوه‌ها و زمین 


1- المیزان ج: 34, ص: 247. 

نگرشي به آفرینش شتر, آسمان, کوه‌ها و زمین (281) 

«آقلا ارو ال الابل کیف خلقب و الي السْماء..؟» (17 تا 20 / 
غاشیه) 

در این ار منکرین ربوبیت خداي‌تعالي را نخست دعوت مي‌کند به این که 
در کیفیت خلقت شتر نظر و دقت کنند. که چگونه خلق شده و خداي‌تعالي 
چگونه آن را از زميني مرده و فاقد حیات و بي‌شعور به این صورت عجیب 
در آورده, صورتي که نه تنها خودش عجیب است بلکه اعضا و قوا و 
افعالش نیز عجیب است. و این هیکل درشت را مسخر انسان‌ها کرده و 
۳ 
از بول و پشکلش استفاده مي کنند. 

آیا هیچ انسان عاقلي به خود اجازه مي‌دهد که احتمال معقول بدهد که شتر 
و این 

(282) شروع و پایان جهان ‏ _ 

فوایدش به خودي خود پدید امده باشد و در خلقت او براي انسان هیچ 
2 در کار نبوده و انسان هیچ مسئوليتي در برابر ان و سایر نعمت‌ها 
ندارد؟ 

و اگر در بین همه تدابیر الهي و نعمت‌هايیش خصوص تدبیر در خلقت شتر 
1 ذکر کرده, از اين نظر است که سوره مورد بحث در مکه نازل شده و 
جر ۲ اولین سوره‌هايي است که به گوش مردم عرب مي‌خورد و در مکه در 
آن ایام داشتن شتر از ارکان ۱ بوده است. 

«و الي السماء کف رُفِعَت؟» 
و جرا به اسمان ۲ افراشته شده و به قنديل‌هاي 
پرنور چون خورشید و ماه و ستارگان درخشنده آراسته گشته و در زیر 
آن کره هوا قرار داده شده که مایه بقاي هر جاندار است و بدون 
تنفشس آن هوا زنده نمي‌ماند. 
نگرشي بم آفرینش شتر, آسمان, کوه‌ها و زمین (283) 
دم نْصبّتك ؟» 

بخ کود‌ها تمی‌آنذیشتتند که حکوته ایستاده‌اند و ريشه‌هاي آن‌ها مانند میخ 
۱ زمین را به هم میخکوب کرده و از مخازن آن چشمه‌ها و نهرها 
جاري مي‌شود و معادن را در سینه خود حفظ مي‌کنند. 
_ «و الي الازض کف سطحت ؟» 
چرا به وضع خلقت زمین فکر نمي‌کنند؟ که چگونه گسترده شده, به طوري 


که شایسته سكني براي بشر گشته و نقل و انتقال در آن آسان و انواع 
تصرفات صناعي که انسان‌ها دارند, در آن میسر گشته است. 

پس تدابیر كلي همه‌اش بدون هیچ شكي مستند به خداي‌تعالي است. هم 
7 رب اسمان و زمین و موجودات بین ان دو است. در للیجه رب 
عالم هم او 
(284) شروع و پایان جهان 7 
است که بر انسان‌ها واجب است ربوبیتش را گردن نهند. و یکانه 
در ربوبیتش بدانند و تنها او را بیرستند.(1) 
1- المیزان ج: 40, ص: 205. 
نگرشي به آفرینش شتر, آسمان, کوه‌ها و زمین (285) 
(266) 


فصل ششم :منابع تغذیه و بقاي حیات 


غذاي انسان تفا رد در طبیعت 


«قلینْظُر الْنسانْ الي طعامه.. ِكِ« (24 تا 32 / عبس) 

اف وا ی ان پیرامون طعامي که مي‌خورد و با آن سد 
رمق مي‌کند و بقاي خود را تضمین مي‌کند, لازم کرده, با این‌ که نعمت 
طعام يكي از میلیون‌ها 
(287) 

نعمتي است که تدبیر ربوبي آن‌ها را براي حوائح بشر در زندگي‌اش فراهم 
کرده. دستور مي‌دهد اگر در همین يك نعمت مطالعه کند سعه تدبیر ربوبي 
را مشاهده خواهد کرد. تدبيري که عقلش را متحیر و مبهوت خواهد کرد. 
آن وقت خواهید فهمید که خداي‌تعالي چه قدر نسبت به صلاح حال انسان 
و استقامت امر او عنایت دارد, آن هم چهٍ عنايتي دقیق و محیط! 
«آثا صیبتاالماء نم مَقَفْتا لأرْضَ شا قألشا فیها حبّا و عتبا و قطبا و...,» 
جمله مورد بحت ۷ تفصيلي براي تدبیر و مي شود که چگونه 
طعام انسان دا میا مرو له العه اس موه تدایی ار آن ونر فصیلی 
است., و گرنه بیان مستوفا و کامل آن خصوصياتي که در نظام آفرینش 
طعام برقرار است و نظام وسيعي که در همه اين امور و روابط كوني 
0 1 

(288) شروع و پایان جهان ۲ 

برقرار است چيزي نیست که بتوان در چند ایه بیان کرد و عادتا از وسع و 
طاقت بیان بشسري بیرون است. 

«ضجب» در جمله مورد بحث به معناي ریختن آب از بلندي است و منظور 
ضر آنق‌جا عره فرشتادن باران‌ها بر رم رام وواندن کاهان است و ید 
نیست که شامل جریان چشمه‌ها و نهرها نیز بشود, چون آب‌هاي زيرزميني 
ت 1 ذخايري است که به وسیله باران یدید مي‌اید. 
شتا الا ض شاه 

ح این ( این است که منظورر از «شق» شکافتن زمین به وسیله 
جوا ثف. کیا هی آتشت کهاز مین شیر ور فی اور ند 
5 «قآیبنا فیها خبا,» 
غذاي انسان و تأمین آن در طبیعت (289) 

مراد از «حب» حبوباتي است که به مصرف غذاي انسان مي‌رسد. مانند 
گندم و جو و نخود و عدس و امثال این‌ها. 
- «عتبا و قضبا,» 

«عتب» به 7۳۹ انگور است. شاید در این‌جا منظور درخت انگور باشد. 
«قصب» به معناي سبزیجات تر و تازه است که انسان آن را مي‌خورد. - 


- ‌م 


«و ریئونا و تخل حدایْق غلبا,» 

«حدائق به معناي بوستان‌هايي است که درختانش عظیم و 
کلفت باشند. 

_ «و فاکه و ابتا,» 

کلمه «فاءهت» به معناي مطلق میوه‌هاست. کلمه «آبْ» به 
معناي گیاه و هم چراگاه است. 

(290) شروع و پایان جهان 

- «مَتاعا لکمٌ و انْعامكَم, « 

مي‌فرماید - ما آن‌چه از خوردني‌ه | که روياندیم, براي این بود که 
شمارا و چاربایان را که شمابه خود اختصاص داده‌اید. بهره‌مند 
و سیر کنیم.(1) 


مواد غذايي انسان و مجوز استفاده آن 


«و هو الا الا جتاب مَفژوشات و عَیْر مَعژوشات و الَحْلَ و الرَرع!» 
(141 و 142 / انعام) 

1 اش 3 ص: 197. 

مواد غذايي انسان و مجوز استفاده 1 (291) 

«شجره معروشه» آن درختي را گویند که شاخه‌هایش به وسیله داربست 
بالا رفته و يكي بر بالاي ديگري قرار گرفته باشد. مانند درخت انگور. 
بنابراین «جنات معرژوشات» عبارت خواهد بود از تاکستان‌ها و باغ‌هاي 
انگور و مانند آن‌ ها و «جنات عیر هم معرژوشات» باغ‌هايي که درخت‌هاي أنْ بر 
تنه خود استوار باشد, نه بر داربست. این هم که فرمود «و الرَرع مَختلفا 
اکلة,» معنایش این است که خوردني‌ها و دانه‌هاي 1 زرع مختلف است, 
يكي گندم است و يكي جو, يكي عدس است و آن ديگري نخود. مقصود از 
متشابه و غير متشابه در جمله سس الرْینو 7 ن متشابها و غیر مُتشابو,» به 
طوري که از سیاق بر مي‌آید اين ار خیجخ‌ها از تخار 
طعم وشکل و ری و اضال آن هم حتشانة:دارد و هم.غیر متا به: 

(292) شروع و پایان جهان 

«کلَوا من تقرهاً اذا امَر!» 

اهزی. که تن این. دنه هست. آمر جویق. تيست: بلکه. با آباحه ۱ 
مي‌رساند. چون از اين‌که قبلا مسئله خلقت جنات معروشات و نخل و زرع 
و غیر ان را خاطرنشان ساخته بود, به دست مي‌اید که امر به خوردن از 
ميوه‌هاي آن‌ها در مورد توهم منع است., در چنین موردي صیغه امر 
ما اس ات «اممص اند مهو وی سا 

در حقیفقت تقعدیر کلام این است که «خداوند آن كکسي است که جنات و 
نخل و زرع آفرید و به شما دستور داد تا از ميوه‌هاي آن‌ها بخورید و امر 
فرمود که در موقع چیدن آن حق واجبش را بپردازید و شما را از 
اسراف در آن منع و نهمي کرد.» 

مقصود از حق در جمله «و ائوا حَقَة یوم حصاده,» آن حق ثابتي است که 
متعلق به ميوه‌هاي نامبرده مي شود. 

مواد غذايي انسان و مجوز استفاده آن (293) 

۳۹1 شریفه به طور اجمال و سر بسته از میوه‌ها و حبوبات حقي براي فقر| 
قائل شده و فرموده که در روز درو غلات و چیدن میوه‌ها حق فقرا باید 
داده شود و این اشاره به حعم عقل است و در حقیقت حعمي را که عقل 
در این‌باره دارد. امضا کرده نه این که بخواهد مسئله زکات را خاطرنشان 
سازد. 


و این که فرموده: «و لا تُسْرفوا!» معنایش این است که در استفاده از این 
میوه‌ها و غلات از آن حدي که براي معاش شما صالح و مفید است تجاوز 
مکنید. ای 
آن و بذل و بخشش از آن زیياده‌روي کنید. اند غیر آ .مت کی که .خد| 
معین فرموده به کار بزنید, مثلاً در راه معصیت خدا صرف کنید. و هم‌چنین 
فقيري که از شما مي‌گیرد نمي‌تواند در آن اسراف تخود فتلا آن را تضننع 

کند. تک ۱ 0 ۱ 


فقیر. 

(294) شرو و پایان جهان 

- «و من الائعام حمُولةّ و قرشا» 

«حمولة» به معناي چارپایان نه بزرگیال است و «فرّش» به معناي 
خردسالان آن‌هاست. امر در < جمله «کلوا ممّا رفک اللغ!» نیز مانند امر 
قبلي تنها براي اباحه خوردن و امضاي را به ایاچه آن است. و 
معنای این‌که. فرمود: «و لا خیقوا خطوات السبطان اه لکم عدو غبیق!» 
این است که شما در این که اباحه آن را تنشریع فرموده, راه 
پيروي شیطان را پیش مگیرید و به جاي پاي او پا نگذارید و حلال خود را 
حرام مکنید که پيروي خطوات شیطان معنایش همین نریم حلال است 
بدون علم.(1 

1- المیزان ج: 35 ص:  .256‏ 

مواد غذايي انسان و مجوز استفاده ان (295) 


تهیه شیر در بدن حیوان 


«و اِنَلكَمْ في‌الأنعام َمبَرة تُسْفيكم ما فیبّطونه مین قَرّتِ و دم لین 
خالصا سائغا للشاربین (66/نحل) ۱ 
براي شما در شتر و گاو و گوسفند امري است که اگر عبرت گیر و پندآموز 
باشید همان امر براي عبرت و موعظه شما بس است. 

4 قرآن‌کریم آن‌اصر را تین ان فی فر ما ید «سَقیکم ما في بطونهم 

- از 

در درون | شما را سیراب مي کنيم. دا 

- «مِن بین فَرثِ و دم» 

شیر حیوآنات شیرده که جایش اواخر شکم میانه دو پاست و خون که 
محر ان ترا تن وزبدهاشست که ند ماه ان ده احاطه ارو ی آکر نیز 
را عبارت دانسته از چيزي که میانه کثافات و خون بدن قرار دارد, از این 
باب بوده که این هر سه در داخل بدن و در مجاورت هم قرار دارند. این 
غدای بات هد زار صاته ان توسرون کشده اسات: 

معناي آیه این است که ما شما را از آن‌چه که در بطون انعام است شيري 
که از عیان پهن و خون آن‌ها بیزون کشیدیم به شما آشاماندیم, که به هیچ 
يك از آن دو آلوده نبود و طعم و بوي هیچ يك از آن دو را با خود نیاورده و 
شتیری کوار ا بزاش اشامند کان: 

تهیه شیر در بدن حیوان (297) 

و این خود عبرتي است براي عبرت‌گیرندگان و وسيله‌اي براي راه بردن به 
کمال قدرت و نفوذ اراده خدا و این‌که آن کس که شیر را از سرگین و 
خون پاك نگاه داشته, قادر است که انسان را دوباره زنده کند, هر چند که 


استخو ان خانتن هم پوسیده شده باشد. و اجزایش در زمین گم شده باشد. 
)1( 


نظام غريزي تهیه عسل به وسیله زنبور عسل 


«و آوحي ری اي ال آن اخدي من الجبال بَیُوتا و..» (68 و 69 / 
نحل) 
1- المیزان ج: 24, ص: 174. 
(290) شروع وبابان جهارن 
کلمه «وحخي» به معناي اشاره سریع است. که البته همواره از جنس کلام و 
از باب رمزگويي و يا به صورت صوت و مجرد از ترکیب و يا به اشاره و 
وا او اف ال مس میاه وا بات امه 
فخو پوشیدم ی اتبار اشته تن الیام بة مفنای الهای جعا در هم حبوان 
از طریق غریزه هم از وحي است. هم‌چنان که ورود معنا در نفس انسان 
از طریق ری | و هم‌چنین از طریق وسوسه و یا اشاره, همه از وحي 
است. در کلام خداي‌تعالي هم در همه این معاني استعمال 
شده است. 
بکعا بر نان فش ور ان ار را رین اتعصال کتروه وه 
فرموده: ِ 
«و آوحي رَبك الي التَحلِ,» 
و در القاء از باب رقیا استعمال کرده و فرموده: 
نظام غريزي تهیه عسل به وسیله زنبور عسل (299) 
_ «و آوحيّنا الي َم مقوسي:» (7 | قصص) 
و در وه استعمال , کرده و فرموده: 
- «اِنّ الشیطین لیُوخون البا وبانه» (121 / انعام) 
و در القاء از باب اشاره استعمال کرده و فرموده: 
- «قَاَوحي هم آنْ سَبحوا بُكرَة و عَشیا.» (11 / مریم) 
قسم ديگري از وحي الهي پا تکلم با انبیاء و رسل است, هم‌چنان که فرمود: 
- «ما کان لِیشر آن بُکلمَةٌ ال الا وگیاء» (51/ شوری) 
چيزي که هست ادب ديني چنین رسم کرده ؟ ات 
که بر انبیاء و رسل القاء مي‌ شود اطلاق نگ 
۰ اين‌که فرم ود: «و آوحي رَبْكَ الي اللفْل,» این آزست که اون ند 


(300) شروع و پایان جهان 

عسل از راه غريزه‌اي که در بنیه او قرار داده الهام کرده است. 

داستان زنبور عسل و نظامي که در حیات اجتماعي خود و سیره‌اش و 
طبیعتش دارد امري‌است عجیب و حیرت‌آور و شایدهمین نظام عجیبش 
باعث شده که خطاب را از مشر کین به خطاب مخصوص ر سول خدا| 


- 


صلي‌الله علیه و آله زونه وتف رهاند و وخ بل توح کرو وود نا 
تو,» و این‌که فرمو ۲ 

۰ «آن احذي من با وتا و من الشچر و ما بعرشون!» 

« وا تفرشون» همان است که كندوهاي عسل‌را در آن‌جا مي‌گذارند. 

و ای ن‌که فیرم_ود: 

ِ 2 2 کل من 8 کل الثقرات!» 

نظام غريزي تهیه عسل به وسیله زنبور عسل (301) 

او فرموده است به این‌که از همه میوه‌ها بخورد, با این که زنبور عسل از 
میوه‌ها نمي‌خورد و غالبا روي گل‌ها مي‌ نشیند و این تعبیر بدان جهت است 
که غذاي زنبور عسل از همان مواد اولیه میوه‌هاست؛ که در شکوفه جاي 
دارد و هنوز بزرگ نشده ,و بخته نگردیده, است. 

خداي‌تعالي جمله «قاسَلكکي سبل رح لا ۳ را متفرع بر امر به خوردن 
نموده و اين تفریع موّید این ات مراد از خوردن برداشتن و به منزل 
بردن است. تا عسلي را که از ثمرات گرفته و به خانه‌ها برده, ذخیره 
نمایند. اضافه سبل به کلمه رب در جمله «رَبك» براي این است که دلالت 
کند بر این که تمامي کارها و رقفت و آمدهاي زنبور عسل با الهام انجام 
می گیرد. 

جمله «یحرح من اه شراب ِ مختلف لْوائة,» نتیجه عمل و مجاهدت وي 
را در 

(302) شروع و پایان جهان ۱ 

امتثال امر خداي سبحان و رام بودن در امتثالش بیان مي کند. و ان نتیجه 
عبانت افشت: اد این که ار شک اه تبون مماند یر امه نام «عسل »4 که 
داراي رنگ‌هاي مختلف است بعضي سفید و بعضي زرد و قرمز سیر و 
بعضي مایل به سياهي و «فیه شفاء للّاس!» که براي بیشتر امراض 
بحث مفصل در زنبور عسل, این حشره زيرك که حیاتش مبني بر اساس 
مدنيي عجیب و فاضله‌اي است به طوري که نمي‌توان غرایب و حقایق آن 
را شمرد و سپس بحث در قل . که آن را با مجاهدت پیگیرش 
خطتواص این مباحت نوشته شده مراجعه نمود. 

خداي‌تعالي آیه مورد بجعت را با جمله «انّ في ذلك لاب لِقَوّم بتَقَکرون!» 
ختم فرموده است. آن‌جا که سخن از زنبور عسل هید دک آن که‌شتر اش 
عجایب و دقايقي است به 

نظام غريزي تهیه عسل به وسیله زنبور عسل (303) 


میان آمد و آن‌اسرار دقیق براي انسان‌ها کشف نمي‌شود مگر با تفکر. پس 


تولید محصولات متنوع از خالن و طبیعت واحد 


«و في الأرَض قطعٌ مُتجوراث و جِنث من آغنب و رَرغ و تخیل صْوان و عَیْر 
صیوان!» (4/رعد) 

- در زمین قطعه‌هايي هست نزديك به هم و همسایه هم, که خاکش از نظر 
0 

1- ۱ 4 ص: 180. 

(304) شروع و پایان جهان 

به هم است و در آن‌ها باغات انگور مي‌روید, که خود از ميوه‌هايي است که 
از نظر شکل و رنگ و طعم و درشتي و ريزي و لطافت و خوبي بسیار با 
هم متفاوتند. و هم‌چنین حاصل‌ها مي‌روید که جنس و صنف آن‌ها مختلف 
است: گندم و جو این محل با گندم و جو محل دیگر متفاوت است. و نیز 
خرما مي‌روید که بعضي‌ها مثل هم هستند و از يك ريشه جوانه مي‌زنند و 
بعضي مثل هم نیستند, با این که زمین يكي است و همه از يك اب مشروب 
مي‌شوند و ما بعضي را بر بعضي به خاطر مزیت مطلوبي که در صفات 
ان است برتري دادیم. 

حال اگر كسي بگوید اين اختلافات مربوط به طبيعتي است که هر کدام 
براي خود دارند و یا به خاطر عوامل خارجي است که در آن‌ها اثر مي‌کند و 
به هر يك شکل و رنگ مخصوص و صفاتي جداگانه‌اي مي‌دهد. چه علومي 
که متعرض شناسايي اشجار و گیاهان است و طبیعت خواص آن‌ها را به 
طور مشروح بیان مي‌کند, هر يك از آن‌ها را معلول عواملي مي‌داند که در 
کیفیت تکون آن‌ها و آثار و خواص آن‌ها دخالت دارند. 

تولید محصولات متنوع از خاك و طبیعت واحد (305) 

در جواب مي‌گویيم: صحیح است و لکن ما نیز مي‌پرسیم که جهت این 
اختلافي که در عوامل داخلي و خارجي هست چیست؟ و چه باعث شده که 
این علت‌ها مختلف شوند و در نتیجه آثارشان هم مختلف گردند؟ و اگر 
علت این اختلاف را هم سراغ‌دهي باز ات ای 
تا منتهي شوي به ماده‌اي که مشترك میان تمامي موجودات جسماني بوده 
و اجزاي يك يك ان ماده با هم شبیهند و معلوم است که چنین ماده‌اي که 
در تمام موجودات يکي است, نمي‌تواند علت این اختلافات که مي بینیم 
بوده باشد, پس جوابي جز این ندارد که مافوق تمامي سبب ها سببي است 
که هم ماده عالم را ایجاد کرده و هم در آن صورت‌ها و آثار گوناگون و 
بي‌شماري به کار برده و به عبارت دیگر در این 

(306) شروع و پایان جهان 

میان سبب واحدي است داراي شعور و اراده که این اختلافات مستند به 


اراده‌هاي مختلف اوست که اگر اختلاف اراده‌هاي او نمي‌بود هیچ چيزي از 
هیج چیز دیگر متمایز نمي‌شد. 

و بر هر دانشمند مندبري لا زم است که تنوجچه داشته بااشد و از این نکته 
غفلت نورزد که اين آیات که اختلاف خلقت را مستند به اختلاف اراده 
خداوند مي‌داند. در عین حال قانون علیت و معلول را هم انکار نمي کند. چه 
اراده خداي سبحان مانند اراده ما صفتي نیست که عارض بر ذات باشد و 
در نتیجه ذات با تغییر اراده‌ها تغییر يابد. بلکه این اراده‌هاي گوناگون صفت 
فعل خداست و از علل تامه و اسباب اشیاء انتراع مي‌شود و اختلاف آن 
باعث اختلاف در ذات نمي‌شود. (در نظر شیعه اراده صفت فعل است نه 
صفت ذات.)(1) 


تولید محصولات متنوع از خاك و طبیعت واحد (307) 


اشباظ تخول اب با عوادن بفاق راهان کقذید 


«مو الذي رل من السّماء ماء کم مغ شراث و له مج فیه 
تَسیمون |» 

(10 تا 12 / نحل) 

این‌جا به نوعي از نعمت‌هاي خدا اشاره مي‌شود که همه از روئيدني‌ها 
که در پیدایش ان‌ها دخالت دارند, از قبیل تاريکي شسب و روشنايي روز و 
خر ات ماه تا 
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(308) شروع و پایان جهان ۱ ۲ 

انوه دافتان را شم ارو ایس که اد اسان افیا کید 
که نوشيدني شماست و از ان «شچر - روئيدني‌ها» مي‌شود که در 
آن مي‌چرانید.) 

- «یلیث لکُمّ به الرَرع و الیو و الیل و الأعْنات و من کل التمرات!» 
زیتون درخت معروفي است که هم به درخت گفته مي‌شود و هم به میوه 
آن. اگر از میان همه میوه‌ها تنها به اسامي این چند میوه تصریح نموده و 
بقیه را به آن‌ها عطف کرده, رد از این جهت بوده که غالبا به عنوان غذا 
مصرف مي‌ شوند. و چون در این تدبیر عمومي که شامل انسان و حیوان در 
ارتزاق از آن میوه و نباتات است حجني است بر وحدانیت خداي‌تعالي در 
ربوبیت لذ| آید شریفه با جمله «انَّ في لك لاب لِقَوّم بَتقکرون!» ختم 
گردید 1(۰) 

1- المیزان ج: 24, ص: 3د. 

ارتباط نزول آب با عوامل بقاي حیات و تغذیه (309) 


يكساني عامل رشد و دگرگوني الوان میوه و خاك و سنگ و انسان و حیوان 


«الَغ بر آنّ الل الزل من السْماء ماء قَأمْرَجْنا به‌تقرات مختلفا آلوائه | 
خداي سبحان آب را از آسمان نازل مي‌کند و باران‌ها مي‌بارد و اين خود 
قوي‌ترین عامل براي روئیدن نباتات و میوه‌هاست و اگر بیرون مد 
میوه‌ها از مقتضاي همین ادن باران بود, باید همه میوه‌ها به يك رنگ 
باشنده خون. اب بایان یی است ه-حال: این که می‌سنیم. الهان-مخافن 
دارند, پس همین اختلاف الوان دلالت مي‌کند بر این که تدابیر الهي دست 
در کا ر این زک آمتی است. 
(310) شروع و پایان جهان 
این که گفته‌اند: «اين رنگ‌آميزي‌ها منوط به اختلاف عواملي است که در 
آن‌ها موّثر است, » حرف صحيحي نیست, براي این که سوال ما این است 
که این اختلاف: غوافل. از کجا آهد. با این که. تمامي این غوامل. متتهی 
مي‌ شود به عامل ماده, که در همه هست؛ ببس اختلاف عناصري که 
موجودات از آن‌ها ترکیب مي‌شوند. خود دلیل بر این است که عامل 
ديگري ماوراي ماده هست که ماده را به سوي صورت‌هاي گوناگون 
سوق مي دهد . 
ظاهرا مراد به اختلاف الوان میوه‌ها., اختلاف خود الوان 
است. 
- «و من الجبال جْدَدٌ بیض و خمر مَحْتلف الوا و غرابیب سوذ,» 

- آیا نمي‌بيني که در بعضي از کوه‌ها راه‌هايي سفید و سرخ و سیاه و با 
رنگ‌هاي 
يكساني عامل رشد و دگر گوني الوان میوه... (311) 
مختلف است؟ مراد به این راه‌ها يا راه‌هايي است که در کوه‌ها قرار دارد و 
داراي الوان مختلف است و پا مراد خود کوه‌هاست که به صورت خطوطي 
کشیده شده, در روي کره زمین قرار دارند. بعضي از این سلسله جبال به 
رنگ سفید هستند و بعضي سرخ و سیاه و بعضي دیگر چند رنگ 
- «و من الناس الذواب الانعام مقدییه ا آلواثة کذلك...۱» 
- بعضي از انسان‌ها و حیوانات نیز مثل کوه‌ها و میوه‌ها داراي رنگ‌هاي 
مختلف هستند: بعضي سفید و بعضي سرخ و برخي سیاه هستند. 
کلمه «دواب» به معناي هر جنبنده‌اي است که در زمین حرکت مي‌کند و 
کلمه «آتعام» به معناي شتر و گاو و گوسفند است. 
- «(ما بَُسّي اللة من عباده العلَموّا!» 


(312) شروع و پایان جهان ۱ 

این جمله توضیح مي‌دهد که چگونه و چه کساني از اين آیات عبرت 
مي‌گیرند و اين آیات اثر خود را که ایمان حقيقي به خدا و خشیت از 
اوست؛ به تمام معناي کلمه تنها در علماء مي بخشد, نه جهال. انذار تنها در 
علما نتیجه‌بخش است. خشیت به حقیقت معناي کلمه تنها در علما یافت 
مي‌شود. و مراد از علماءء علماي بالله است. يعني كساني که خداي 
سبحان را به اسماء و صفاتش و افعالش مي‌شناسند. شناسايي تامي که 
دل‌هایشان به وسیله بان آراهتنن می‌باند و لکه‌های شنت از عفوسشان زایل 
گشته و آثار زوال آن در اعمالشان هویدا مي‌گردد. فعلشان مصدق 
قولشان مي‌شود. خشیت در چنین زمينه‌اي همان خشیت حقيقي است که 
به دنبالش خشوع باطني در ظاهر پیدا مي‌شود.(1) 

1- المیزان ج: 33, ص: 607. 

يكساني عامل رشد و دگرگوني الوان میوه... (313) 


احياي زمین مرده, رشد نبات و میوه و سایر عوامل و منابع غذايي انسان 


«و ای له م الأرَضْ المَیْتَء آغییناها و آخرجْنا متها حَبّا قمثة یأکلون!» 
(33 تا 35/یس) ۲ 
خداي سبحان در این آیه و در دو آیه بعدیش يكي از ایات و ادله ربوبیت 
خدا| را یادآور مي‌ شود و آن آیت عبارت است از ند بیر امر ارزاق مردم و 
غذارساني به آنان به وسیله حبوبات و میوه‌ها از قبیل خرما و انگور و غیره. 
(314) شروع و پایان جهان 
اين غذاهاي نباتي (که شما در اختیار دارید,) از آثار زنده کردن زمین مرده 
است, که خدا روحي در آن مي‌دمد و آن را که زميني مرده بود, به حبوبات 
و میوه‌ها مبدل مي کند, تا شما از آن بخورید. 
بنابراین به يك نظره ایت خود زمین نیست بلکه زمین مرده است, از این 
جهت که مبدا ظهور این خواص است و تدبیر ارزاق مردم به 
وسیله آن تمام مي‌شود. 
- «و اخرچنا منها عبا....» ۱ 

- يعني ما از زمین گياهاني رویاندیم و از آن گیاهان حبوباتي چون گندم و 
جو و برونچز و سایر دانه‌هاي خوراکي که در اختیارشان قرار دادیم. جمله 
«قمثنه یأکلون:» نتیجه کنري از یرون آوردن حبوبات از زمین ات 
چون با خوردن حبوبات تدبیر تمام مي‌شود. 
احياي زمین مرده۵» رشد نبات و میوه.. ۰ (315) 
«و جَقَلنا فیها جَناتِ من تخیل و آغناب و فَجْرٌنا فیها من الْعْبُون,» 
ها فا مرج ها عمات 2 آیذ هم آقلا تشک رون ؟» 
ما در زمین بستان‌ها فرار دادیم و بیر در آن؛جشمه‌ها شافتم و آپ‌ها 
جوشانيدیم تا مردم از میوه آن باغ‌ها بخورند. 
- تا از میوه آن بخورند, ميوه‌اي که دست خود آنان درستش نکرده, تا در 
تدبیر ارزاق شريك ما باشند, بلکه ایجاد میوه و تتمیم تدبیر ارزاق به وسیله 
آن ار اس رات که سس و سای را تا رها رس 
گرفته بااشیم, پس با این حال چه مي‌شود ایشان را که شکر نمي گذارند؟ 
1 


انواع میوه‌ها و انتفاع از آن‌ها 


1 ات ان و سره 137 

(316) شروع و پایان 3 

«و من تقراتِ الَخیل و الأغناب تخذون مه سرا و رژقا حسنا!» 
(67 / نحل) 

معناي جمله اين است که - از ميوه‌هاي نخل و انگور چيزي مي‌گیرید که 
مانند شراب به انواعي که دارد مسکر است. و نیز مي‌گیرد رزق پاکیزه و 
کوب آن. قبیل .هویر.و یرم و یر دلك از خیز‌هایت. که. آذوقه به مار 
مي رود. 

اين ایه شریفه نمي‌خواهد بفرماید مایه مسکرات حلال و مباح است و حتي 
نمي‌خواهد بگوید کار خوبي مي‌کنيد, که از ميوه‌هاي نامبرده مسکر 
مي‌گیرید, بلکه ممکن است بگوییم دلالت بر زشتي این کار دارد. چون 
شراب ب گرفتن را در مقابل اتخاذ 

انواع میوه‌ها و انتفاع از آن‌ها (317) ۳ 

رزق خوب قرار داده, تا بفهماند شراب رزق حسن نیست. اصلاً ایه شربفه 
در مقام بیان حلال و حرام نیست, در این مقام است که منافعي را که بشر 
ان روز از این میوه‌ها مي‌برند بشمارد و بفرماید همه این انتفاعات از 
نعمت‌هاي خداست و از ذکر ان نتیجه توحید را بگیرد.(1) 


نظام تجدید حیات در گیاهان 


«و اللْةْ رل من السماء ماء قآمبابه الأرّضَ بَقة موه ا!» (65 / نحل) 
1- المیزان ج: 24, ص: 177. 

(318) شروع و پایان جهان 

مقصود رویاندن زمین بعد از خزان و خمودي آن در زمستان است, که پس 
از فرا رسیدن بهار و آمدن باران‌هاي بهاري ريشه گیاهان و تخم آن‌ها بعد 
از يك دوره سکون شروع به رشد و نمو مي‌کند و اين خود_ يك زندگي و از 
سنخ زندگي حيواني است, هر چند که يك مرحله ضعیف از آن است, امروز 
هم در مسائل علمي جدید ثابت شده که گیاهان از جرئومه‌هاي حیات 
تشکیل یافته, همان جرئومه‌هايي که در حیوان هست. هر چند صورت و 
اثرش با ان مختلف است. 

و این‌که فرمود: «انّ في لك لاه لِقَوّم یَسْمَعون.» مراد از 
شنیدن؛ پذیرفتن سخناني است که باید پذیرفت. چه عاقل که طالب 
حق است وقتي چيزي مي‌شنود که احتمال حقانیتش را مي‌دهد گوش فرا 
داده کاملاً فرا مي‌گیرد و حفظ مي کند. 

نظام تجدید حیات در گیاهان (319) 

وقتي براي کكسي که قریحه قبول حق را دار, داستان فرستادن باران و 
زنده کردن زمین بعد از مردنش نقل مي‌شود همین داستان براي او ايتي و 
دليلي است بر مسئله بعث روز قیامت و مي‌فهمد كسي که بدین وسیله 
زمین رده زا زتذه کردمفی‌تماند مرد ان زا هم ز تدم کتد.(1) 


رویش و پژمردگي گیاه 


«و الذي ار الْمَرَعي قَجعلَه غُناء آغوي!» (4 و 5/اعلي) 

لد الضدان 2: 24ر ض: 173 

(320) شروع و پایان جهان ِ 

کلمه «مَرُعي» به معناي چرايي است که علف‌خواران ان را مي‌چرند و 
كسي که ان را از زمین خارج مي‌کند و مي‌رویاند همان خداي سبحان 
است. 

- «قَجعلَه غناء آخوي,» 

کلمه «عغْناء» به معناي گیاه و خاشاكکي است که سیل به کنار بیابان مي‌ربزد 
و منظور از آن در این‌جا - به طوري که گفته‌اند - گیاه خشکیده است. و 
کلمه «احوي» به معناي سیاه شده است و منظور از بیرون کردن مرعي 
براي آذوقه حیوان و سپس خاشاك سیاه کردنش ارائه نمونه‌اي از تدبیر 
ربوبي و دلایل ربوبیت خداست, هم‌چنان‌که خلقت و تسویه و تقدیر و 
هدایت نمونه ديگري از ان است.(1) 


آنان رحجمت الهي در احیاء زمین مرده 


لزان جه 0 ض: 185 

آثار رچمت الهي در احیاء زمین مرده (321) 

«قالْظٌر الي اار رَخقت اللّه کیت بُخْيي الاأژَض بَغْد مَونها...!» (50 / روم) 
کلمه «اثار» به معناي باقي مانده‌اي اتشت که از چيزي بعد از رفتنش 
بماند, و به هر بیننده بفهماند که قبلاً چنین چيزي در این‌جا بوده است. 
مراد به رحمست خ دا باراني است که از ابرها فرو مي‌ریبزد» 
ابرهايي که به وسیله بادها گسترش یافته و آثار آن‌ها عبارت است 
از هر چيزي که بر آمدن آن مترتب شود, چون گیاه و درخت و میوه, که 
ور کر ان مار ارات ی ا سار اسان مه دا مرن 
نیز هسند. 

لذا در آیه شریفه فرمود: به آثار رحمت خدا نظر کن که چگونه زمین را بعد 
از 

ِ‌ 

(322) شروع و پایان جهان 

مردنش زنده مي‌کند. که در این عبارت باران را رحمت خدا و کیفیت زنده 
کردن زمین بعد از مردنش را آثار آن خوانده. پس زنده شدن زمین بعد از 
مردنش از آثار رحمت خداست و نباتات و اشجار و میوه‌ها ازاتاز زنده‌شدن 
زمین‌است.؛ بااین که خود آن‌ها نیز اژااو رحمت هستند و تدبیر» تدبيري است 
الهی که او خلقت اد مباران حاصل مي‌شود: 

مراد به جمله «أنْ ذلك لِمَحَيي المَوّتي,» فهماندن این معني است که ی 
کردن مردگان هر دو مثل هم هستند, چون در هر دو مرگ هست. مگر 
مرگ غیر از این است که آثا ر حیات از چيزي سلب شود. در زمستان زمین 
نیز آثار حیات ندارد, و نیز مرگ حیات غیر از این است که چيزي بعد از 
ساقط شدن از آثار حیات دوباره اثر حیات به خود بگیرد. و زمین در فصل 
بهار داراي آثر حیات مي‌شود, پس در فصل بهار خداوند زمین مرده را زنده 
کرده و حیات انسان و حیوان نیز مثل حیات زمین است و چيزي غیر ان 
آناز رحفت الفی دز احیاء زمیت مرده(323) 

وقتي مي‌بينيم که خداي‌تعالي مي‌تواند از بین چند چیز مثل هم. يكي را بعد 
از مردن زنده کند کند, دیگر چرا نگوییم که مي‌تواند آن دو دیگر را نیز بعد از 
مردن زنده کند؟ وقتي مي‌بينيم زمین و نبات مرده را زنده کرده, تی‌ترنی 
باید قبول کنیم که حیوان و انسان‌را مي‌تواند زنده کند.(1) 


مفهوم رشد انسان از زمین و بازگشت او به خاك و خروح نهايي 


1- المیزان ج: 3 ص: 11 

(324) شروع و پایان جهان 
«و ال بتکم من الأرض تبات انم بعکم فیها و بُحْرِجُکَم اگراجا!» 
(17 و 18 / نوح) 
- خدا شما را از زمین رويانید, رویانیدن نبات. این جمله در مقام بیان يك 
خلقت انسان بالاخره منتهي مي‌شود به عناصر زميني. و خلاصه همین 
عناصر زمین است که به طور خاصي ترکیب مي‌شود و به صورت مواد 
غد این در می‌آید.و بدران و فادزان آن وا می‌خورند و خر هز اجشان. تظفه 
مي‌شود. و پس از نقل از پشت پدران به رحم مادران و رشد در رحم که 
ان هم به وسیله همین مواد غذايي است. به صورت يك انسان در مي‌اید 


9 

مفهوم رشد انسان از زمین و بازگشت او به خاك... (325) 

متولد مي‌شود. حقیقت نبات همین است. پس جمله مورد بحث در 
مقام بیان این حقیقت است., نه این که خواسته باشد تشبیه و 
استعاره‌اي به‌کار پر 

«ث میک فیها بعکم اشراجا.» 

متیر ان مر کر راگن یه وی ن این است که شما را مي‌میراند و در قبر 
مي‌کند. و منظور از اخراج این است که روز قیامت برايٍ جزا از نم 
بیرونتان مي‌آورد. در اين‌که فرمود: «و یُحْرِجْکمٌ» و نفرمود «نْمّ یُحُرخ 
اشاره است به این که اعاده شما به زمین و بیرون آمردشان در حقیفقت 7 
عمل است و اعاده جنبه مقدمه را براي اخراج دارد و انسان در دو حال 
آغادم ب ار اج دز رل عالم است, آن هم عالد حق امت فصجان. که در دیا 
در عالم غرور بود.(1) 

1- المیزان ج: 39, ص: 179. 
(326) شروع و پایان جهان 


تیاور طییت و نید انش از جرخ وی 


«آلذي جَعَل لَکَمٌ من السَجَّر الأحْضَر ناراً قاذا آْمْ ملْة توقدذون!» (80 / 

یس). 1 ی 

اين ایه شریفه بیان است براي جمله «الذي انشاها اوّل مَرَةٍ» و در این 

سیاق و به این صدد است که استبعاد از زنده کردن استخوان مرده را 

برطرف کند. استبعاد از این‌که چگونه ممکن است چيزي که مرده است 

زنده شود؟ با این‌که مرگ و زندگي متنافي هستند؟ جواب مي‌دهد: هیچ 

استبعادي در این نیلست؛ براي این که آب و آتش هم با هم متنافي هستند, 

مع ذلك خدا در درون درخت تر و ابذاز اتتتن, فران داد و شما همان اتشن 

را شعله‌ور مي‌کنيد. ۱ 

استثناء در طبیعت و تولید اتش از درخت سبز (327) 

مراد از درخت به طوري که در بین مفسرین معروف است «مَرْخ» و 

د رت «عفار» است که این دو درخت چنین وضعي دارند که هرگاه به 

یکدیگر سائیده شوند. مشتعل مي‌گردند و در قدیم براي تهیه آتش قطعه‌اي 

از شاخه این درخت و قطعه‌اي دیگر از شاخه آن-مي گر فتند وبا این که شبز 

و تر بودند, عفار را دب زیر و مرخ را روي آن قرار داده مي‌سائیدند و هر دو 
به آاذن خدا آتش مي گرفتند. پس از مرده زنده درست کردن عجیب‌تر از 

فتفل کرت اس ار مت کر نتم با انم کته ات م ان وه یر 

متضادند.(1) 

1- المیزان ج: 33, ص: 180. 

(328) شروع و پایان جهان 


سجده و اظهار نیاز درخت و گیاه 


و اللْجْم و السْجَر یَسْجُدان!» (6 / رحمن) 

مي‌گویند - مراد از «تَجمٍ» هر روئيدني است که نجم مي‌کند يعني از زمین 
سر بر مي‌آورد و ساقه ندارد. کلمه «سَچجَر» به معناي روئيدني‌هايي 
است که ساقه دارند. 

اما این که فرمود - گیاه و درخت براي خدا سجده مي‌کنند که منظور از این 
سجده خضوع و انقیاد این دو موجود است براي امر خدا, که به امر او از 
زمین سر بر مي‌آورند و به امر او نشو و نما مي‌کنند, آن هم به قول 
بعضي‌ها در چارچوبي نشو و نما مي کنند که خدا برایشان مقدر فرموده 
است. و از این دقیق‌تر این که نجم و شجر رگ و ريشه خود 

سجده و اظهار نیاز درخت و گیاه (329) ۱ 

را براي جذب مواد عنصري زمین و تغذي با ان در جوف زمین مي‌دوانند و 
همین خود سجده ان‌هاست. براي این که با این عمل خود خدا را سجده 
مي‌کنند و با سقوط در زمین اظهار حاجت به همان مبداي مي‌نمایند که 
حاجتشان را بر غف ورد و او در حقیقت خدايي است که تربیتشان مي کند. 
)1( 

1- المیزان ج: 37, ص: 194. 

(330) شروع و پایان جهان 

)331( 


بخش سوم:پایان جهان 


قتسان ادا در سانه نایان 


آمادگي دنیا براي «یَوَمْالقصّل» 


)332( 

زد ۵3 

«قَداالنجُوم ۳ و اد1...!» (7 تا 14/مرسلات) 

این آیات بیانگر روز موعودي است که از وقوع آن خبر داده و فرموده بود. 

«ائما ثوعدون لواقع - آن‌چه به شما وعده دادند واقع خواهد شد.» 

)334( 

خداي سبحان روز موعود را با ذکر حوادئي که در آن واقع مي‌شود و 

مفا وم ترا الم انساسه افاع ام خفوت. اشت عفر افی: مس کید 

نظیر: تیره شدن ستارگان, شعکافتن زمین؛ , متلاشي شدن کوه‌ها و تحول 

نظام دنیا به نظامي دیگر و این نشاني‌ها در یی از سوره‌هاي فرانی. و 

مخصوصا رها کوچك قرآن از قبیل سوره نبا, نازعات؛ تکویر, انفطار, 

اتشتا نم فصو رال کار ان عکرر آحتن است. 

این معنا از بیانات کتاب و سنت به طور بديهي معلوم است که نظام حیات 

در همه شئونش در آخرت غیر نظامي است که در دنیا دارد, چون خانه 

آخرت خانه ابدي است پس این‌که خداي‌تعالي نشثه قیامت و جزا را به 

وسیله مقدمات آن تعریف مي کند, و خاطرنشان مي‌سازد که نشاني ار بر 

جبجهشدن شا ط دفا و غرآ ی شین بان 

آمادگي دنیا براي «یوم‌الفصل» (335) 

زمین آن و متلاشي شدن کوه‌هاي آن و پاره پاره شدن تفا ان ۵ 

انطماس نجوم آن و فلان و فلان است, 0 س قبیل تحدید حدود كت 

- «قاد5ا النتخوم ظمنقت 0۱ 

در آن روز نور ستارگان و سایر آثار آن محو مي‌شود, چونر کلمه «طْمس» 

به معناي زایل کردن ان هه ان است. - «چ اد السَماء فرجت!» 

در ان روز که آسمان پاره مي‌ شود, جون کلمه «فرج» به معناي پید | شدن 
ف بپین دو جیز است. 

- «و ادا الخیال * تسفتث |» 

(336) شروع و باناه جهان 

روزي که کوه‌ها از ريشه کنده مي‌شوند و از بین مي‌روند. 

- «لاي یوم آحلت!» 

این امور براي چه روزي تخیر داده شده و خلاصه چه روزي صورت 

٩ دور‎ 

- «لِیوّم التَصل!» 


اين امور تاخیر انداخته شده براي روز فصل - منظور از روز فصل روز 
جزاست که در ان, خداي‌تعالي بپن خلایق فصل قضاء مي کند. 

«و ما اری لك ماي]غم الفصل؟» 

توچه مي‌داني که یوم‌الفصل چیست ؟ (1) 

1- المیزان ج: 39, ص: 392. 

آمادگي دنیا براي «یوم‌الفصل» (337) 


آمادگي براي میقات «یوم‌الفصل» با نفخ صور 


«انّ یوم اْقضصَل کان میقاتابوم كت في الصّور تون آفواجا و5 فْیَحت 
السماء قکایت ی آبوابا و سُیِرّتِ الجبال فکاتت سرابا!» (19 و 20 / نبا) 
- «ان یوم الْقصَل کان میقاتا!» 

محققا «یوه مُ الْقَصّل» که خبرش. خبر عظيمي است, در علم خدا معین شده 
بود! و استضان‌ها و زمین را مي‌آفرید و نظام جاري در آن را بر 
آن حاکم مي‌کرد 
(338) شروع و پایان جهان 
از همان روز براي نظام مادي جهان مدتي معین کرد که با به سر رسیدن 
ان مدت» عمر عالم ماده هم تمام مي‌ شود, چون خداي‌تعالي مي‌دانست که 
این نشثه جز با انتهایش به یوم الفصل تمام نمي‌شود چون خودش نشئه دنیا 
را آفریده بود, مي‌دانست که اگر آن را بخواهد بیافریند الا و لابد باید 
دنبالش نشنه قیامت را هم به پا کند. 

«یوم نف في الصّور تون آفواجا!» 
«آفواج» به معناي جمعيتي است که به سرعت از پیش روي ما پگذرند. 
مثل این که آیه مورد بحّت نظري هم دارد به آیه «بق م توغها کل انانتن 
بامامهمْ!» (71 / اسراء) که نیز دلاللت مي‌کند بر 0 روز قیامت 
مردم فوج فوج مي‌آیند. 
- «و قيَحتِ السماء قکاتث آبوابا!» 

0 باز شد, قهر| عالم انساني به عالم فرشتگان متصل 


آمادگی سا میقات «یوم‌الفصل» با نفخ صور (339) 

«و سَیْرّت الجبال قکاتث سرابا!» 

هر امر بي‌حقیقت را که به نظر حقیقت برسد, به عنوان استعاره «سراب» 
مي‌گویند. شاید معنا چنین باشد که کوه‌ها به راه مي‌افتند. معلوم 
مي‌شود سراب بوده‌اند. 

توضیح این که به راه انداختن کوه‌ها و متلاشي کردنشان؛ بالاخره طبعا به 
این‌جا منتهي مي‌شود که شکل کوهي خود را از دست داده و اجزائثش 
متفرق شود, هم‌چنان که در چند جاً از کلام مجیدش وقتي سخن از زلزله 
قیامت دارد و آثار آن را بیان مي‌کند. از کوه‌ها هم خبر داده و مي‌فرماید: 
«و تسیر الجبال سَیْراء» (10 / طور) و نیز مي‌فرماید: «و مت الاض و 
الجبال قدذکتا دی واجدة ‏ زمین با کوه‌هایش را 1 و یکباره خرد 
و ی «و کاتتِ الجبا ل کثیبا مهیلا - و 
ها تپه‌هاي پراکنده شود,» (14 / مزمل) و نیز مي‌فرماید: «و تَكوَنْ 


‌ 


الجبال کالیهّن 
)340) شروع و پایان ِ 


المتفّش - کوه‌ها پشم حلاجي شده باشد,» (5 / قارعه) و نیز 
مي‌فرماید: «و بت الْحبالٌ سا و ود : به طور عجيبي پاره پاره شود,» 
(5 / قارعه) و نیز فر موده: 5 ا الجبال تسقت > (10 / مرسلات) 


پس به راه انداختن کوه‌ها و دك آن ۲ 
نسف و کثیب مهیل کردن و چون عهن منفوش ساختتش و اما 
سراب شدنش به چه معناست؟ و جه نسبتي بابه راه انداختن 
آن دارد؟ به طور مسلم سراب له ان تا که به تاو ای درخشنده 
بر لنند؛ نسبتي با به راه انداختن کوه‌ه] ندارد. 

بله این را مي‌توان گفت که وقتي کوه‌ها به راه افتادند و در آخر حقیقتش 
باطل شد و دیگر چيزي به صورت جبال باقي نماند. در حقیقت آن جبال 
«راسیات» که حقايقي داراي جرمي بس بزرگ و نیرومند بود و هیچ چیز آن 
زا ان عادبا شیر کت در 

آمادگي براي میقات «یوم‌الفصلل» با نفخ صور (341) 

آمدن و پاطل شدن سرابي مي‌شود خالي از حقیقت, پس یه اين اعتبار 
مي‌توان گفت آیه: «و سرت الجبال قکاتث سراباء» و نظیر این بیان 
ِ | خداي‌تعالي آمده؛ آن‌جا که درباره اقوام هلاك شد, مي‌فرماید: 
«قحعلناهم آحادیت ‏ ما آنان را داستان‌ها کردیم.» (19 /سبا)ِ, 
پس 1 شریفه به وجهی نظیر آبه زیر است که مي‌فرماید: «و ترزي الجبال 
تکسها خاهدم و هی تبر 2و ساب کیه‌ها زا می‌شسی: کمان قی کی 
جامدند. در حالي که ۳7 ۰ در حرکتند» (88 / نمل) که اگر بگوییم 
درباره صفت زلزله قیامت است, شباهتي با یه مورد بجت خواهد داشت. 


(1) 


مفهوم ساعت پایان دنیا - یا تاریخ بدون زمان 


1- المیزان ج: 39, ص: 430. 

(342) شروع و پایان جهان 

«یَسَئلَوتكَ عَن‌السَاعة آیّان مرسیها...؟»  42(‏ 46/نازعات) ۲ 

در این چهار آیه منعرض سوال مشرکین از زمان قیام قیامت شده و آن را 
رد مي‌کند, بو این که علم به ان نزد احدي نیست و كکسي جز 
خداي‌تعاللي از ان خبر ندارد و خداي‌تعالي علم , به آن را به خود 
اختصاص داده است. ۲ 

سوال منکرین قیامت این بود که چه زماني ان اثبات و برقرار مي‌شود و 
خلاصه چه زماني قیامت به پا مي‌شود؟ 
«فیم آلت من ذکُریها؟» ۱ 

معني جمله فوق این است که: تو از ياداوري بسیار قیامت در چه هستي؟ 
يعلي از 

مفهوم ساعت پایان دنیا - با تاریخ بدون زمان | (343) 

این که نف فقنیلت کترت «گر ار تاریخ. ان اه شوه هه تخت به. دست 
مي‌آوري؟ و خلاصه تو با کثرت ذکر قیامت علم به تاریخ آن نمي‌يابي. 
ممکن هم ی «زكري» در مورد قیامت به معناي حضور حقیقت 
معناي قیامت در قلب باشد و معنا اين باشد که تو علمي به حقیقت 
قیافت: و خضته‌ضیات آن بیدا قمی کته مکر وعتی که به فان آن: اخاط ه 


9 درك منتهیها!» 

- لو از وقت آن نمي‌تواني با خبر شوي, براي این که انتهاي به سوي 
پروردگار تو است, پس حقیقت آن و صفاتش و از آن جمله تعیین وقتش را 
جز پروردگار تو نمي‌داند. 

و بعید نیست - و خدا داناتر است - این آیه در مقام بیان علت باشد, و 
(344) شروع و پایان جهان ۱ 

بفرماید: ساعت قیام نمي‌کند مگر با فناي اشیاء و سقوط اسباپ و ظهور 
این حقیقت که هیچ ملكي جز براي خداي واحد قهار نیست. پس ان روز جز 
به خداي‌تعالي مستند و منسوب نیست. و هیچ سببي فرض نمي‌شود که به 
طور حقیقت بین خدا و پدید آمدن قیامت واسطه باشد و در نتیجه زمان 
هم که در این عالم براي خود سببي است. نمي‌تواند واسطه باشد. پس 
روز قیامت در حقیقت توقیت‌بردار (مشمول زمان) نیست - نه این که 
ممکن باشد ولي خداي‌تعالي وقتش را معین نکرده است. و به همین جهت 
است که مي بینیم در کلام خداي‌تعالي هیچ گونه تحديدي براي أ روز نیامده 


است. تنها این تحدید ذکر شده که روز قیامت با انقراض نشئه دنیا به پا 
مي‌شود. و در این‌باره فرموده: «در صور دمیده مي‌شود پس هر کس که 
در اسمان‌هاست و هر کس که در زمین است, هلاك مي‌شود.» (68 / زمر) 
و در این معنا آیات ديگري است که 

مفهوم ساعت پایان دنیا - يا تاریخ بدون زمان (345) 

از خراب شدن دنیا خبر مي‌دهد و یا خبر مي‌دهد از این‌که زمین و 
اسمان به زمین و اسماني دیگر مبسدل هی کر ند و ستارگان فرو 
مي‌ريزند. نا ی دیگر از این قبیل وجود دارد. 

و اگر تحديدي هم آمده به نوعي تشبیه و تمثیل آمدته نظیر آیه زیر که 
ان «وضعشان چنین است که وقتي قیامت را مي بینند گويي 
شبي, با شنی. و بانسی از روز آن‌رنگ کزدنه 46۳ 7 تارغات) آن‌گاه 
حق مطلب را فز. ایهٌ زیر بیان نموده و مي‌فرماید: «و آن‌هايي که علم و 
ایمانشان داده بودند, در پاسخ مي‌گویند, نه. شما در حساب خدا از روزي 
که مردید تا روز قیامت درنگ کردید و همین است روز قیامت.» (56 / 
روم) 
در کلام خداي‌تعالي در مواضعي به آن‌چه گفته شد اشاره شده و آن 
مواضعي است 
(346) شروع و پایان جهان 
که خبر مي‌دهد قیامت جز به ناگهاني و بدون خبر قبلي هی آ زد مانند آرٌ 
زیر که مي‌فرماید: «قیامت در آسمان‌ها و زمین_ سنگین است و به 
سراغتان نمي‌آید مگر به ناگهاني. مردم از تو از وقت آن مي‌بر سند؛ حویت 
و تا و ای ان اس ی قلم ار ما وا اس و 
لکن بیشتر مردم نمي‌دانند.» 1987 / اعراف) 
«كلتَهم یوم يروتها لم یلوا الا عَشِیّء آو صُحیها!» (46 / 
تازعات) 
اين < جمله نزديکي قیامت را در قالب يك تمثیل و تشبیه بیان مي‌کند و 
مي‌فرماید: نزديكي قیامت به زندگي دنیاییشان طوري است که مثل آنان 
در هنگام دیدن قیامت مثل خود آنان است در آن فرض که بعد از گذشتن 
يك شب و يا يك نصفه روز از مردنشان دوباره زنده شوند... خلاصه فاصله 
بین مردن و قیامت را مدت زماني احساس ی روز و 
شب‌هاي گذشته عمرشان نسبت يك شسب و پا يك ظهر را دارد. 
مفهوم ساعت پایان دنیا - پا تاریخ بدون زمان (347) 
ازان‌چه گذشت روشن‌شد که مراد به کلمه «لبْت» درنگ در مدت زماني 
است که بین زندگي دنیا و روز بعث فاصله‌شده و در این‌مدت در قبرها 
آرمیده‌بودند, چون حساب بر مجموع زندگي دنیا واقع مي‌شود.(1) 


1- المیزان ج: 40, ص: 12. 
(348) شروع و بایان جهان 


علائم پایان دنیا 


«5| السقس کرت و ادا جوم انگدرت و ادا الجبال سیرت...!» 
(1 - 14 ۸ تکویر) 

_ «[3] امس کر رگ« 

کلمه « عرت» بهة معنای. بیخیدن خیزی. و.به شکل کره دز آوردن آن انست: 
نظیر پیچیدن عمامه بر سر و شاید تکویر خورشید استعاره باشد از اين‌که 
تاريکي بر جرم خورشید احاطه پیدا مي‌کند. 

علائم پایان دنیا (349) 

«و دلوم انگدرت!» 

«انکدار» به معناي سقوط است. مراد به این جمله این اب ‌ در آن 
زود تسار کان. می‌رپزنده. هدرجچتان که آبه» «و اذا ااکای ائتترت۱» (2 / 
انفطار) نیز همین را مي‌رساند. البته ممکن هم هست از بان 0 و 
تیز دنت باشد و مراد این باشید که در ان روز ستارگان بي ‌نور مي‌ شوند. 

- «و ادا الجبال شیر ثل|»* 

0 زلزله آن کوه‌ها به راه مي‌افتند و مندك و متلاشي 
مي‌ شوند و غباري پراکنده ض کر اه و سرابي خالي حقیقت 
(كوهي) مي‌شوند. همه این ها تعبيرهايي است که در قرآن درباره 
وصع کوه‌ها در آن روز آخت‌دن است. 

- «و ادا العشاژ عطلتك!» 

(350) شروع و پایان جهان , 
«عْشّراء» به معناي ماده شتر حامله‌اي است که ده ماه از حملش گذشته 
باشد و به همین جهت غشرائش مي‌نامند, تا وقتي که بچه‌اش را بزاید. و 
اي بسا که بعد از زائیدن هم آن را عشّراء بخوانند. چون چنین شتري از 
نفیس ترین اموال عرب به شمار مي ر ود. معناي تعطیل شدن عشراء این 
است که در آنِ روز عرب چنین مال نفيسي را رها مي‌کند و هیچ چوپاني و 
دتضاتی که آن زانط کی بر آمشمی کارت و کف قر این خماد 
اشساره‌اي به طور کنایه به این معا بااشد که همین اموال نفيسي 
که مردم دنیا بر تشر ار پنجه به روي هم مي‌ کشند, آن روز بي‌صاحب 
می‌هاند و کستي تینست که از آن‌ها استفاده کید بزاق این کردم آن 
رون ان قدر به خود مشغولند که یاد از هیچ چیز دیگر نمي‌کنند, هم‌چنان که 
در جاي دیگر فرمود: «لکل اقريء مِنْهم یو شلد ان بعنیه.»(37 / 
عبس) 

علائم پایان دنیا (351) 

- «و دا الوْحوشَ حشرّت!» 


«وخش» به معناي حيواني است که هرگز با انسان‌ها انس نمي‌گیرد, مانند 
درندگان و امثال آن. ظاهر آیه این است که وحشي‌ها هم در روز قیامت 
مانند انسان‌ها محشور مي‌شوند. این‌که وحشیان بعد از محشور شدن چه 
وضعي دارند و سرانجام کارشان چه مي‌شود؟ در کلام خداي‌تعالي و در 
اخباري که قابل اعتماد باشد چيزي که از این اسرار پرده بردارد, نیامده 
روز قیامت نیست., بلکه از نشانه‌هاي قبل از قیامت است و منظگور 
از ان این است که قبل از قیامت - در اثر زلزله‌هاي پي در پي - همه 
وحشي‌ها از غار خود بیرون مي‌جهند. 

_ «و ادا البحاژ سُجرّت ۱» 
(352) شروع و پایان جهان 
«تسْجیر» يا افروختن دریاها به دو معني تفسیر شده است. يكي افروختن 
دريايي از انش و دوم پر شسدن دریاه]ا از تن و معناي آنهٌ بنا به 
تفسیر اول این است که روز قیامت دریاها اوه افروخته مي‌شوند. و 
بنا بر تفسیر دوم این قی شید که,زرباها برا آ تفن سود 

- «و ادَاالسماء کشطت!» 
کلمه «کشط» به معناي قلع و کندن چيزي است که سخت به چیز ديگري 
چسبیده و قهرا کندنش نیز به شدت انجام مي‌شود. و کشط آسمان قهرا با 
آیه: «والسُمواث مطویاث بیمییه,» (67 / زمر) و آیه «و یَوْم تسَقّق السماء 
یالقمام و نز لاه تثزیلا» (25 / فرقان) و سایر آبات مربوطه 
[- المیزان ج: 40, ص: 0 

علائم پایان دنیا (353) 


واقعه چگونه اتفاق می‌افتد؟ 


«اذا وَقعتِ الواقعة...!» (1 تا 6 / واقعه) 

سوره واقعه قیامت كبري را که در ان مز(۴ دوباره زنده مي شوند؛ شرح 
مي‌دهد. نخست مقداري از حوادت هول‌انگیز آن را ذکر مي‌کند, حوادث 
نزديك‌تر به زد کی دنيايي انسان و نزديك‌تر به زميني که در آن زد کعت 
مي‌کرده و مي‌فرماید: اوضاع و احوال زمین دگرگون مي‌شود و زمین 
بالا و پایین زیر ۵ رو مي گرد 

زلزله بسیار 9 زمین کوه‌ها را متلاشي و چون غبار 
مي‌سازد... . 
- «[ذا وقعت الواقق» 

وقوع حادثه عبارت است از حدوت و پدید او آن و کلمه «واقعة» صفتي 
است که هر حادثه‌اي را با آن توصیف مي‌کنند (مي‌گویند واقعه‌اي رخ داده, 
يعلي حادثه‌اي یدید شده,) و مراد از واقعه در آیه مورد بحت «واقعه 
قیامت» است. و اگر در این‌جا به طور مطلق و ٍِِِ بیان امده و تنها 
فرموده: «چون واقعه رخ مي‌دهد». بدین جهت بوده که بفهماند. واقعه 
قيیامت آن قدر معروف است که شنونده آن را به خوبي مي‌شناسد. و به 
همین جهت است که گفته‌اند: اصلاً کلمه «واقعة» يكي از نام‌هاي قیامت 
است. که قرآن این نامگذاري را کرده, هم‌چنان‌که نام‌هاي ديگري چون 
«حاقه». «قار عَة» و «غاشیة» بر آن نهاده است. 

واقعه چگونه اتفاق مي‌افتد؟ (355) 
- «لَیس لوفعتها کاذِتة» 

در وقوع و تحقق قیامت هیچ دروغي نیست. هیچ عاملي که اقتضاء دروغ 
شدن وقوع قیامت را داشته باشد و ان را دروغ کند, وجود ندارد. 
- «خافَضصّء رافع۸!» 

يعني قیامت خافض و رافع است. «حَفض» معناي خلاف «رَفع» را مي‌دهد. 
و اما این که به چه حساب قیامت پایین آورنده و بالا برنده است. باید گفت: 
که این تعبیر کنایه است, از این‌که قیامت نظام عالم را زیر و رو مي‌کند. 
مثلاً باطن دل‌ها را که در دنیا پنهان بود ظاهر مي‌کند و آثار اسبابي که در 
دنا ظاهر یود و هضه می‌داننتند اب جه. آتری و انش خه اتری داز در 
قیامت پنهان مي‌شود. يعني اسباب به كلي از اثر مي‌افتد. و روابط جاري 
میان ۳ و مسیبات ِ قطع مي‌گردد. 

_ «ذا رت الارْض رجٌا!» 


کلمه «رح» به معناي تکان دادن به شدت چيزي است و در این ۳ منظور 
از آن, زلزله قیامت است. که خداي سبحان در آیه «انّ رَلرَّلةَ الساعْة 
شیء عَظیمْ!» (1 / حج) آن را بس عظیم توصیف کرده و در آیه فوق با 
اوردن کلمه «رَجا» همین عظمت را فهمانده است - چون زمین زلزله 
مي‌شود که پشدتش قابل وصف نیست. 

- «و بُسّتِ الجبال بسا قکاتث هباء نبا ۱» 

کلمه «بس» به معناي خورد کردن است. يعني جسمي را که داراي 
خمفین: نودم آن قدر بكوبي تا مانند ارد به صورت ذراتي درایدر در 
جفیفت بس جبال همان معناي را مي‌رساند که آیه شریفه *«5 شیرّت 
الجبال» مي‌رساند. و کلمه «هباء» به معناي غبار است. «فکاتث هباء 
1 _ و سپس غباري پراکنده در فضا گردند.»(1) 

واقعه چگونه اتفاق مي‌افتد؟ (357) 


تغییرات طبيعي در پایان دنیا 


«و تري الجبال تجْسَبها جامدة و هي تفژ قلالسحاب...۱» (88 / نمل) 
این آیه شریفه اه ان جهت که ۱ 19 قرار گرفته و آن‌چه 
مي‌گوید درباره همان قیامت مي‌گوید و پاره‌اي از وقایع آن روز را توصیف 
مي‌کند. که عبارت است از به راه افتادن کوه‌ها, که درباره اين قضیه در 
جاي دیگر قرآن فرموده: «و سْيِرَتِ الجبال قکاتث سرابا - به راه افتاده 
مي‌ شوند کوه‌ها و در آخر سراب مي‌ شوند, » (20 / نباً) و 
ان هر 
(358) شروع و پایان جهان 
نیز در مواردي دیگر از ان خبر داده است. ۱ 
پس این که مي‌فرماید: «و تري الجبال - و مي‌بيني کوه‌ها راء ند خطاب در ان 
بل رلبته لب دا صلی‌اا یه الم استه وفراوه آن,محسم رون واعخه 
است, هم‌چنان که در آیه 5 تري الناس شکاري - مردم را مست مي‌بيني, * 
(2 / حج) حال مردم را در آن مجسم مي‌کند, نه اين‌که تو الان ایشان را 
سیفن که ار عال اسان وا صد ایح ار نان که ای 
ات اه ای هه وتف رنه کسید 

ان اش باس ی واه وا حامه ان مکی 
معناي روبرهم دو جمله این است که - تو در آن روز کوه‌ها را (که امروز 
جامد گما ن ميرکني,) مي‌بپني که چون ابر به حرکت در مي‌آیند. 
5 «صنع ال الذي انقن کل شی ء!» 
تقیید ات ینعی در بایان سا (59د) 
در این جمله تلویح و اشاره‌اي است به این که این صبع و این عمل از 
خداي‌تعالي تخریب و ويراني عالم است.؛ لکن چون تکمیل آن را در پي دارد 
و مستلزم اتقان نظام آن است, نظامي که در آن هر چيزي به منتها درجه 
کمال خود مي‌رسد. آن كمالي که اگر کمال سعادت باشد و اگر کمال 
شقاوت, زمینه‌اش را قبلاً فراهم کرده بود, از اين رو ويراني را صنع و 
آفز تشن نامید, چون این خود صنع خداست. آن صنعي که هر جيزي را 
متقن کرد پس خداي سبحان, اتقان را از هر چه که متقن کردهر سلب 
ی کت اراس اه اها ی وه مسا نمي‌سازد ی | 
1- المیزان ج: 30, ص: 3532. 
(360) شروع و پایان جهان 


تحولات در اجرام و تبدیل عوامل طبيعي 


«لْحاقةٌ ما الْحاقَهٌ و ما آثريك ما الحاقَه کئبت مود و علا 
بالقارعة!» 

)4 - 12 / حاقه) 

مراد از کلمه «آلحاقّه» روز قیامت كبري است. کلمه «قارعه» نیز يكي از 
اسامي" قیامت است و بدین جهت آن را «قارعه گوبنوه»: ناهندنق که 
آشمان‌ها و ای وا به هم .می وید و بق. اشمات و تین دبحر. خبویل 
مي کند, کوه‌ها رابه راه مي‌اندازد, 

تحولات در اجرام و تبدیل عوامل طبيعي (361) 

خورشید را تبیره و ماو را منخسف مي کند, ستارگان را مي‌ریزد و تمامي 
اشیاء به قهر الهي دگرگون مي شوند؛ که قرآن یه همه این ها ناطق 
است. 

این ند و اه بعدش تانه ید هر چند در صدد بیان اجمالي از داستان نوح و 
عاد و تمود و فرعون و طاغوت‌هاي قبل از او و موتفکات و هلاکت انان 
است و لکن در حقیقت مي‌خواهد به پاره‌اي از اوصاف «الحافقة ‏ قیامت» 
اشاره کند. 

و حاصل معنا این است که قیامت همان کوبنده‌اي است که مود و عاد و 
فرعون و قبل از او موتفکات و قوم نوح تکذیبش کردند و خدا با اخذي 
شدید ایشان را بگرفت و به عذاب انقراض هلاکشان کرد.(1) 

1- المیزان ج: 39, ص: 69. 

(362) شروع و پایان جهان 

)363( 


« نفخه صور » و وضع جهان بعد از ان 


«قاذا ثفح في الصٌور تَفْحَهٌ واجدة و خلت الارْض و الجبال قَذکتا 255 
واحَدة. ,13۰۰ - 17/حاقه) 

تعبیر دمیدن در صور کنایه است از مسئله قیامت. دمیدن در بوق هم کنایه 
است 

۲ )364( 

از حاضر کردن مردم براي رسيدگي به حساب‌هایشان و اگر آن را به صفت 
واحده توصیف کرده براي اشاره یه این معنا وده که مستئله حلنمي 
است و قضائش رانده شده و امر پا در هوايي نیست که احتیاج به 
تکرار نفخه داشته باشسد و آن‌چه از سیاق آیات به ذهن مي‌زنسد؛ این 
است که منظور از این نفخه واحده, نفخه دوم است که در آن مردگان 
زنده مي‌شوند. ۳ ۳ 

_ «و خملت الاْضت 5 الجبال : قذکتا دک واجدة!» 

کلمه «د لك» معنایش کوبیدن سخت است. به طوري که آن‌چه کوبیده 
مي‌شود. خرد گشته و به صورت اجزايي ریز در آید. و منظور از حمل شدن 
زمین و جبال این است که قدرت الهي بر آن‌ها احاطه مي‌يابد. و اگر مصدر 
«دلك» را با کلمه واحده توصیف کرد. براي این بود که به «سرعت خرد 
شدن» آن‌ها اشاره کند و بفهماند خرد شدن کوه‌ها و زمین احتیاج به 
کوبیدن بار دوم ندارد. 

«نفخه صور» و وضع جهان بعد از آن (365) 

- «قیومیز وقعتِ الواقع4!» 

در جنین روزي قیامت به پا مي‌شود. 

5 «وا نَشفت‌السماء فهي یوَمیّذ واهیةه - و اتماخ مي‌شکافد که در چنین 
هل هراچ رو ٍ 
کلمه «اتشقاق» در هر چیز استعمال شود. معناي جدا شدن قسمتي از ان 
را مي‌د هد و کلمه «واهیّة» به معناي ضعف و به قولي به معناي پاره شدن 
چرم و جامه و امثال آن است. 

و ممکن هم هست آیه شریفه در معناي آیه زیر باشد که مي‌فرماید: 5 
یم سفق السماء بالعمام و ول العَلاكة تزبلا - و روزي که آسمان بر 
ابرها پاره پاره مي‌شود و 

(366) شروع و پایان جهان 

ملائکه به طور ناگفتني نازل مي‌گردند.» (25 / فرقان) (1) 


82۱ 


نفخ صور و اشراق زمین به نور الهي 


«و تفع في الطُورِ قصعق من في السّمواتِ و مَنْ في‌الاأَض لا من شاء 
ال ثم فِح فیه أخُري...!» (68 و 69 / زمر) ۱ 
ظاهر آن‌چه در کلام خداي‌تعالي در معناي نفخ صور آمده این است که این 
نفخه دو بار صورت مي‌گیرد, يك بار براي این که همه جانداران با هم 
بمیرند و يك بار هم براي این که همه مردگان زنده شوند. 
1- المیزان ج: 39, ص: 107. 
نفحخ صور و اشراق زمین به نور الهي (367) 
جمله <«الا من شاء الل» استايی اشت., از افل آسمان‌ها.و زمین. و 
معناي آبه رم لفح فیه آخري قاذاهم قيامْ بلظروّن,» این است که در صور 
نفخه ديگري دمیده مي‌شود, که ناگهان همه از قبرها بر مي‌خیزند و منتظر 
مي‌ایستند, تا چه دستوري برسد و یا چه رفتاري با ایشان مي‌شود و پا معنا 
این است که بر مي‌خیزند و مبهوت و متحیر نگاه مي‌کنند. «و آشرقتِ 
الارَضٌ یور ربهاء» اشراق ارض به معناي نوراني شدن ان است. آن‌چه به 
ما مي‌رسد - و خدا داناتر است - این است که بعید نیست مراد به 
اشراق زمین به نور پروردگارش, آن حالتي باشد که از خصایص روز قیامت 
است, از قبیل کنار رفتن پرده‌ها و ظهور حقیقت اشیاء و بروز و ظهور 
واقعیت اغبال: از خیر با شراطاعت ا معضت :رح با باظلن به طو ری 
که ناظران حقیقت هر عملي را ببینند. چون اشراق هر چيزي عبارت است 
از ظهور آن به وسیله نور و این هم جاي شك نیست 
(368) شروع و پایان جهان 
که ظهور دهنده آن روز خداي سبحان است. چون غیر از خدا| هر سبب 
ذیکری در آن: روز از سببیت: سا قظط است: بن. اشیاء در آن روز با نوري که 
از خداي‌تعالي کسب کرده. روشن مي‌شوند. 
این اشراق هر چند عمومي است و شامل تمامي موجودات مي‌ شود و 
ختصاصي به زمین ندارد و لکن از آن‌جا که غرض بیان حالت آن روز زمین 
ق اهل سین است: نذا کها.از اشران زمین:شخن گفت, مراق از رفن در 
عین حال زمین و موجودات در ان و متعلقات ان است. 
این معنايي که به نظر ما رسیده از مواضعي از کلام خداي‌تعالي به شرح 
زیر استفاده مي‌شود. 
- «تو از چنین وضعي در غفلت بودي, ما پرده غفلت را کنار زدیم. اپنك 
نفخ صور و اشراق زمین به نور الهي (369) 
دیدگانت امروز تیزبین و خیره شده است.» (22 ۱ ق) 
- «روزي که هر نفسي آن‌چه از خیر عمل کرده, حاضر مي‌یابد 


و آن‌چه از بدي‌ها که مرتکب شده!» (30 / آل‌عمران) ۱ 
- «در امروز زمین اخباري را که دارد مي‌گوید, چونٍ پروردگار تو به آن 
وحي کرده, در امروز مردم دسته دسنته بیرون مي‌ایند ۳ اعمال شود 
را ببینند. پس هر کس به سنگيني يك ذره عمل خيري کرده باشد, 
آن را مي‌بیند و هر کس به سنگيني يك ذره عمل شري کرده باشد, 
آن را خواهد دید.» (4 تا 8 / زلزله) ۱ 

و آيات‌بسياري دیگر که دلالت‌دارند بر ظهوراعمال و تجسم ان‌ها و شهادت 
اعضاي بدن ادمیان. و امتال آن:(1) 

1- المیزان ج: 34, ص: 145. 

(370) شروع و پایان جهان 


روز نفخ صور و وضع موجودات در پایان دنیا 


«و یوم بلق في الطور ققزع من في السُموات و من في الاض الا ن 
شاء اه ۵ و کل نو داخرین!» (87/نمل) 

کلمه «تَفخ ضور - دمیدن در بوق» کنایه است از اعلام به جمعیت ِ 
عفن لشکرر فطلبی را کهباید یی ععلی کتن.منل, این که همیي د 
ات با کت و َ 
کلمه «فرع» به 

روز نفچ صور ور وضع موجودات در پایان دنیا (371) 

معناي آن گرفتگي و نفرتي است که از منظره‌اي نفرت‌آور به انسان دست 
مي د هد. فزع هم از همان جنس جزءع است. 

بعضي گفته‌اند: مراد از این نفخ صور, نفخه دومي است, که با 
آن روح به کالبدها دمیده مي‌شود و همه براي فصل قض] 
مبعوث مي‌گردند. ۱ ۲ , 
بعضي دیگر گفته‌اند: مراد به ان نفخه اول است. که با ان همه زندگان 
بعید نیست که مراد از نفخ در صور, در این صورت مطلق نفخ باشد, چه 
آن‌ که با آن قی‌میو ند هیا آن نقخی. که.ا آن ۶ نده فی‌قنو ند براي این که 
نفخ هر چه باشد, از مختصات قیامت است و این که بعضي در فزع و بعضي 
در ايمني هستند و نیز کوه‌ها به راه مي‌افتند, همه از خواص نفخه اول 
باشد و این که مردم با خواري نزد خدا مي‌شوند, از خواص نفخه دوم باشد. 
(372) شروع و پایان جهان ۲ 

خداي تعالي از حکم فزع عمومي که شامل همه موجودات اسمان‌ها و 
زمین است, جمعي از بندگان خود را استثناء کرده است. 

و ظاهرا مراد از جمله «و کل آَتَوَغْ داچرین,» رجوع تمامي موجودات عاقل 
در آسمان‌ها و زمین است, حتي آن‌هايي که از حکم فزع استتثناء شده‌اند, 
چه آن‌ها و چه این‌ها, همه نزد پروردگا ر متعال حاضر مي‌شوند.(1) 


مفهوم‌ترس اعظم و حال موجودات در زمان نفخ صور 
1- ۱ ح : 30, ص: 350. 


9« موجودات در زمان (373) 
رز ۹ کت ۰ (103 / انبیاء) 
کلمه «فرَع آکبر» به اه ترس اعظم است. که خداي‌تعالي خبر داده که 


چنین ترسي در هنگام نفح صور وقوع پید | مي‌کند. و فر موده: «یوَم ینف 
في الصُورِ فَقزغ مَنّ في السَمواتِ و مَنّ في الارْض - و چون در صور دمیده 
مي شود همه كساني که در آسمان‌ها و زمینند, به فزع مي‌افتند. (7 / 


نمل) (1) 


نفخه صور و وضع مردم در پایان دنیا 


1- المیزان ج: 28, ص: 183. 
(374) شروع و پایان جهان 
«قأذ| جاءتِ الصا یوم ۳ الم و من ۶ شش ۰ (42 - 43 / عبس) 
«قآذا جات الصا -ه,» 
کلمه «صاّه» به معناي صیحه شديدي است که از شدتنش گوش‌ها کر 
مي‌ شود و منظور از آن نفچه صور است. 
«یوْم یر الْمَرَء من آخیه و أَمّه و آبیه و صابیِه و بنیه,» 
اه ی ت اشاره مي کند. شدت آن روز به حدي است که 
اقربای اتبان و-تزدیکانش که.يك روز طافت فرافشان را تذاشت و آن‌ها 
را یاور و بازوي خود در ود کت مي‌بنداشت و همواره به آنان پناه مي برد 
امروز از مد انس کیرات ار کرت اسان ها طه من کند کر 
نضي گذانده آدمی به یاد جیزق و کسی بفتد.ه 

نفخه صور و وضع مردم در پایان دنیا (375) 

اعتنايي به غیر خود کند, حال غیر خودش هر که مي‌خواهد باشد. آري بلا و 
مصیبت وقتي عظیم باشد و شدت پابد و بر آنی چیره‌گردد, آن‌چنان 
آدمي رابه‌خودجذب مي‌کند که از هر کفر و تلاشي درز منصرفش 
مي‌سازد. 

دلیل بر اين معنا آیه بعدي است که مي‌فرماید: 

«لِکل اقريء مهم بومیّذ شاأن بغنیه!» 

براي هر فردي از ایشان به قدر کفایت که نگذارد به چیز ديگري بینديشد, 
گرفتاري هست . 

«وجوة یوَمیذ مسفره و ضاحکه مستبشر ۱۵» 

این آنه بیان مي‌کند که در آن روز مردم به دو دستنه منقسم مي شوند؛ 
قسمتي اهل سعادت و قسمي دیگر اهل شقاوت و اشاره مي‌کند به این که 

هر يك از این دو طایفه با 

(376) شروع و پایان جهان 

سیما و قیافه اش شناخته مي‌ شود. اهل سعادت چهره‌هاي نوراني و 
درخشنده دارند, که فرح و سرور و انتظار آينده‌اي خوش از آن چهره‌ها 
هویداست. یس معناي مستبشره همین است که از دیدن منزلگاه خود 
که به زودي بدان‌جا منتقل مي شوند؛ خوشحالند. 
«وج وة : ومیذ علَنه]عن رفا» ۱ 

کلمه «عَبَرّة» به معناي غبار و کدورت است که منظور از ان 0 و 
نشانه‌هاي غم و اندوه است. «ترهقها قَتَرهْ - سياهي و تاربكي بر 


چهره‌ها نشسته است.» در این چهار آیه حال دو طایفه را با بیان حال 
چهره‌هاشان بیان کرده است. جون چهره و قيافه ات دل است. تن 
مسرت دروني در آن جلوه مي‌کند و هم اندوه و گرفتاري. «أولكَ هم 
۱ ی 0 ۳ ۳ 
قلب و فجور که کار بدني 

نفخه صور و وضع مردم در پایان دنیا (377) 

است و به‌معناي گناهان شنیع است.(1) 


روز سخت و احضار براي حسابرسي 


«قاذا تقر في الثاقور قذلك یوَمَیْذ یوم عسیژ...!» (8 / مدثر) 

کلمه «ثْفر» به معناي کوبیدن و کلمه «ناقور» به معناي هر چيزي است که 
هن مي‌کوبند, تا صدا کند و جمله «نقر در ناقور» نظیر جمله 

«تفْخ در صور» 

1- المی زان ج: 40, ص: 3 7. 

(378) شروع و پایان جهان ‏ _ ۱ 

کنایه از زنده 1 مردگان در قیامت و احضار انان براي 

«قَذلك 9 تقوم کسیر لین الکافرین عَیرٌ پسیر!» 

در ایة فوق اشاره است به زمان ۱ نیست که مراد از 

کلمه «یوَمَید؟ روزي باشد که خلایق براي حساب و جزا به سوي خدا 

برمي‌گردند. اگر کلمه «یِوَمَیْذ» قید کلمه «قذلك» باشد معناي آیه چنین 

مي‌شود: «پس زمان نقر ناقور که روز رجوع خلایق به خدا واقع مي‌شود, 

زماني بس دشوار بر کافران است!» و اگر کلمه مزبور قید کلمه «یوّم» 

باشد معني چنین مي‌شود: «زمان نقر ناقور زماني بس دشوار بر 

کافران است., در روزي که خلایق به سوي خدا برمي گردند!» (1) 

1- المیزان ج: 39, ص: 275. 

روز سخت و احضار براي حسابرسي (379) 


سرعت و دهشت و عظمت پایان دنیا 


«یِوم ترَجّف الراجفة تتبعغها الژادفة...!» (6 - 14 / نازعات) 

کلمه «راجقه» به صيحه‌هاي عظيمي, تقسیر شده که. ذر آن. تردد.و 
اضطرابي باشد و کلمه «رادفه» و متاخ و تابع تفسیر شده, در نتیجه 
بنابراین تفسیر» دو آیه مورد بحت با دو نفخه صور تطبیق مي‌شود., که 1 
زیر هم بر آن‌ها دلالت دارد. مي‌فرماید: «و در صور دمیده مي‌شود, پس هر 
کس که در آسمان‌ها و هر کس که در زمین باشد, غش مي‌کند مگر 
كسي که خ دا بخواهد و سیس بار دوم در آن دمیبده مي‌ شود که 
ناگهان 

(380) شروع و پایان جهان 

همه به حال ایستتاده تماشا مي‌کنند. ۳ (68 / زمر) 

آن‌چه با سیاق مناسب‌تر است جمله «يَوَم ترَجْفَ. ۰ بر فخامت و عظمت 
آَن دلالت مي‌کند و مي‌فهماند, ر قدر شدید است که ناگفتني است. 

_ «قلوث ی ومیّز واجقَه آبصاژها خاشع4!» 

مراد از قلوب در امثال اين موارد که صفات ادراكکي از قبیل علم و خوف و 
زجاغ و تظایر آن بدان. تسبت دادم مي‌شود: نفوسن. نشری است.. ه اکر 
خشوع را به ابصار نسبت داده, با این که خشوع از احوال قلب است. به 
خاطر آن بوده که اثر ظاهري خشوع در چشم‌ها قوي‌تر از سایر اعضاء 
است. 

0 ءانَا لمردودون في الحافرن؟» 

منکرین بعث مي‌گویند: ایا ما رات رای فد از مسر ی به حالت 
اولي 

سرعت و دهشت و عظمت پایان دنیا (381) 

که همان حالت زندگي است, تزرفی رده ؟ 

- «عاذا کنا عظاما تخر - بعد از آن که استخوان‌هاي پوسیده شدیم؟» 
وقتي زنده شسدن بعد از و عجیب باشد, با یوسیده شسدن 
استخوان‌ها و تفرق اجزاء عجیب‌تر است. 

«قال وا تلل اذا کَ خضاسرخ!» 

این رجعت ‏ يعنفي برگشتن بعد از مرگ به سوي و 
رجعتي است که براي صاحبش خسران‌آور است. 

«قائّما هي رَجْرَةُ واجدَة قاذا هَمّ بالشاهرة!» 

کلمه «رَجر» به معناي طرد کردن كسي با آواز و نهیب است و اگر نفخه 
دوم را رجره خوانده, از این جهت بود که انسان با این نهیب از نشثه مرگ 
به نشثه حیات و از با 


(382) شروع و پایان جهان 

زمین به روي زمین منتقل مي‌شود. کلمه «اذا» فجائیه است., يعني معناي 
(ناگهان و ناگاه) را مي‌د هد. کلمه «ساهره» به معناي زمین هموار و پا 
زمین خالي از گیاه است. 

معناي آیه است که: براي ما دشوار نیست که ایشان را بعد از مردن 
زنده کنیم, و دوباره به زندگي برگردانیم, براي اين که برگشتن آنان بیش 
از زجره واحده‌اي کاري ندارد, به محضي که ۳ زجره محقق شود ناگهان 
همه زنده گشته و روي زميني تخت و یا تیاو نو قرار خواهند 
گرفت. با این که لحظه قبل از آن, مرده و در شکم زمین بودند. 

پس دو [۳۳ مورد بحجت در معناي 2 زیر است که مي‌فرماید: «مسئله 
قیامت نیست, مگر نظیر چشم به‌هم زدن و يا فوري‌تر از آن.» (77/نحل) 
)1( 

1- المیزان ج: 40, ص: 21. 

سرعت و دهشت و عظمت پایان دنیا (383) 


«طامّه كبري» و تدبیر پایان جهان 


«قاذا جاعت الطامَهٌ الَكبُري!» (34 / نازعات) 

کلمه «طامة» عالیه و غالبه است. و هر داهیه و بلايي را که انسان‌ها از 
دفع آن عاجز اه ی وه 

بنا به گفته صاحب مجمع, طامّه كبري همان قیامت است, چون قیامت 
داهیدا است که از هر داهيه‌اي دیگر عالي‌تر است و بر هر داهيه‌اي غالب 
اف من انیت 

(384) شروع و بایان جهان 

معناي كبري بودن طامه قیامت. و چون نفرمودم قیامت از چه داهيه‌اي 
بزرگتر است و به طور مطلق فرموده داهیه بزرگتر, معلوم مي‌شود هیچ 
داهیه و واقعه‌اي تفر نس از ان نیست. 

با نوجه به (فاء تفریع) در اول جمله مصضمون اه فوق يعنخي 
۹ قیامت از لوازم خلقفت آسصان و زمین و تدبیر جاري دز آن 
دو است ۰ (1) 

1- المیزان ج: 40, ص: 34. 

«طامه كبري» و تدبیر پایان جهان (385) 

)386( 


تمام شدن عمر ماه و خورشید در زمان مقرر 


1 


«و پمَخرالسْمس الم کل يُجري لاجل مُسَمّي...!»(2 / رعد) 

«کل : يجري لاجلِ مُسَمَّي ي - يعني هر یک از شمس و قمر تا اجلي معین 
گریان<ارنخه 

هقی نت اد تشر تیار حی ایند ممکن هست.؛ بلکه رجحان هم 
دارد 

۱ )387( 

که بگوییم ضمیر به همه آسمان‌ها و شمس و قمر بر مي‌گردد. زیرا حکم 
جریان و سیر حکمي است عمومي که همه این اجسام محکوم به ان 
هستند. ٍ 

۱ 
اک آن متوخه. کستتته: سیر کند و همین آخرین كمالي است که مخصوص به 
اوست و منتهي درجه و اجل مسمايي است که به سوي آن گسیل شده, 
هم‌چنین روبرهم, آن را با نظمي عام و عالمي منظم سازد. به طوري که 
سراپاي عالم هم متوجه غایت كلي خود که همان رجوع و بازگشت 
به‌خداست بشود و در نتیجه بعداز دنیا آخرت هویداگردد.(1) 

1- المیزان ج: 22 ص: 167. 

(388) شروع و پایان جهان 


وضع آسمان و ماه و خورشید و زمین و کوه‌ها در پایان دنیا 


«ب وم ترَجٌُف الارَضْ و الجبال و کاتتِ الْجبالّ گلیبا مهیلا!» (14 / 
مزمل) ۱ 

«رجف» به معناي اضطراب شدید است. «کثیب رَمّل» به معني توده‌اي از 
شن است. مهیل شدن کوه‌ها به معناي آن است که وقتي ریشه‌اش تکان 
بخورد, از بالا فروبریزد. 

«السَماء متفر به کان وعْذة مَفْفَولاً!» (18 / مزمل) 

این [۳۹ به شدت 1 روز اشاره مي‌کند و کلمه «اتفطار» به معناي شکاف 
برداشتن است. معناي آیه این 0( اتتمان.تر ان هت هیا مه یی 
شدت آن 

وضع آسمان و ماه و خورشید و زمین و کوه‌ها... (389) 

روز شکافته مي‌شود. ۳ 

و جمله «کان وَعَذه مَفَعولا» مي‌خواهد نکته‌اي جدید را افاده کند و ان؛ این 
است که وعده خدا شدني است. و اگر کلمه «وغد» را به ضمیر 
خداي‌تعالي نسبت داد شاید براي این بود که اشاره کند به این که غير از 
خدا كسي نیست, که صلاحیت داشته باشد, چنین تهدپدي بکند. 
_ «ف اذا رو ال ره و خسف الق و جمع الشمسن و الق ر!» (8 
/ قیامت) 

در این ابة چند نشانه از نشانه‌هاي قیامت ذکر شده, منظور از بریق بصر» 
تحیر چشم در دیدن و دهشت‌زدگي آن است و منظور از خسوف قمر 
بي نور شدن آن است. (معناي آبه این است: روزي که چشمان از 
وحشت و هول خیره بماند و ماه تاريك شود و میان خورشید و ماه جمع 
گردد... .) (1) 

(390) شروع و پایان جهان 


وضع آسمان و زمین در پایان دنیا 


«ا| السّماء ائشقت... و لا الاأرَض فلت و آلقث ما فیها 
تخل !» 

(1 تا 5 / انشقاق) 

وقتي آسمان شکافته شد, انسان پزفز د کارنشن را ملاقات مي‌کند و 
پروردگارش طبق اعمالي که کرده به حساب و جزاي او مي‌پردازد. 
انشفقاق اسمان به معنای از هم کسیختن و متلاشي شدن آن. اتت:و این 
خود يكي از 

1- المیزان ج: 39. ص: 244 و ص: 315. 

قضع اسان و زهین در.یابان دیا (391) 

مقدمات قیامت است. هم‌چنین «مَذ آض» که در آیه سوم آمده و هم‌چنین 
سایر علامت‌هايي که ذکر شده, جچه در این سوره و چه در سایر کلمات 
قران از قبیل تکویر شمس, اجتماع شمس و قمر, فرو ریختن کواکب و 
امثال ان. 
«و آذٍتت لربها و حقَه!» 
کلمه «آذن» به ۳ گوش دادن است. کلمه «جخقّت» به معناي آن است 
که آسمان در شنیدن و اطاعت فرمان‌هاي خدا حقیق و سزاوار مي شود. 
معناي آیه این است که آسمان مطیع و منقاد پروردگارش ی گشته و حقیق 
و سزاوار شنیدن و اطاعت فرامین پروردگارش ی زد 
«5 ۳ الازْض مق دت!» 

ظاهرا منظوز از کشیده شدن زمین» کشاده شدن آن است, 
هم‌چنان که در 

(392) شروع و پایان جهان 

جاي دیگر فرمود: «روزي که زمین به زميني دیگر مبدل مي‌شود.» 
(48 /ابراهیم)  ..‏ , 
۲ «و لت ما فیها و تجلت!» 

زمین آن‌چه در جوف 0 بیرون مي‌اندازد و خود را از آن‌چه دارد, تهي 
مي‌سازد... و آذتت لزبها و خقت.(1) 


زمان قبض زمین و آسمان‌ها و از کار افتادن اسپاب‌ها 


با خمیضا فرحه وم الماخه ی ال موات قط اک .41 
: 7 المیزان ج: 40, ف :136 
دمان قنض : مین: 6 آسمان‌هاده از کارافتادن انساب‌ها زد 39) 
(67 / زمر) ۱ 
بربده ۱ تنها يك سبب مي‌ماند و ان هم خداي مسبب الاسیاب است. 
در آن روز زمین را قبضه مي کند, آسمان‌ها را درهم مي‌پیچد و براي مردن 
مه زنده‌ها و زنده شدنشان در صور مي‌دمد و زمین به نور پروردگارش 
نوراني فف کر و3 و کتاب را مي‌گذارند و انبیاء و شهدا| را قی آور ند و بین 
خلق داوري مي‌شود و هر كکسي آن‌چه را که کرده به طور کامل 7 
مي‌کند و مجرمین را ۰ آتش مي‌رانند و متقین را به سوي بهشت 
مي‌برند, خوب, خدايي کی تفا نو در مالکیت و تصرف دارد, اگر كکسي 
او را با این شئون بشناسد, همین شناسايي ایجاب مي‌کند که تنها به سوي 
او روي اورد و به كلي از غير او اعراض کند. 
(394) شروع و پایان جهان 
منظور از کلمه «ارْضْ,» کره زمین است., با همه اجزايیش و اسبابي که در 
ان در یکدیگر فعالیت دارند. معناي انحصار در ملك و امر و حکم و سلطان 
۵ اضال ان در رهز قیامت ذر خدای‌عالی: این منت که این, قفا وین در چنیا 
منحصر در خداي‌تعالي نباشد, بلکه معنایش این است که در قیامت این 
عناوین بهتر ظهور دارد و اهل محشر آن‌ها را به وضوحر درك مي‌کنند, 
۳ و براي همه روشن نبود, وگرنه در دنیا هم 
این عناوین مال خدا بود. پس معناي بودن زمین در قیامت در قبضه خدا؛ 
این است که در قیامت این معنا براي مردم روشن مي شود نه این که اصل 
آن‌ها تنها در قیامت پیدا مي‌شود و خدا تما در آن روز داراي چنین تسلط و 
مالکیت ع کر ون تَ «والسمواث مطویاث بیمینه. .. 5 آسمان‌ها مچاله 
دست‌آوست!» 
زمان قبض زمین و آسمان‌ها و از کارافتادن اسباب‌ها (395) 
«یبمین» هر چيزي دست راست 0 آن است, يعلي سمتي که 
از سمت دیگر قوي‌تر است و اپن کلمه را به طور کنایه در قدرت استعمال 
که بش از ی رایخ شم ۹9 دو جمله: «و الارَض جمیعا 
قَبِصََه,» و «و السمواثٌ مطوياثِ بیمینه,» این است که در آن روز 
وت رم و آسماني از سببیت مي‌افتند و ساقط مي‌شوند و آن روز 


نیست - سْبْحاتَة و تعالي عَفّا بش رکون! (67 / زمر) (1) 
1- المیزان ج: 34, ص: 144. 
(396) شروع و پایان جهان 


شکافته شدن آسمان, پخش کواکب و وضع دریاها در پایان دنیا 


«لدّا السَماء ائقطرت, و ادا الوا ائتترت, و...!» (1 تا 5 / انفطار) 

کلمه «قطر» به معناي شکافتن و کلمه «اتفطار» به معناي شکافته شدن 
است. آیه شریفه, تظیر ابهة زیر است که آن نیز سخن از شکافته شدن 
آتتضا رن دارد و مي‌فرماید: 5 اتشقفت السماء قيي بومیز واهی. دا 
(16 / حاقه) 
- «و ادا الکاکت انتتر نت !» 
يعني روزي که ستارگان هر يك مدار خود را رها کرده و درهم و برهم 
مي‌ شوند. در حقیقت در این آیه ستارگان را ؛ به گردن‌بندي از مروارید 
تشبیه کرده, که دانه‌هاي 
ریز و درشتش را با نظم معین چیده بودند» ناگهان رشته اش پاره شود و 
دانه‌ها درهم و برهم و متفرق شود. 
- «و ادا الیحاژ فجرّت!» 
کلمه «تفجیر» به معناي آن است که آب نهر به خاطر زیاد شدن بشکند و 
بند را آت ببرد. و این که مفسرین تفجیر بحار را تفسیر کرده‌اند به این که 
دریاها به هم متصل مي‌شونر -ِِ از میان برداشته شده و شورش با 
شیرینش مخلوط مي‌شود. بر گشتش با ۱ ز به همین معنا است. و این معنا با 
تفسيري که براي آیه «و ادا البحاژ سُجرت,» (6 / تکویر) کردند, که دریاه] 

پر از آتش ی نیز مناسست دارد. 

> «و لد الفبُوز ؛ بغنرت۱» 
ِ «بعیِرت» به ۳ پشت و رو کردن و باطن چيزي را ظاهر ساختن 
مي‌اید, 
(398) شروع و پایان جهان 
تا به.جزاق اعمالشان برسند:(1) 


پیچیده شدن انتتقارن و بر ؟ اه آن ۳ کا ق, و 


«یوم تطوي السضاء فا السُجل للکتت کما : دا أوَلَ حَلّق ‏ تعیدخ!» 
(104/انبیاء) 

«سجلٍ» په هر چيزي که بشود روي آن نوشت گفته مي‌شود. «كطي 
السجل لِلکنب» يعني مثل پیچیدن چيزي که در آن چيزي نوشته شده 
باشد خا محفوظ بماند. 

ِ 1- المیزان 0 : 40 ص: 98. 
پیچیده‌شدن اسمان و برگشت‌ان به‌شکل قبلي خود (399) 

مراد این است که «سجل» که همان صحیفه نوشته شده است., که وقتي 
پیچیده مي‌شود نوشته هم پیچیده مي‌شود, يعني الفاظ و يا معاني که خود 
نوعي تحقق و ثبوت دارد و به صورت خط و نقش در سجل نوشته شده, 
پیچیده مي‌شود و با پیچیده شدنش دیگر چيزي از ان‌ها ظاهر نمي‌ماند, 
هم چنین آسمان با قدرت الهي روزي پیچیده مي شود هم‌چنان که فرمود: 
«و السمواث موب م67۱۰ رفن دن‌ تج عایت که وجیری 
از آن ظاهر تفت مان نه عيني و اثري, چيزي که هست از داناي غیب 
پنهان نمي‌شود, هر چند که از دیگران پنهان مي‌گردد, هم‌چنان‌که نوشته از 
سجل پنهان نیست, هر چند که از دیگران پنهان است. 

پس «طیّ» و پیچیدن اسمان بر این حساب به معناي برگشست 
آن به خزاین غیب است. بعد از آن‌که از آن خزاین نازل و اندازه‌گيري 
شده بوده 1(۰) 
(400) شروع و پایان جهان 


روز ذوب شدن آسمان و فروپاشي کوه‌ها 


«ی وم تون السَماء کالْقعل و تون الْجبال گالعهّن!» (8 و 9 / معارج) 

کلمه «مَع » به معناي ذوب شده است. مس ذوب شده و يا طلا و با غیر 

ان. 

بعضي گفته‌اند به معناي درد روغن زیتون است و بعضي دیگر گفته‌اند 

به معني قیر نامرغوب است. 

1- المیزان ج: 18, ص: 183. 

روز ذوب شدن اسمان و فروپاشي کوه‌ها (401) 

(معناي ایه این است - روزي است که اسمان چون مس ذوب شده 

مون کردد.) 

- و زر ون الجبال کالییّن (و کوه‌ها چون پشم حلاجي شدم باشد,) همچنان 

که. در آیفای ویک فرموده» و ککون الجبال کالعن الملفوش ۱» (5 / 
قارعه) 

- و لا یِستل حميم حمیما! 

این جمله اشاره است به سختي روز قیامت؛ به طوري که هر انساني 

ور ان دوز آن قدر مشغول به خویشتن است که به كلي نزدیکان خود را از 

یاد مي‌برد, به طوري که هیچ حميمي (خويشاوندي نزديك) از حال حمیم 

خود نمي‌پرسد.(1) 

1- المیزان ج: 39, ص: 132. 

(402) شروع و پایان جهان 


مفهوم تبدیل آسمان‌ها و زمین در پایان جهان 


«یوم تذل الارض عبر الارَض و السمواث...!» (48 / ابراهیم) 

تقدیر آیه چنین است: روزي که این زمین به غیر این زمین مبدل مي‌شود و 
اين آسمان‌ها به آسمان‌هايي غیر اين مبدل مي‌گردد. 

مفسرین در معناي مبدل شدن زمین و آسمان‌ها اقوال مختلفي دارند. 
عتشاً این اختلاف. در تقنتیر تبدیل: اختلاف روایاتی انشت کهدر تفسیر این 
ایه امده است و هم‌چنین اختلاف روایات در صورتي که معتبر باشند, خود 
بهترین شاهد است این که ظاهر آیه شریفه مقصود نیست و این روایات 
به عنوان مثل آمده است. 

مفهوم تبدیل اسمان‌ها و زمین در پایان جهان (403) 

و دقت کافي دور آباتت که پیرامون تبدیل آسمان‌ها و زمین بحجت مي کند, 
اين معنا را مي‌رساند که این مسئله در عظمت به مثابه‌اي نیست که در 
تصور بگنجد و هر چه درباره آن فکر کنیم, مثلاً تصور کنیم که زمین نقره 
و آسمان طلا مي‌شود و یا بلندي‌ها و پستي‌هاي زمین یکسان گردد و یا کره 
زمین یکپارچه نان پخته گردد باز آن‌چه را که هست تصور نکرده‌ایم. 

و اين گونه تعبیرها تنها در روایات نیست, بلکه در آیات کریمه قرآن نیز 
است قانبد ایند 5 آشرقت‌الارضن بنورِ ربها و روشن گردید 
زمین‌به‌نورپروردگارش»(69/زمر) و آیه: «و سُیرَتِ الجبال قکاتث سرابا - 
و کوه‌ها به راه انداخته مي شوند؛ تا سراب شوند, » (20 / نباً) و آیه؛ 5 
تق الخبال تختشیها خامده .هی مد عم السحاب: .3 کوه‌ها را مي‌بيني و 
جامدشان ممیندای با این که جون ٍِِپ در حر کتند. ند (88 / نمل) البته در 
(404) 3 و 70 حمان 
که مانند روایات از نظامي خبر مي‌دهد که ربط و شباهتي به نظام معهود 
دنيوي ندارد, چه پر واضح است که روشن شدن زمین به نور پروردگارش 
غیر از روشن شدن به نور آفتاب و ستارگان است و هم‌چنین سیر و به راه 
افتادن کوه‌ها در آن روز غیر از سیر در این نشته است, چه سیر کوه در 
این نشثه نتیجه‌اش متلاشي شدن و از بین رفتن آن است. نه سراب 


شسدن ان؛ هم چنین بقیه ایات وارده در باب قیامت.(1) 


زلزله عظیم و درهم پیچیدن آسمان‌ها 


1 الفیران جخ در ض* 2و1 

زلزله عظیم و درهم پیچیدن آسمان‌ها (405) 

«یَوَم تمَوژ السما؛ء مه وا وت الحال شیرا!» (9 و 10 / طور) 

کلمه «مور» ۳ تردد و آمد و شد جيزي چون دود است. 
هم‌چنان که‌دود در هوا مي‌پیچد و امد و رفت مي‌کند تا از بین برود. 

در این آیه شریفه اشاره‌اي است به درهم بیچیده شدن عالم انسان‌ها ِ 
در آبه شریقه. «اذا السماء انقطرت: و اذا الکواکت ارت - هنکامی کة 
آسمان شکافته و ستارگان غباري پراکنده مي‌شوند.» (1 - 2 / انفطار) و 
آنه شریفه «یوَم تطوي السماء کطر السُجل لب - روزي که آسمان را 
رهم می‌بچيم آن طور که کاغذ را لول می‌کنتد» (۱04 / اباء) وه اه 
«والسمواث مَطوی ات بیمینفه 5 آسمان‌ها به دست قدرت او درهم 
پیچیده‌اند» (67 / هت نیز آمنده است. 

(406) شروع و پایان جهان , 

هم‌چنان که جمله «و کسیر الجبال سیرا؛ ِ< اشاره است به آن زلزله عظيمي 
که قبل از قیام قیامت در زمین رخ مي‌دهد و قرآن کریم در چند جا از آن 
یاد کرده است: مانند آیه شریفه «اذا جُجّتِ الارٍض رجا و بُست الجبال بسا 
قکاتث هباء مُثبنّا - زماني که زمین به شدت بلرزد و کید ریز ریز و نرم 
شود و غباري پراکنده گردند,» و آیه شریفه «و سَُیرّتِ | لجبال قکاتث سرابا 
- کوه‌ها وا تس مرت ایا رای ی  6(‏ 4 / واقعه) 
1 


زلزله پایان دنیا و اخبار زمین 


1 انیت اند ور ص: و1 
زلزله پایان دنیا و اخپار زمین (407) 
«اذا لت الأرض زلزالها و آَحْرَجَتِ الارْضْ آتفالها!» (1 تا 4 / زلزله) 
کلمه «رلزال» به معناي نوسان و تکان خوردن پي در پيي است و این که 
فرمود زمین زلزله‌اش را سر مي‌دهد, به ما مي‌فهماند زمین زلزله‌اي خاص 
به خود دارد و این مي‌رساند که زلزله نامبرده امري عظیم و مهم است, 
زلزله‌اي است که در شدت و هراسناكي , به نهایت رسیده است. 
5 «و آخَرجتِ الا ررض آثقالها!» 
کلمه «آتفال» به معناي متاع و پا خصوص متاع مسافرین است. مراد از 
انقال زمین که در قیامت زمین آن‌ها را بیرون مي‌ریزد مردگان و یا گنج‌ها 
اه ۱ 0 ۱ و ۳ 
(408) شروع و پایان جهان 
- «و قال الائسان مالها؟» 
يعني انسان‌ها بعد از بیرون شدن از خاك در حال دهشت زدگي و تعجب از 
آن زلزله شدید و هول‌انگیز مي‌گویند: زمین‌را چه مي‌شودکه این طور 
متزلزل است؟ 
ت «ی ومَی]ز تج دث آخبازها, بان رك آ خسن لها!» 
آن‌گاه زمین به اعمالي که ببي آدم کردند, شهادت مي دهد همان طور که 
اعضاي بدن خود انسان‌ها و نویسندگان اعمالش يعلي ملائکه رقیب و عتید 
و نیز شاهدان اعمال که از جنس بشر يا غیر بشرند. همه بر اعمال بني 
آدم شهادت مي‌دهند. 

- زمین به سبب آین‌که پروردگار تو به آن وحي کرده و فرمان داده تا سخن 
بگوید از اخبار و حوادئي که در آن رخ داده سخن مي‌گویند. پس معلوم 
مي‌شود زمین هم براي خود شعوري دارد. و هر عملي که در آن واقع 
مي‌شود مي‌فهمد و خیر و شرش را 
زلزله پایان دنیا و اخبار زمین (409) 
تشخیص مي‌د هد و آن را براي روز اداء شهادت تحمل مي کند. تا روزي که 
به او اذن داده شود يعني روز قیامت شهادت خود را اداء کرده و اخبار 
حوادث واقعه در آن را بدهد.(1) 


زلزله و شکاف زمین و بارش سنگ از آسمان 


رقف السضاء ان تسف یکتم الا ض ادا هي تموژ؟» 
(17916/ملتك) 

1- المیزان ج: 40, ص: 347. 

(410) شروع و پایان جهان ۴ ۲ 

معناي ايیه اين است که چگونه با خاطر جمع و دل اسوده به ربوبیت 
خداي‌تعالي کفر ورزیده‌اند و چه ايمني از ملائکه ساکن اسمان و موکل بر 
امور عالم دارید, از این که زمین را زیر پایتان بشکافند و به امر خدا شما را 
در شکم زمین پنهان سازند, در حالي که زمین همچنان به زلزله ادامه‌دار 
مضطرب و چون گهواره آمد و شد داشته باشد؟ 

«اَم آه تم من في السّماء آنْیرسلَ عَلَیکَمْ حاصبا!» 

کلمه «حاصب» به معناي باد تندي است که ریگ و شن و سنگ با خود 
بیاورد. معناي بقیه آیه این است که و پا از ملائکه ات ایمن شده‌اید 
که باد سنگ و ریگدار بر شما بفرستند؟» همان طور که بر قوم لوط 
فرستادند و قرآن جریانشان را چنین حکایت کرده است «ما بر آنان حاصب 
فرستادیم تنها آل لوط و فرزندانش نجات یافتند.» (34 | قمر) (1) 

زلزله ۵شکا ف: میرن ۵ بارش ی از اشتمان ( ۱4۸1۱1 


پراكندگي کوه‌ها و انسان‌ها در پایان دنیا 


«ألْقارعَهٌ ماالقار عَة.. ۰ (5/قارعه) 
کلمه «قارعّة» به معناي زدن بسیار سختي است که احتیاج دارد زننده به 
جايي اعتماد کنو و اين کلمه در عرف قرآن از اسماء قیامت است. سوال 
از حقیقت قارعه در جمله «مَا القار عة - قارعه چیست؟» با اين که معلوم 
است که چیست, به منظور بزرگ نان دادن امر قیامت است و این که 
بیست و هشت حرف الفباي گوینده و دو سوراخ گوش شنونده نمي‌تواند به 
کنه قیامت پي ببرد و به طور كلي عالم ماده گنجایش حتي 
1- المیزان ج: 39, ص: 30. 
(412) شروع و پایان جهان 

معرفي آن را ندارد و به منظور تأکید این بزرگداشت مجددا جمله را به 
تعبيري دیگر تکرار کردم و فرمود: : «و ما أَدُريكَ ما القارع2؟» 
- «یوم یکون الناسن کالقراش الَبنوَتِ!» 
کلمه «فراش» به معناي ملخي است که زمین را فرش کند, يعني روي 
گرده هم سوار شده باشند. پس فراش به معناي غوغاي ملخ است. بعضي 
مفسرین در این که چرا مر روز قیامت به فراش تشبیه کرد؟ 
ترا ۳ و مانند مرغان به رن معيني نمي‌پرد, بلکه 
بدون جهت پرواز مي‌کند. مردم نیز در روز قیامت چنین حالتي دارند, وقتي 
از قبورشان سر بر مي‌اورند. آن چنان ترس و فزع از همه جهات 
احاطه‌شان مي‌کند که بي‌اختیار و بي هدف به راه مي‌افتند و در جسنجوي 
منزل‌ها که یا سعادت است و یا شقاوت سر گردانند. 

پراکندگي کوو‌ها و انسان‌ها در پایان دنیا (413) 

«و تون الجبال کالعهن ال وش!» 
کلمه «عهّن» به معناي پشمي است که رنگ‌هاي مختلف داشته بااشد و 
کلمه «مَنْفُوش» به معناي شیت کردن پشم است يا با دست و يا با کمان 
حلاجي و يا با چیز دیگر, پس عهن‌منفوش به‌معناي پشم شیت‌شده‌اي‌است 
که داراي زنگ‌های. مختلف. باشد و این تشبیه اشارم دارد بة آين‌که. در آن 
روز کوه‌ها که رنگ‌هاي مختلف دارند, با زلزله قیامت متلاشي, چون پشم 
1- المیزان ج:40, ص: 3062. 
(414) شروع و پایان جهان 
(415) 


فصل چهارم :اجل جهان 


مفهوم اجل مسمي در خلقت 


«ما حَلَفْتا السّمواتِ و الارْضَّ و ما بیتهُما الا بالق و آجل مُسمّي!» (3 / 
احقاف) 

مراد از اجل مَسَمّي ي نقطه انتهاي وجود هر چیز است و مراد از آن نقطه در 
آیه شریفه 

)416( 

اجل مللسمي براي کل عالم است و آن روز قيیامت است. که 
آنتتمسان مانتند طوهاز درم پیچیده گشته و زمین به زمین دیگر مبدل 
مي‌ شود و خلایق براي واحد قهار ظهور مي‌کنند. 

معناي آیه این است که: ما عالم مشهود را با همه اجزایش. که آشتخانی ۵ 
چه زميني نيافريديم مگر به حق, يعني داراي غایت و هدفي ثابت و نیز 
داراي اجلي معین, که هستي‌اش از آن تجاوز نمي‌کند. و چون داراي 
اجلي معین است.؛ قهر | در هنگام فرا رسیدن آن اجل. فاني مي‌ شود و 
همین فاني شدنش هم هدف و غايتي ثابت دارد. پس بعد از این عالم 
عالمسي دیگر اشتت که آن غبارت است از.عالم بهاع و معاد موعود (1) 

1- المیزان ج: 35, ص: 305. 

ففهوم اعل مسمی, کر خاعت (7 ۸1) 

(418) شروع و پایان جهان 


بازگشت نظام آفرینش و عالم وجود به خداي سبحان 


قطان ال لت لته 22 نتم ) 

کلمه «مَنتَهي > به معناي انتهاست و در این ند مطلق آورده شده و در 
ننیجه ۳۵( مطلق انحاء, انتها به سوي پروردگار توست, یس آن‌چه 
موجود در عالم وجوداست, در هستي‌اش و در آثار هستي‌اش به خداي 
سبحان منتهي می بر دی البته به خود خداوند, حال با با وساطت جيزي و یا 
بدون واسطه و نیز هیچ تدبیر و نظامي كلي با جزئي در عالم جریان ندارد, 
مگر آن‌که آن هم منتهي به خداي سبحان است. چون تدبيري که بین 
موجودات عالم است جیز ديگري جز این بیست که بین آن‌ها روابطي 
ترفرار کرد که هر موجودی به خاطر آن روانطنه که با هایز شوجودات 
دارد. سر پا ایستاده و هستبي آن حفظ شده است و معلوم است که 
پدیدآورنده روابط موجودات, همان پدیدآورنده خود مودودات اس پس 


تنهز خداي شتا است. 

بازگشت آفرینش و عالم وجود به خداي سبحان (419) 

آیه مورد بحث از آن‌جايي که منتهاي هر چيزي را به طور مطلق خدا 
دانسته و این اطلاق شامل تمامي تدبیرها نیز مي‌ شود رم باید گفت که 
آیة: یریفه شاهل ده اتفاع در هر چبز مق‌شودد یکی انتها ار خیت. آغان 
خلقت که وقتي درباره خلقت اد عقب برگردیم. به خداي‌تعالي 
منتهي مي‌شویم و دیگر از حیث ماده که وقتي از طرف آینده پیش برویم, 
خواهیم دید که تمامي موجودات دوباره به سوي او محشور مي‌شوند.(1) 

1- المیزان ج: 37, ص: 95. 

(420) شروع و پایان جهان 

باز گشت آکد بت و عالم وجود به خداي سبحان (421) 


زمان سرآمد خلقت و شایت آن 


«آو پم یتک روا في آلفْسهم ما حلَقَ اللّهُ السّمواتِ تِ و الأرْضَ و ما بیتهُما 
آا یالکو ال قسنی 9۳ / روم 
0 
دو است - و خلاصه حق بودن همه عوامل محسوس - این است که خلقت 
آن یت و بي‌ یه نبوده, که موجود شود و بعد معدوم گردد و دوباره 
موجود گشته و معدوم شود بدون این که غرضي و هدفي از ان منظگور 
سین عداه نی ار اه ای یمه ار انت: و 
نتيجه‌اي بوده که بر خلقفت آن مترتب مي‌شسده است. 
(422) شروع و ٍِ" جهان 
خواهي گفت: ممکن است غایت و نتیجه خلقت هر جزء از عالم جزيي دیگر 
باشد, که بعد از آن موجود مي‌شود. مانند فرزند که بعد از پدر به وجود 
مي‌اید. پس هر موجود اينده‌اي خلف و نتیجه موجود قبلي خویش است. 
اکن این حرفه سیم بست: حون شرآبای عالم با همه اخر ایشن: وانمآلهخوه 
نیست, بلکه روبرهم آن فاني و هالك است و قهرا باید نتیجه و هدفي از 
خلقت آن در بین باشد, که آن نتیجه بعد از فناي آن هویدا مي‌شود و به 
همین جهت مي‌بينيم که جمله: «خلق نکرد آسمان‌ها و زمین و مابین آن دو 
را مگر به حق» را مقید کرد به جمله «و سرآمدي معین». 
پس معلوم مي‌شود. هستي عالم تا مدتي معین است. معناي آن؛ این است 
که آیا انن قور فراعت خاطر تدارتد کهدر این مضه ند وان را قو 
ذهن خود بیاورند؟ مثل این‌که کفار از بس سرگرم امور دنیا هستند و براي 
آن تلاش نموده, 
ارام اه 2 
و فکرشان پریشان ۳ خود را هم فراموش کرده‌اند و در صورتي که 
خود را در ذهن خود حاضر سازند. در حقیقت درخویشتن خود قرار 
کرفته‌اننه ان وعت سفگکشان با کم کف واه نود و فرشا براکنخه و 
متفرق نخواهد بود. این چنین, فکر ایشان را به سوي حق هدایت و به واقع 
یم 

جمله «ما حَلَقّ ال السَمواتِ و ااْرْضَ و ما تیتهُما الا بالحَتث و آجل 
کی همان واقعیت و فكرتي است. که باید دز ان امعان و دقت کنند, 
بیاننش این است که: خداوند, همه عالم را و حتي جزئي از آن را به عبث 
خلق نکرده و آن را جز به حق نيافریده, حال يا بگو ملابس و متصف به حق 
و يا مصاحب و همراه با آن, هر چه باشد, آن را به خاطر غرضي و غايتي 
حقيقي آفریده, نه این که غرضش هر ره هو بوده باشد و نیز 


نيافریده مگر براي مدتي معین. پس هیچ يك از اجزاي عالم تا بي‌نهایت 
باقي نمي‌ماند, 

(424) شروع و پایان جهان ۲ 
بلکه روزي فاني مي‌شود و وقتي يك يك اجزاي عالم و نیز روبرهم ان 
مخلوقي_ داراي ننیجه و غایت بود و نیز وقتي هی يك از اجزاي ان_ و 
روبرهم آن دائمي نبود, معلوم مي‌ شود غایت و نلیجه آن بعد از فناي آن 
مترتب مي‌ شود و این همان آ وتو است که بعداز گذشتن عمر دنیا و 
فناي‌آن 1 

«و ان کنیرا من الاس بلقاء رهم لکافژون!» 

مراد از «لقا الله» همان بازگشت به او در .ففان است فا کر آیتزا دندان 
خوانده, براي این بود که کفر آنان ۳ شگفت‌آورتر سازد و بفهماند که چه 
طور ممکن است از ناحیه خدا آغاز بگیرند. ولي انجامشان به سوي او 
نباشد ک همین ِ مطلب را با کلیه «انْ» تأکید کرد تا آشاره 
)1( 

زمان سرآمد خلقت و غایت آن (425) 


هلاکت و بطلان وجود ابتدايي اشیاء 


«لا الع الا هُوَ کل شی ء هالِك الا وجهَة...!» (88 / قصص) 

کلمه «سشَی ء» از نظر مصداق با کلمه «موجود» مساوي است, در نتیجه بر 
تمامي موجودات اطلاق مي‌شود. حتي خداي‌تعالي, هم‌چنان که در آنه" 
«فْل َو شَيء ابر شهدة فُلٍ ال - بگو شهادت چه چیز بزرگتر است؟ بعد 
خودت پاسخ بده که خدا بزرگتر است». (19 / انعام) مي‌بينيم کلمه 
«سَیيء» بر خدا اطلاق شده و کلمه «هلاك» به معناي بطلان و معدوم 
شدن است. 

1- المیزان ج: 31, ص: 254. 

(426) شروع و پایان جهان 

هر موجودي که تصور شود في نفسه هالك و باطل است و حقيقتي جز 
آن‌خه. که از فاخنه حداختعالی به ان افاضه نود داد از رفس آن 
مقداري در دست ما و نزد جایت. کم ۱ به فضل خود افاضه‌اش کرده 
باشد و آن افاضه آیات اوست, که بر تا رس او از رحمت و رزق و 
فضل و احسانش و صفات دیگرش دلالت مي کند. 

پس حقيقتي که در واقع ثابت است و هرگز هلاکت و بطلان ندارد, عبارت 
انیت ار ضمات کر یمه خذا بات دال بر صفانتی: که همه رها با سوت 
ذات مقدسش ثابنند. 

مراد از آیه شریفه این است که غیر خداي‌تعالي هر موجودي که تصور شود 
ممکن است و ممکن هر چند که به ایجاد خداي‌تعالي وجود یافته باشد, از 
نظر ذات خودش 

معدوم و هالك است., تنها موجودي که في حد نفسه راهي براي بطلان و 
طلاکت ی آه با شیر دات ساعتب بالذ اش است: ۱ 

در پي داشتن هلاك به اختلاف موجودات مختلف مي‌شود., ان موجودات که 
زماني هستند, بعد از سرامد زمان وجودشان هالك و باطل مي‌شوند و 
آن‌هاین کف زمانن. تست محعحضان. در اضاطه فنا فرار اند هضا از 
هر طرف احاطه‌شان کرده است. 

و هلاکت اشیاء بنابراین. عبارت است از بطلان وجود ابتدايي آن‌هاء به 
طوري که دنیا - نشته اول - از وجود آن‌ها خالي شود و همه به نشثه آخرت 
منتقل گشته و به سوي خدا بازگشت کنند و نزد او قرار گیرند؛ و اما بطلان 
مطلق, بعد از آن که هست شدند, صحیح نیست براي این که صریح قرآن آن 
را نفي کرده و آیات آن پشت سر هم مي‌فرماید: بازگشت همه موجودات 
به سوي خداست و خدا منتهي و درگاه او رجعي و 


(428) شروع و پایان چهان 

مصیر است, «و هو الذي یبدا الحَلْق تم یعيدخ - اوست که خلق را آغاز 
کرد و دوباره‌اش بر مي‌گرداند.» (27 / روم) 

پس حاصل معناي آیة بدین قرار است که هر چيزي به زودي جاي خالي 
کرده و به درگاه خدا مي‌رود. مگر صفات کریمه خذا که منشا فیض او 
هستند و بدون وقفه و تا بي‌نهایت مشغول افاضه فیض‌اند و يا به معني 
دیگر, هر موجودي فنا در پي دارد و با رجوع به سوي خدا هلاك مي‌شود. 
مگر ذات حقه ثابته خود او که بطلان و هملاك در او راه ندارد. 

ضمنا انتقال از دتباابه اخرتدر موخودانی تضور دارد که دنتاین بات ولین 
موجودات آخزتف مثل بهشت و دوزخ و عرش هلاکت , به این معنا ندارد 


چون از جايي به جايي منتقل نمي‌شوند.(1) 


حق و قدق کر آفرتفق و افقاال قاتضی هوودانه بد عالم. باقن 


هو‌ما عایا السموات:2 الارض ما ما لایخ ها خاضتاهها الا بالکفت..۱» 
(39 / دخان) 

- اگر فرض کنیم در ماوراي اين عالم, عالم ديگري ثابت و دائم نباشد, بلکه 
خداي‌تعالي لایزال موجوداتي خلق کند و در اخر معدوم نموده, باز دست به 
1- المیزان ج: 31, ص: 145. 

(430) شروع و پایان #9 

موجوداتي دیگر بزند, باز همان‌ها را معدوم کند, این را ِِِ و سپس 
بمیراند. و يكي دیگر را زنده کند و همین طور الي‌الابد اين عمل را تکرار 

نماید, در کارش بازیگر و کارش عبث و بیهوده خواهد بود و بازي عبث بر 
خدا| محال است. پس عمل او هرچه باشد حق است و غرض صحيحي به 
دنبال دارد. در موضوع مورد بحث هم ناگزيریم. قبول کنیم که در ماوراي 
این عالم, عالم ديگري هست. باقي و دائمي, که تمامي موجودات بدان‌جا 
منتقل مي‌ شوند و آن‌چه که در اين دنياي فاني و ناپایدار هست» مقدمه 
است براي انتقال , به آن عالم و آن ِ عبارت است از همان زندگي 
آخرت... «ان بو الْصّل ميقایْهْمٌ اجمعین.» (41/دخان) (1) 

1- 35 ص: 238. 

حق و هدف در افرینش و انتقال دائمي موجودات... (431) 


همزماني فناي موجودات و پایان عمر دنیا 


«کل من علیهافان!» (27/رحمن) 

- هر جنبنده داراي شعوري که بر روي زمین است به زودي فاني خواهد 
شد. این ایه, مسئله زوال و فناي جن و انس را مسجل مي‌کند. و اگر 

فرمود: «هر کس بر روي زمین است.» و نفرمود: «هر چیز که بر روي 

زمین است» و خلاصه, اگر مسئله فناء و زوال را به صاحبان شعور 

اختصاص داد, نه از این جهت بوده که مت ان بي‌ شعور فاني 

نمي‌شوند, بلکه از اين بابت بود که زمینه کلام زمینه شمردن نعمت‌هايي 

اسنت که به صاحبان شعور ارزانی داشته, تعمت‌های دتيایی و آخرتی. 

(432) شروع و پایان جهان ۱ ۱ 

در ضمن با توجه به این که کلمه «فان» ظهور در اینده دارد و از اينده خبر 

مي‌دهد., از جمله فوق این نکته همم به طور اشاره استفاده مي‌شود که 

مدت و اجل نشثه دنیا با فناي جن و انس سر مي‌آید و عمرش پایان 

مي‌پذی رد و نشته اخرت طلوع مي‌کند. 

هر دو مطلب يعني فناي جانداران صاحب شعور زمین و طلوع نشثه آخرت 

که نشته جزاست, از نعمت‌ ها و آلاء خداي‌تعالي است. حقیقت این فناء 

انتقال از دنیا به آخرت و رجوع به خداي‌تعالي است و منظور از آن, فناي 

مطلق و هیچ و پوچ شدن نیست.(1) 

1- المیزان ج: 37. ص: 204. 

قائم نبودن اسمان و زمین و زمان خروج انسان‌ها... (433) 


قائم نبودن آسمان و زمین و زمان خروج انسان‌ها از زمین 


«و من ایاته آن تقوم السماء و الارضت باقره ‏ نم مّ آذا کعا کم دَعوَّ من الرْض 
احا انم تک رخون 20۳۷ تا 25 /روم) 

مسئله بعث در آیه فوق جزء موضوع آیات نیست,؛ بلکه يکي از اصول سه 
گانه‌اي است که آیات رمین و اسفان بر آن دلالت مي کند. ۰ و از آن‌جايي که 
آیات نامبرده در اين فراز يعني خلقت بشر از خاك و خلقتشان نر و ماده و 
اختلاف زبان‌ها, رنگ‌ها, خوابیدنشان در شب؛ ی در روزه نشان 
دادن برق به ایشان و نازل کردن آب از آسمان, همه آياتي بود مربوط به 
تدبیر امر انسان, قهر| مراد به جمله «أنْ تقوم 

(434) رو و پایان جهان 

السَماء 5 الا ض,» هم به کمك سیاق مربوط مي‌ شود به تدبیر امور 
انسان‌ها و مي‌خواهد بفرماید: ثبات آنتتماز و زمین بر وضع طبيعي و حال 
عادیشان به طوري که سازگار با زندگي نوع انساني و مرتبط با آن باشد 
يکي از آپات اوست. و آن وقت جمله 2 آذ| َعاكَم. ۰ مترتب بر آن 
مي‌ شود ۲ معنایش این مي‌ شود که خروج انسان‌ها از زمین بعد از این 
قیام است و وقتي که دیگر آسمان و زمین قائم بیستند, يعني ویران 
شتخمانا هرکان که ابا سا یعس کر و ماوق ار کلام مکتر عر ان 
کرانیه دلالت ی کند: 

ورنیز از این‌جا معلوم مي‌ شود که در آیات بعدي مراد از جمله «و من ایاته 
۳ السموات و الاژض,» خلقتي است که مربوط و نافع به ژتدکف بشر 
است, نه اصل خلقت آن‌ها. آیات نامبرده در این فراز به طور ترتیب ذکر 
شده, اول شروع شده است به مسئله 

قائم نبودن اسمات و زمین و زمان خروم انسان‌ها. ۰ (435) 

خلقت انسان و پیدایش اوء آن‌گاه مسئله دو صنف بودن نر 9 ماده بودنش؛ 
سپس مرتبط بودن وجودش به وجود آسمان و زمین, آن‌گاه نشان دادن 
برق به او و نازل کردن باران و در آخر قیام آسمان و زمین تا روزي معین, 
يعني روزي که آ سرآمدي که براي حیات بشر در رمین مقدر شده 
به پایان برسد و آن‌گاه مسئله معاد و از سر گرفتن زندگي اش ذکر 
شده است. این بود پاره‌اي از نكاتي که در ترتیب آبات هت 9 

نکته ديگري در ترتیب فواصل آن‌ها هست: اول فرموده «یتقگرون, » بعد 
«للْعالمين, » بعد «یِسُمَعون.» سپس ۳ و از این ترتیب این نکته 
استفاده مي‌شود که انسان اول فکر مي‌کند. بعد عالم مي‌شود و بعد هر گاه 
چيزي از حقایق را شنید در خود جاي مي‌د هد آن‌گاه پیرامون آن تعقل 
ی کت مدا داباغر است,(1) 


1- المیزان ج: 31, ص: 272. 
(436) شروع و بایان جهان 





خلق جدید بعد از پایان دنیا 


«آققیینا بالق الأوّلِ بل هم في لس من حَلّق جدید!» (15 | ق) ۱ 

ی آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در رز و از خلایق و تدابیر است. ان 

۱ )437( 

خلقت نخستین 9 نشتنه ۹ 

مراد از «حَلّق آوّل» خلقت این نشته طبیعت با نظامي است که در آن 

جاري است, و يکي از انواع موجودات آن خلقت همان انسان است, 

البته انسان دنيايي. 

جدید شامل, اشفا و زمین نیز ۰ هم‌چنا ن که فر مود: «یوَم 
بل الا َض غَیْر لأَض و السمواث و روا له الواجد القَهّار - روزي که 

زمین و آسمان میدل به زميني دیگر و آسماني دیگر مي‌شود و ۳ 

همگي براي خداي واحد قهار آشکار مي‌ شوند. » (48 | ابراهیم) و خلقت 

جدید به معناي خلقت نشئه جدید است که منظور از آن نشئه 

آخرت است. 

«بل ه هم في لیس من حَلّق جدید! « 

(438) را شروع و پایان جهان" 

مراد از «خلق چدید» تبدیل نشئه دنیا به يك نشته‌اي دیگر و داراي نظامي 

دیگر غیر نظام طبيعي است, که در دنیا حاکم است, براي این که در نشته 

آخري که همان خلق جدید است دیگر مرگي و فنايي در کار نیست و همه 

زندگي و بقاء است. چيزي که هست اگر انسان اهل سعادت باشد نعمتش 

خالص نعمت است و نقمت و عذابي ندارد و اگر از اهل شقاوت باشد 

بهره‌ اش یکسره نقمت و عذاب است و نعمتي ندارد, به خلاف نشئه اول و 

بابک خلت اول: که نم فر ان رسک سر لاف آن ات۱۱ 


قطان ای کر عه ی انساه و اغانه حوحودازی 


1- المیزان ج: 6, ص: 30 2. 

نظام الهي در چگونگي ایجاد و اعاده موجودات (439) 

«او لَمْ یروا کیت ببديء ء له الحلق تم یْعیذخ ان دك عَلّي اللّه یِسیر ؟» 

(19 2 ۳2۲ عنکبوت) 

:با چگونگی ایجاد و اعاده موجودات را نمي‌دانند؟ يعني باید بدانند که 

کیفیت آن دو مثل هم است و آن عبارت است از پدید آوردن چيزي که 

نبوده است. ۳ 

و در جمله «انّ ذلك عَلي الله یسیل,» اشاره «ذلك» به اعاده بعد از ایجاد 

است و این جمله مي‌خواهد استبعاد مشرکین را برطرف سازد و بفرماید: 

وقتي اعاده عبارت است از ایجاد بعد از ایجاد. براي آن خدايي که خود شما 

معتقدید که عالم را ایجاد کرده, چرا ممکن نیست که ایجاد بعد از ایجاد 

هم بکند و حال آن که در حقیقت اعاده عبارت است از انتقال دادن 

خلق از خانه‌اي به خانه دیگر و جاي دادن آن‌ها در دارالقرار. 

(440) شروع و پایان جهان 

- «فل سیپوا في الأرَض قالظرغا کف بدا العل ی 2 
بلشيء اللشاةَ الأخِرَة.. ِِ« 

ِ آیه تا هه آبه بعد. سول خدا ضي‌الله‌علبه‌واله را دستور می‌دهد: 

مشرکین را مخاطب قرار داده و حجت خود را علیه ایشان تمام کند و به 

سیر در زمین ارشادشان نماید تا بفهمند کیفیت آغاز خلقت و ایجاد ایشان 

با اختلافي که در طبيعت‌هاي خود دارند و تفاوتي که در رنگ‌ها و اشکالشان 

هست, چگونه بوده و چگونه خدا ان ها را بدون الگو و نقشه قبلي و بدون 

حساب و عددي معین و يا نيرويي مثل هم افریده, این طرز فکر دلیل 

قاطعي است بر این که قدرت او حساب و اندازه ندارد. وقتي چنین است. 

نشته اخرت را هم مانند نشئه اول خلق مي کند, پس ایه شریفه در معناي 

آیه زیر مي‌باشد: 

«و لَقَد عَلمَنم الشاه الاولي قَلو لا تذکرون - شما که نشئه اول را مي‌دانید 

پس چرا 

نظام الهي در چگونگي ایجاد و اعاده موجودات (441) 

متذکر نمي‌شوید؟» (62 / واقعه) (1) 


انخاد و اغانه حاوفات 


«و هو الذي یبدا الحلق نم بُعیده هچ هون علیه.. ِكِ« (27 / روم) 

«بوء الحلق» همان ایجاد آن. در ابتدا است: که بدون الگويي بدید آورد و 

کلمه «یعیذه» از اعاده‌است, که به معناي انشاء بعد از انشاء ارت 

1- المیزان ج: 31, ص: 187. 

(442) رف [ پایان جهان 

در جمله «هو هون عَلیّه, » ضمیر دومير به خداي‌تعالي بر مي‌گردد. بعضي 
به این آبه شزیقه. اشکال کرده‌اند. که آگز اعاده انسان‌ها در قیامت براي 

خدا آننتا نز باشد, لازمه‌اش این است که ایجاد آن‌ها بدون الگو در آغاز 

خلقت دشوارتر باشد, چون هر آسان‌تري يك دشوارتر دارد و این با قدرت 

مطلقه و نامحدود خدا نمي‌سازد. چون قدرت نامتناهي وضعش نسبت به 

موارد مختلف نمي‌شود و تعلقش بر دشوار و اسان یکسان است. پس 

کلمه «اسان‌تر» ر‌ ر این‌جا معنا ندارد. 

در جواب از این اشکال. وجوهي ذکر کرده‌اند ولي جواب صحیح این است 

که: جیاه مورد بجت که به آن اشکال شده. يعني جمله «هو أَهَوَن» با 

جمله بعدي‌اش تعلیل شده و در‌جمله بعدي فرمود: که چرا اعاده آسان‌تر 

است و آن جمله: «و له ال الاغلي. ۰ است که در حقیقت حجتي است 

بر اشان‌تر بنودن. آفادح. 

ایجاد و اعاده مخلوقات (443) 

از جمله نامبرده نف آنذ که هر صفت كمالي که يك يك موجودات آنتتصان 

و زمین از خود نشان مي‌دهند از قبیل حیات. قدرت, علم, ملك, وجود. کرم, 

عظمت, كبريايي 9 امثال آن, کت مشتي از خروار و اندکي از 

۲ ۳ ۳ 5 0 ۱ 0 

بدانیم که رفیع‌ترین رتبه آان و عالي‌ترین حد آن در خداي سبحان است. 

دلیلش هم خيلي روشن است. زیرا هر موجودي هر قدر هم بزرگ باشد, 

بالاخره محدود و متناهي است. یس به قدر ظرفیت خود, آن صفت را فرا 

گرفته و نشان مي‌دهد. ولي خداي‌تعالي نامحدود و نامتناهي است. پس اگر 

لیوان توانست اقیانوس را نشان دهد يك موجود هم مي‌تواند با کمال 

محدود خود کمال نامحدود خدا را نشان دهد. 

اعاده‌اي که متصف به آساني است. وقتي قیاس شود با انشايي که نزد 

خلق است. 

(444) شروع و پایان جهان ۱ 

همان اعاده نزد خدا اهون است. يعني اسان محض است. براي این که 


که هر تری خد ات حور ال اشت سس اسان اه کال از 
صعوبت و مشقت است. پس دیگر لازم نیست که انشاء براي خدا سخت‌تر 
اه اعاه بات ترا اس کم مت مت صعمیت :هر هط ب مر حاه فعل انم 
که فعل هم تابع قدرت فاعل است. مانند قدرت خداي‌تعالي که غیر متناهي 
است پس هیچ عملي براي او مشقت ندارد. 

شش خاصل جات این سد. که: اغاده دا اشان‌تین. اغانم ی انشا نش 
آسان‌ترین انشاء و هر کمال دیگرش کامل‌ترین حد کمال ۰ 
لسعاشی سران سا وس 277 

ایجاد و اعاده مخلوقات (445) 


ایجاد اولیه دلیل احياي مجدد 


«قل‌بُخييهاالدي آنشاها آوّل مَرّ.. آلدي جِعَل لکُمّ من‌السَجرالاْحضَر 
نارا...۱» 

(79 - 81 /یس) ۱ 

- انسان براي ما مثلي زده و خلقت خود را فراموش کرده است. ان مثل 
این است که چه‌ كسي این‌استخوان‌هارا در حالي‌که پوسیده‌شده‌زنده 
مي‌کند؟ 

- «قل بحیبعَا آنشآها ال فر 

(446) شروع و پایان جهان 

این همان جوابي است که خداي‌تعالي به رسول گرامي خود تلقین کرده 
ایست. ك خدا| آفریننده این [ در آغاز و در نوبت اول باشد و 
جاهل نبود و بعد از مردنش هم جاهل نیست. دیگر چه اشکالي دارد که 
دوباره آن :را زنده کند؟ 

«آلّذي جقل من السْجَر الأْحْصَر نار فاذا نم منه توقذون!» 

کلمه «توقدّون» به معناي شعله‌ور ساختن است و این آنة شریفه در 
این سیاق و به این صدد است که استبعاد از زنده کردن استخوان مرده را 
برطرف کند. استبعاد از این که چگونه ممکن است چيزي که مرده است 
زنده شود؟ با اين‌که مرگ و زندگي متنافي‌اند؟ جواب مي‌دهد: هیچ 
استبعادي در این نیست. براي این که آنب:و. ان با هم متنافي‌اند. مع ذلك 
خدا در درون درخت‌تر و آبدار آتش قرار داده. شما همان آتش را 
شعله ور مي کنید.(1) 

ایجاد اولیه دلیل احياي مجدد (447) 


پدید امدن زنده از مرده و مرده از زنده 


«بخرخْ ال من الْميّتِ و بُحْرِْ الَمبّت من العی و بُمْيي الأرْض تمد مَوتها و 
کذلك تُحْرَجُونَ!» (19 / روم) 

ظاهر بیرون آوردن زنده از مرده و بعکس, خلقت موجودات زنده از زمین 
مرده و دوباره خاك کردن ان‌هاست. ولي بعضي ان را تفسیر کرده‌اند به 
این که موّمن را از 

1- المیزان ج: 33, ص: 180. 

(448) شروع و بایان جهان 
کافر و کافر را از مومن خلق مي‌کند. چون خود خداي‌تعالي کافر را مرده و 
موّمن را زنده نامیده و فرموده: «او مَن کان مَیتا قاخبیّنة و جعلنا له توا - 
آیا کنتتی: که :مروخ بود و او را زنده کردیم و برایش نوري قرار دادیم.» 
(122 / انعام) 

و آضا این که فز. آخن موه مه هیر وا فد ار موش #نده. می کنن* 
منظور از زنده کردن حالتي است که زمین در فصل بهار به خود مي‌گیرد و 
گیاهان از آن بیرون آمده, سبز و خرم مي‌شود و منظور از مردن زمین 
خمود آن؛ در فصل پاییز و زمستان است و این که فر مود: 5 کذلك 
تُحْرَجونَ,» معنایش این است که شما هم این چنین از قبرهایتان بیرون 
مي‌شوید. خداوند به احياي جديدي زنده‌تان مي‌کند. هم‌چنان که 
همه‌ساله زمین را به احياي جديدي و بعد از مردنش زنده 
مي‌کند. (1) 

1- المیزان ج: 31, ص: 2601. 

یدید آفدزه زنده از مرده و مرده از زنده (449) 


انا ی اناد اشامن فش خر 


«و لقَ عَلمتم التَشأَة الأْولي قل_ ولا ار 6 (62 / واقعه) 
مراد از «تشثه آولي» دنیاست. و مراد از «علم» به آن, علم به خصوصیات 
آن است, که مستلزم اذعان به نشئه‌اي دیگر و جاودانه است. نشئه‌اي که 
در آن به اعمال جزا مي‌دهند. براي این که از نظام حیرت‌انگیز عالم دنیا این 
معنا به طور یقین به دست مي‌آید که لغو و باطلي در عالم هستي نیست و 
قطعا براي این تن و فاني غايتي و هدفي است 

باقي و : تشر ار صمفریات ام وتا این اس که میم هر عوحده ره 
سوي ۳۹ نوعي خود هدایت شده و انسان‌ها هم باید از طریق بعث 
رسل و تشریع شرایع و توجیه امر و نهي به سوي سعادنشان هدایت شوند. 
و این صورت ققی ببزة فحر این که در برابر اعمال نيك پاداشي و در مقابل 
اعمال زشت کيفري مقرر شود و چون دنیا براي پاداش و کیفر تنگ 
است لاجرم باید در عالمي دیگر که همان نشته اخرت است صورت بپذیرد. 
و اما این‌که چگونه ممکن است انسان‌ها يك بار دیگر زنده شوند, دلیل این 
امکان نیز در همین نشثه دنیا است. چون در این نشثه دیدند و فهمیدند که 
آن خذایی. که این عالم را پر ۳ وچ 2 
او بر ایجاد بار دومش نیز قادر است. این برهاني است بر امکان معاد. 
نشثه اول و ایجاد انسان در نشثه آخر (451) 

پس با علم به نشئه دنیا براي انسان‌ها علمي نیز به مبادي این برهان پیدا 
مم‌شفور ترهانی که آمکان بعت‌را اشات میم کنه وتا انات امگان ارتماه 
است؛ بدني که در قیامت زننده مي‌ شود و پاداش و کیفر مي‌بیند مثل 
بدن دنيوي است. و وقتي جائز باشد بدني دنيايي خلق شود و زنده گردد, 
بدني اخروي نیز ممکن است خلق و زنده کرد چون این ندن مثل آن 
بدن است.(1) 


بازگشت موجودات بعد از تکامل خلقت 


1- المیزان ج: 37. ص: 274. 

(452) شرو و پایان جهان, 

«الیه مَوجقَکم جمیعا وغدالله عفا اتسوا العلق 2 بعیذخ...۱» (4/ یونس) 
تفت تا ره دا ات کته ی یا و افاضه وجود 
مه کر ان را کب کی سکن ات آن استه ور اخعارس 
هقی طذارن: 

پس هستي و زندگي و بهره‌وري هر شيء - مادامي که وجود دارد و تا 
وقتي که منتهي به سرانجامي معین نشود - از ناحیه خداست و وقتي هم به 
پایان تعیین شده و مقدر خود برسد, از بین نمي‌رود و رحمت آلهي که 
باعث وجود و بقاء و سایر ملحقات آن از قبیل ند و توانايي و دانايي و 
امثال آن بوده, باطل نمي‌شود و بلکه به پایان رسیدن يك موجود معنایش 
این است که خدا رحمتي را که گسترده بود. اکنون به سوي خود جذب 
کنو رای ما ار ری یه اه 

باز گشت موحودات بعه ار تکامل غاقت ( ۸5) 

کرده, «وجه» اوست و «وجه خدا» از بيین رفتني نیست. 

بنابراین تمام شدن و به پایان رسیدن وجود اشیاء آن گونه که ما خیال 
مي‌کنيم فنا و بطلان آن‌ها نیست و بلکه رجوع و بازگشت به سوي 
خداست., چه 1 از نزد او فرود آمده بودند «و هرچه نزد خداست باقي 
است.» (96 / نحل) (1) 

لذا کاري جز بسط و قبض ایجاد نشده: خدا با بسط رحمت خود آغاز به 
خلقت اشیاء مي کند و با قبض رحمت, موجودات را به سوي خود بازگشت 
مي‌د هد. این قبض و بازگشت به سوي حق همان معاد است که به ما وعده 
داده‌اند. 

1- المیتزان ج: 19, ص: 18. 

(454) شروع و پایان جهان 

)455( 


تأثیر متقابل و حرکت موجودات به سوي غایت کمال 


«لِکَم اللَهْ ریم لا الة الا هُو خلِق کل شی ء..!» (102 / انعام) 
تمامي اجزاء و اطراف عالم به یکدیگر متصل و مربوط است, به طوري که 
سیر يك موجود در مسیر وجودي‌اش موجود ديگري را هم به کمال و 
0 از < 
(456) 
منظور بوده مي‌رساند و سلسله موجودات به منزله زنجيري است که وقتي 
اولین حلقه آن به طرف نتیجه و هدف به حرکت در آید آخرین حلقه سلسله 
نیز به سوي سعادت و هدفش به راه مي‌افتد. مثلاً انسان از نظامي که در 
حیوانات و نباتات جریان دارد, استفاده مي‌کند و نباتات از نظامي که در 
اراضي و جو محیط جریان دارد. منتفع مي‌شود و موجودات زميني از نظام 
جاري در اسمان‌ها و اسماني‌ها از نظام جاري در موجودات زمین استمداد 
مي‌جویند. پس تمامي موجودات داراي نظام متصلي هستند که هر نوعي از 
انواع را به سوي سعادت خاصه‌ اش سوق مي‌دهد. این‌جاست که فطرت 
سلیم و شعور زنده و آزاد ناگزیر مي‌شود., از این که بگوید: نظامي به این 
وسعت و دقت جز به تقدیر خدايي عزیز و علیم و تدبیر پروردگاري حکیم و 
خبیر صورت نمي‌بندد. و نیز ناچار است بگوید: این تقدیر و تدبیر جز به این 
فرض نمي‌شود که هویت و 
تاثیر متقابل و حرکت موجودات به سوي غایت کمال (457) 
اعیان و خلاصه ذات هر موجود را در قالبي ريخته باشد که فلان فعل و اثر 
مخصوص از او سر بزند, در هر منزل از منازلي که در طول مسیرش 
برایش تعیین شده, همان نقشي را که از او خواسته‌اند بازي کند و در 
منزلي که به عنوان آخرین منزل و منتها الیه مسیرش تعیین گردیده, 
متوقف شود و همه این مراحل را در میان سلسله علل و اسباب در پیش 
روي قائد قضاء و به دنبال سائق قدر طي نماید. 
اپنك چند آیه به عنوان نمونه از آباتف که گفتیم, این معاني را افاده 
مي‌کنید, اراد مي‌شود: 
یلد الحله و الاشر ب. آفرشتشن عالسم رو ندیسر اور آن از آوستت:» 


(54 / اعراف) _ 

اه احض کباش که عفم تما مار آن آمونت 3 
(62 / انهام) 

«و کل وه هو مُوَلیها - براي هر موجودي جهت و مقصدي است که به 
سوي آن 


(458) شروع و پایان جهان 


رهسیپار است,» (148 /, بقره) 

دج الله بعکم لا جعفعت > لخ مه _ خداوند حکم مي‌کند و كکسي هم نیست که 
حکمش را عقب |ندازد» (41 / رعد) 

- «هُو قائْمْ علي کل تفس بما کَسَبت بر اون نش تقنیتی یه آن‌چه: که هی کند 
قائم است.» (33/رعد) (1) 


ای کوامم آتاه هی به وا و فان اتفطاغ آن 


1- المیزان ج: 14, ص: 146. 

استناد تداوم افاضه هستي به خدا| (459) 

«ذِکَم ال ۳ ۳ اله الا هو خلق کل شی ء!» (102/انعام) 

«آفي اللّه سك فاطر السمواتِ و الأرْض - آیا در وجود خداوند شكي 
است., با این که او به‌وجودآورنده آسمان‌ها و زمین است ؟» (10 ۳ 
ایراهیم) 

ایه فوق این معنا را خاطر نشان مي‌سازد که به ضرورت عقل هیچ يك از 
موجودات نه خودش, خود را آفریده و نه موجودي مثل خودش راء براي 
این که موجود مثل او هم مانند خود او محتاح است به موجود ديگري که 
ایجادش کند, آن موجود نیز محتاج به موجود ديگري است؛ و این احتیاج 
همچنان ادامه دارد تا منتهي شود به موجود بالذاتي که محتاج به غیر نباشد 
و عدم در او راه نیابد وگرنه هیچ موجودي وجود پیدا نمي‌کند؛ پس تمامي 
موجودات به ایجاد خداوندي موجود شده‌اند که بالذات حق و غير قابل 
بطلان است و هیچ گونه تغييري در او راه ندارد. 

(460) شروع و پایان جهان 

با این حال هیچ موجودي پس از پدید آمدنش هم از پدید آورنده خود بي‌نیاز 
نیست و این احتیاج از قبیل احتیاج گرم نشندن. اب به آتش و با حرارت‌هاي 
دیگر نیست که پس از گرم شدن تا مدتي بماند, اگرچه آتش هم نباشد. چه 
اگر مسئله وجود و ایجاد از اين قبیل بود, مي‌بایست موجود بعد از یافتن 
وجور قابل معدوم نوی تبوده و خود مثل افریدگارش ۰ باشد. 
اشياي عالم اکد خود مالك نفس خود بودند ی 
بي‌نیاز از پز ورد کار بودند, به هیچ‌وجه هلاك و فساد نمي‌پذیرفتند, زیرا 
محال است چیري مالك نفس خود باشد و خود با اي خود بطان و شعا وت 
را طلب کند. ایه شریفه «کل شی ء هالك الا 5 جهّة,» (88 / قصص) و 
هم چنین آیه «و لا تشلکون 

استناد دوم افاضه هستي به خدا (461) 

لانْفسهم ضَرّا و لا تفعا و لایِملکون مَوّتا و لا حیوة و لا تُشوراء» (3 / فرقان) 
0( آفاده مي‌کند. آیات بسیار ديگري هم - که دلالت دارند بر 
این که خداي سبحان مالك هر چیز است و مالكي جز او نیست و هر چيزي 
مملوك اوست و جز مملوکیت شأن ديگري ندارد - این معنا را افاده 
مي کنند. 

بنابراین هر موجودي هم‌چنان‌که در اول تکون و حدوثش, وجودش را از 


خداي‌تعالي مي‌گیرد. هم‌چنین در بقاي خود هر لحظه وجودش را از 
خداي‌تعالي اخذ مي کند و تا وقتي باقي است که از ناحیه او به وي افاضه 
وجود بشود, همین که این فیض قطبع شد؛ معدوم,گشته و اسم و رسمش 
از لوح وجود محو مي‌گردد. چنان‌که فرمود: «کلا تمد هوّلاء و هوّلاء من 
عطاء ربك ما کان عَطاغریك ممٌظورا,» (20 / اسراء) و بر این مضمون 
انات بیان انشت: (1) 

(462) شروع و پایان جهان 


ورائت الهي - تمامیت نظام آفرینش 


«و [ثا لخن تخيي و ثمیث و تن الوارئون!» (23 / حجر) 

در آیه فوق ند بفرماید: تمامي تدبیرها به خداي‌تعالي منتهي 
می‌شود. در آیات. قبل از این ابه در قرآن کریم از نعمت‌هايي مانند آسمان 
و برج‌هایش, زمین و کوه‌هایش و گیاهان و موزون بودن آن و معایش 
بودنش و بادها و تلقیحش, ابرها و 

1- المی زان ج: 14 ص: 145 

ورائت الهي - تمامیت نظام آفرینش (463) 

بارانش, اسم برده و چون این نعمت‌ها وقتي به صورت يك نظام تام و 
حکيمانه‌اي و خی آنتد. که تم به حیات و موت نت قی کر ود (جمله 
فوق این توهم را که برخي پنداشته‌اند پاره‌اي از حیات و موت‌ها مستند به 
خدا نیست, دفع نموده و با حصري که دارد تمامي حیات و موت‌ها را هرچه 
باشد به او مستند 9 و اختصاص مي‌دهد.) و دنبالش مي‌فرماید: 

- و تَحَنْ الوارون! 

يعني بعد از ۱ شما که عمري از متاع‌هاي زتذ کت که در اختیارتان 
گذاشتیم, ,. بهره مند شوید تنها خودمان باقي مي‌مانيم. مثل این که فرموده: 
ما بعد از شما ارث شما را مي بریم . . قبلاً محیط شما بودیم . ۰« 
بعند از آن‌که. نبودید. پس ما قبل, از شما بودیم و بار دیگر شنفا 
مي‌ميرانيم و بعد از شما خواهیم بود. 

(464) شروع و پایان جهان 

و لقة عََتَا الْعْستقدمین متَکم و لَقة علقتا الَغْشتأخرین! 

آیات قبل از این آیه که نعمت‌هاي الهي را مي‌شمرر و تدبیر او را وصف 
مي نمود, در سیاق بیان وحدانیت خدا| در ربوبیت بود. گفتیم: خلقت و نظام 
آن تمام نمي شد مگر به انضمام حیات و موت. و گفتیم که خداي‌تعالي 
محیط به مرگ و حیات انسان‌هاست., لذ| دنباله‌مسئله و و و زد در 
فرمود: ما 0 کدام‌يك‌از شما زودتر به وجود مي‌اید و کدام دیرتر و 
خلاصه مقدم و موّخر شما را مي‌شناسيم. 

و او رک هو یش رف م 4 عکبم عل غا 

این جمله مي‌فهماند که جز پروردگار كسي مردم را محشور نمي‌کند. پس 
هم او تنها رب اين عالم است.(1) 

1- المیزان ج: 23, ص: 215. 

ورائت الهي - تمامیت نظام آفرینش (465) 


و و له میراث‌السُموات والأرْض...۱» (10/حدید) 

کلمه «میراث» به معناي مالك شدن مالي است که از میت به 
بازماندگانش منتقل مي‌ شود و در ایه فوق مي‌خواهد بفرماید: اسمان‌ها و 
زمین با آن‌چه در آن دو است. همان «میرات» است. پس آن‌چه خدا در 
آسمان‌ها و زمین خلق کرده. و صاحبان عقل چون انسان آن‌ها را ملك خود 
پنداشته, ملك خداست. خلاصه این‌که, کلمه «آسمان‌ها» و «زمین» شامل 
موجوداتي هم که از مواد اسمان‌ها و زمین خلق شده‌اند و انسان‌ها 

(466) شروع و پایان جهان ۱ 

آن‌ها را به خود اختصاص داده و در ان تصرف مي کنند, مي‌شود. و اختصاص 
نامبرده ملكکي است اعتباري, که خدا ایشان را هدایت کرد., به این که ان را 
اعتبار کنند, و با اعتبار آن جهات زندگي دنياي خود را نظم بخشند. 
هت سا وه ای و ند مه ها ارت بر 
ایشان باقي مي‌ماند. بلکه انسان‌ها مي‌میرند و آن مك‌ها به افراد بعد از 
ایشان منتقل مي‌ شود و هم‌چنین انسان‌ها مي میر ند و اشال: دست به دست 
مي‌گردد تا باقي نماند مگر خداي سبحان. 

نس متا زمین و آنخه دز آن.است و ارخه بر رهی آن ات و ترا تشر 
جنبه مال دارد یکپارچه و هميشه «میرات» است. چون هر طبقه از طبقات 
ساکنین زمین ان‌ها را از طبقه قبل «ارت» مي‌برد و در نتیجه ميرائي 
دائمي است. که دست به دست مي‌چرخد؛ و 

برگشت مالکیت و میراث ث جهان به خدا (467) 

از جهت ديگري نیز میرات است. براي اين که رو زگاري خواهد رسید که 
تمامي انسان‌ها از بین مي ر وند و براي آن نمي‌ماند ۳ خدايي که 
انسان‌ها را خلیفه خود بر زمین کرده بود. 

پس به هر دو جهت و هر دو معنا, میراث آسمان‌ها و زمین براي 
خداست. اما به معناي اول به خاطر این که خداي‌تعالي مال دنیا را به 
اهمل دنیا تفای کروه بود. البته تمليكي که در عین حال خودش باز 
مالك بود و هست و لذا فرموده 

ها ما ها ۰ ی ی ای اف هی آموت 
مال خداست!» (109 / آل عمران) ۲ 

5 اه مك السَمواتِ 5 الاْض ِ مالکیت آسمان‌ها و زمین از آن 
خداست!» (189 / آل عمران) . ۰ 

(468) شروع و پایان جهان 

«و ائوهم من مال له انیم - از مال خدا که به شما داده به ایشان 


بدهید!» (33 / نور) 

و آماابه معتای دومگتبزاق آين که ارظاهر آبات قیامت از‌قییل آیه کل و 
عَلیها فان!» (26 / رحمن) و غیر آن بر نت که همه انسان‌هاي روي 
زمین فاني مي‌ شوند و آن‌چه از آیه مورد بجعت زودتر به ذهن مي رود این 
است که مراد از میراثت بودن آسمان‌ها و زمین همین معناي دوم باشد 1(۰) 
اسالی ان 1 

برگشت مالکیت و میرات جهان به خدا (469) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





